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RRریاست 40؛ میراث آمریکا برای طالبان
RRکابل؛ شهر شبح
RR نایره کوهستانی؛ راوی سرزمین

سوخته
RR سمیه شیرزاد؛ معترضی که پایش

شکست، اما اراده‌اش نه!
RRعارفه، اعتراض و تبعید
RR نامۀ سرگشاده جنبش زنان افغانستان

برای برابری به سازمان ملل متحد
RR نمایشگاه عکس در پاریس؛ زنان

افغانستان از حوزه‌های عمومی ناپدید 
شده اند!

RR سینما در تبعید؛ نگار جایزه‌ی بهترین
مستند کوتاه را دریافت کرد

RR قسم به سکوت«؛ مجموعه‌ی شعر«
نظیفه سلیمی در کابل رونمایی شد
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سخن نخست

دولـت  زنـدان  مخوف‌تریـن  ملـی،  امنیـت   40 ریاسـت 
جمهـوری بـود کـه در دوره‌ی دوم ریاسـت جمهـوری حامـد 
می‌گوینـد  منابـع  شـد.  سـاخته  امریکایی‌هـا  توسـط  کـرزی 
کـه ایـن زنـدان در شـش‌درک کابـل موقعیـت دارد و دارای 
سـلول‌های انفـرادی و جمعـی اسـت، دیوارهـای آن سـه تـا 
چهـار متـر کانکریت شـده، دروازه‌هـای آن دارای قفل خودکار 
امنیتـی  پیشـرفته‌ی  کامره‌هـای  تمـام سـلول‌ها،  در  و  اسـت 
نصـب شـده اسـت. منابـع می‌افزایـد؛ در کنـار تکنولوژهـای 
پیشـرفته‌ی امنیتـی که در ریاسـت 40 نصب شـده‌اند، »پلیس 
مخفـی« نیـز اسـتخدام شـده بودنـد کـه همـه‌روزه از زندانیانِ 
سیاسـی و مجرمیـن خطرنـاکْ اطلاعات جمـع‌آوری می‌کردند. 
زندانیـان  و  خطرنـاک  مجرمیـن  جمهـوری،  رژیـم 
سیاسـی‌اش را در ریاسـت 40 می‌بردنـد. گفتـه می‌شـود کـه 
خـداداد، مشـهور بـه رییـس خدایـداد یکـی از سردسـته‌های 
در  مسـلحانه  سـرقت‌های  و  آدم‌ربایـی  باندهـای  بزرگ‌تریـن 
ریاسـت 40 زندانـی بـود. امنیـت ملـی زندانیـان سیاسـی را 

می‌کردنـد.  شـکنجه  شـدیداً  شـوک‌برقی  توسـط 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر متوجـه می‌شـود کـه 
نقـض می‌شـود.  زندانیـان  انسـانی  برخـی مـوارد کرامـت  در 
ایـن کمیسـیون بـر ریاسـت امنیـت ملیّ دولت پیشـین فشـار 
مـی‌آورد کـه بـه کارمنـدان ریاسـت 40، آموزش‌هـای حقـوق 
بشـری داده شـود. ایـن کمیسـیون بـه تاریـخ 15 ثـور 1394 
در گزارشـی گفتـه بـود کـه 25 تـن از کارمندان ریاسـت 40، 
امنیـت ملـی در مورد موضوعات حقوق بشـری آمـوزش دیدند.

در دوره‌ی اول دولـت اشـرف غنـی فصیلـه می‌شـود کـه 
پـس از طی‌مراحل‌شـدن پرونـده‌ی جرمـی زندانیـان سیاسـی 
در دادگاه، آنـان را از ریاسـت 40 بـه زندان بگـرام ببرند. جایی 
نگهـداری  تروریسـتی  گروه‌هـای  افـراد  خطرناک‌تریـن  کـه 
می‌شـد. انَـس حقانـی، مهره‌ی کلیدی شـبکه‌ی حقانـی که در 
میزان 1393 بازداشـت شـده بـود، ابتدا در ریاسـت 40 امنیت 
ملـی زندانـی بود. پـس از ختـم پرونـده‌ی او در دادگاه، انس را 
بـه زنـدان بگرام منتقـل کردنـد. در‌حالی‌که او از سـوی دادگاه 
بـه اعـدام محکوم شـده بـود؛ اما توسـط غنـی، رئیـس جمهور 
فـراری، آزاد شـد. غنـی در عقـرب 1398 اعالم کـرده بـود 
کـه انـس حقانـی و دو عضـو دیگـر ایـن شـبکه با دو شـهروند 

خارجـی کـه در زنـدان طالبـان هسـتند، مبادله می‌شـوند.
خاطـر  بـه  ملـّی  امنیـت   40 ریاسـت  از  غنـی  اشـرف 
تصفیه‌حسـاب‌‌های قومـی نیـز اسـتفاده می‌کـرد. نظام‌الدیـن 
قیصـاری کـه در آن زمـان از مخالفـان حکومـت او بـه شـمار 
می‌رفـت، پـس از بازداشـت در سـرطان 1397 به ریاسـت 40 
منتقل شـد. گفته می‌شـود کـه کارمندان امنیت ملی پیشـین، 
او را تـا سـرحد مرگ شـکنجه کـرده بود. بـرادر او به رسـانه‌ها 
گفتـه بـود کـه نظام‌الدین قیصـاری را دیده بود که در ریاسـت 
40 امنیـت ملـی اسـت؛ امـا نمی‌دانـد کـه در چـه وضعـی بـه 
بهسـود  مقاومـت  جبهـه  فرمانـده‌ی  علی‌پـور،  می‌بـرد.  سـر 
را بـه ریاسـت 40 بردنـد. او در اسـد 1397 توسـط نیروهـای 
امنیـت ملـی از حـوزه 18 شـهر کابـل بازداشـت شـد؛ اما پس 
از بازداشـت او شـماری از باشـندگان غـرب کابـل دسـت بـه 
تظاهـرات خشـونت‌آمیز زدند و او را از زنـدان آزاد کردند. گفته 
می‌شـود، مـدّت کوتاهـی کـه علی‌پـور در ریاسـت 40 بـود، 
شـدیداً شـکنجه شـده بـود. افـرادی کـه او را از نزدیـک دیـده 
بـود، می‌گوینـد کـه پـس از آزادی تـوان حـرف‌زدن نداشـت و 

بـدن‌اش از شـدّت شـکنجه می‌لرزیـد و تلـو تلـو می‌خـورد.

طالبان و شکنجۀ فعالین حقوق بشر در ریاست 40
رژیـم تروریسـتی طالبـان کـه قـدرت را از اشـرف غنـی 
زنـان  بـرای سـرکوب  ریاسـت 40  از  اسـت،  تحویـل گرفتـه 
معتـرض، فعالیـن حقـوق بشـر و خبرنـگاران اسـتفاده می‌کند. 
تـا کنـون ده‌هـا تـن از زنان معتـرض توسـط نیروهـای طالبان 

بازداشـت و در ریاسـت 40 شـکنجه شـدند. نرگس سـادات از 
زنـان معتـرض کـه مـدّت 66 روز در ریاسـت 40 زندانـی بـود، 
بـه جـاده‌ی ابریشـم می‌گویـد: »خاطـرات تلـخ  زنـدان رهایـم 
زنـدان  سـرد  کانکریت‌هـای  روی  را  سـرم  وقتـی  نمی‌کنـد. 
می‌گذاشـتم تـا شـاید در خواب بـروم؛ اما ناله و بیـداد زندانیان 
به گوشـم می‌رسـید که کسـی می‌گفـت ناخنم را کنـدی، برق 

دادی...«.
طالبـان در ریاسـت 40 برده‌هـای جنسـی دارنـد و گفتـه 
می‌شـود کـه از زنـان زندانـی و حتـی زنانـی کـه در آنجـا کار 
می‌کننـد، سـوء اسـتفاده جنسـی می‌کننـد: »می‌دیدیـم کـه 
در ریاسـت 40 چـه جریـان دارد. طالبـان در داخـل زنـدان 

برده‌هـای جنسـی داشـتند«.
برده‌داری جنسـی و تجاوز جنسـی به زنان زندانی توسـط 
نیروهـای طالبـان تنهـا بـه ریاسـت 40 خلاصـه نمی‌شـود. در 
بـه  جنسـی  تجـاوز  شـنیع  عمـل  طالبـان  زندان‌هـای  تمـام 
اسـت.  شـده  گـزارش  و  دارد  وجـود  آن  وحشـتناک  شـکل 
روزنامـه‌ی هشـت صبـح در 25 ثـور 1402، بـا نشـر گزارشـی 
گفتـه بـود کـه طالبـان بـه زندانیـان زن در فاریاب، سـمنگان 
و جوزجـان، تجـاوز می‌کننـد. در گـزارش آمـده بـود کـه پس 
از فروپاشـی جمهـوری، ۹۰ زن در ایـن سـه ولایـت از سـوی 
طالبـان بازداشـت و زندانـی شـده‌اند کـه از میـان ۹۰ زندانـی 
زن در جوزجـان، فاریـاب و سـمنگان، ۱۶ تـن آن‌هـا در اثـر 
تجـاوز جنسـی پی‌هـم، بـاردار شـده و در شـفاخانه‌های محلی 
بـه  روزنامـه‌ی هشـت صبـح  کرده‌انـد.  را سـقط  جنین‌‌شـان 
نقـل از کارمنـدان صحـی بخـش نسـایی-ولادیِ شـفاخانه‌های 
فاریاب، سـمنگان و جوزجان، نوشـته اسـت کـه در جریان یک 
سـال گذشـته -ثور 1401 تا ثور 1402- نیروهـای طالبان ۴۸ 
زن را از طـرف شـب بـرای درمـان بـه ایـن شـفاخانه‌ها منتقل 
کرده‌‌انـد کـه در اثر شـکنجه‌ی فیزیکـی و تجاوز جنسـی دچار 

خون‌ریـزی شـدید بودنـد. 
دیگـری  مـوارد  از  مذهبـی  و  قومـی  انتقام‌گیری‌هـای 
اسـت کـه در ریاسـت 40 توسـط افـراد تروریسـتی طالبـان 
انجـام می‌شـود. کارمنـدان طالبانـیِ ایـن ریاسـت، بـه مذهـب 
و قومیـت زندانیـان گیـر می‌دهنـد و از آنـان می‌خواهنـد کـه 
تغییـر مذهـب دهنـد و سـنّی شـوند. خانـم سـادات می‌گوید: 
»قتـی هیـچ چیـزی در جریـان تحقیق پیـدا نتوانسـتند، گفت 
کـه از مذهـب‌ات صحبـت کـن. می‌گفـت کـه اگـر از مذهـب‌ 
شـیعه می‌گـذری از گناهـت می‌گذریـم. می‌بخشـیم و آزادت 
می‌کنیـم. وقتـی نمـاز می‌خوانـدم از کمـره می‌دیدنـد و پـس 
گیـر  وضـو،  نحـوه  در  حتـی  می‌کردنـد.  اذیـت  و  آزار  آن  از 

می‌دادنـد«.
ظریفـه یعقوبـی از زنـان معتـرض دیگر که مـدت 40 روز 
در ریاسـت 40 زندانـی بـود می‌گویـد که علاوه بـر تحقیق‌های 
وضعیـت  می‌کـرد،  آشـفته  بیشـتر  را  او  آنچـه  پـی،  در  پـی 
مرگبـار زنـدان بـود. او مجبـور بود بـرای دریافـت کوچک‌ترین 
همـکاری بـه زندان‌بان‌ها بـاج دهد. »بـدون بـاج‌دادن، اجازه‌ی 

تشـناب‌رفتن و حمام‌کـردن هـم نمی‌دادنـد«. 
آنچـه از امریـکا برای مـردم افغانسـتان باقی مانده اسـت، 
در  کـه  اسـت  مرگبـاری  تسـلیحات  و  مخـوف  زندان‌هـای 
اختیـار نیروهـای تروریسـتی طالبـان قـرار گرفته‌انـد. طالبـان 
پـول  توسـط  دارنـد کـه  را در دسـت  زندان‌هـا  مخوف‌تریـن 
امریکایی‌هـا سـاخته شـده‌اند. طالبـان در ایـن زندان‌هـا زنـان، 
زنـان معتـرض، فعالیـن حقوق بشـر و خبرنگاران را شـکنجه و 
تجـاوز می‌کننـد؛ همان نیروهای که در بیسـت سـال گذشـته، 
بـرای ارزش‌هـای دموکراسـی و حقـوق بشـر مبـارزه کرده‌انـد، 
ارزش‌هـای کـه آمریـکا خـود را حامـی آن می‌داند؛ امـا میراثِ 
نظامـیِ امریـکا، اینـک تماماً علیـه ارزش‌های انسـانی و حقوق 
بشـر، علیـه آزادیِ بیـان و علیه رسـانه‌های آزاد مورد اسـتفاده 

قـرار می‌گیـرد.

بالطبـع( درک  مدنـی )مدنـیٌّ  انسـان را طبیعتـاً  فارابـی 
کـرده بـود، آن‌چـه باید به سـمت توسـعه‌ی لوازمـاتِ انضمامی 
و تاریخـی‌اش جریـان پیـدا می‌کرد؛ امـا الزامـاتِ الاهیاتیِ زمانه 
مقرّراتـی را بـه شهراندیشـیِ او تحمیـل نمـود که مجال توسّـع 
و گشـودگیِ نـاب را از اندیشـه‌ی او سـلب کـرد. لـذا چارچـوب 
عقلانیّـت  وضعیت/فرهنـگ،  متـن  از  برآمـده  هنجارینـی 
خودبنیـادِ او را مقیّـد می‌کـرد؛ درسـت به‌همـان کیفیـت کـه 
عقلانیّـتْ الاهی‌اندیشـیِ محـض را در تفکّـر او مشـروط و مقیّد 
سـاخته اسـت. به‌معنـای دیگـر، عقـل در برابـر اکثریت‌سـازی 
و تمامیّت‌خواهـی وحـی می‌ایسـتاد و وحـی از خودبنیـادی و 
رادیکالیتـه‌ی عقـل ممانعت می‌کـرد. تصوّر می‌کنـم یک چنین 
معاملـه‌ای در فارابی مقدّر شـده اسـت. اما صلـحِ این دو خصم- 
تلفیـقْ بـه زبـان معاصـران- صرفـاً نمایـشِ بیرونـی معطوف به 
ملاحظـه‌ی فرهنـگ عمومـی بـود؛ نمایشـی که ماهیتی بسـیار 
سـطحی‌مایه‌تر از آن داشـت کـه بتوانـد تناقضـات و فواصـل 
جـدّی آن دو را تجمیـع نمـوده و احیانـاً بـه تلاقـی و التصـاق 

برد.  راه  منطقـی 
بـه همیـن دلیـل، شـاهد تخطّـی هریـک از اطـراف تلفیق 
در لابالی نوشـتار فارابـی هسـتیم: مثاًل در رسـاله‌ی »فـی 
معانـی العقـل« یـا رسـاله‌ی »برهـان«، عقـل از تلفیـق تخطّی 
می‌نمایـد و فقـط به مقتضـایِ منطـقِ خودبنیـادش راه می‌رود 
و در بـاب دوم »الحـروف«، دین/نقل/وحـی را بـه تمکینِ منطقِ 
خـود وامـی‌دارد. امـا در رسـاله‌ی »الملّـة« یـا »آراء...« وحـی/
نقـل تخطّـی می‌کنـد و جایـی چندانی بـرای عقـل نمی‌گذارد. 
خطـوط ایـن تخطّـی، امتنـاع تلفیق را بیشـتر اعلام مـی‌دارد تا 
امـکانِ یـک رواقِ منطقـیِ مشـترک. لـذا چنیـن طنیـنِ ذهنیِ 
شـکل می‌گیـرد کـه فارابـی را می‌بایـد الگـوی امتنـاع آزادی 
و خودبنیـادیِ اندیشـیدن بـه شـهر ذیـل الزامـات الاهیاتـی و 
امتنـاع وحیانیّـت ذیـل منطـقِ خودبینادانـه‌ی عقـل دانسـت؛ 
البتـه در یـک مواجهـه‌ی بازسـازانه چنین الگوسـازی‌ای مقدور 
می‌شـود، و الا خوانـشِ مسـلّم چنین اجـازه‌ای را نمی‌دهد. ولی 
اگـر از چنین الگوسـازی‌ای بازمانیم، در وهله‌ی پسـین فلسـفه، 
ابن‌رشـد را در مقـام الگـوی رادیـکال ماجـرا خواهیـم داشـت. 

حـالا بـا التفـات یـا ملاحظـه‌ی لـه یـا علیـه هـر دو الگـو، 
از  و  می‌کنیـم  مطـرح  این‌جـا  را  تفصیل‌نیافتـه  ادعـای  ایـن 
کـه  درخـوری  نـام  هـر  یـا  دین/وحی/نقـل-  می‌گذریـم:  آن 
فهـم  تاریخی/تاریخ‌منـد   -1 کـه  هنگامـی  تـا  می‌گذاریـد- 
و تفسـیر نگـردد، یـا 2- سـراپا بـا منطـق و عقـل سـنجیده 
نگـردد، یقینـاً محـض 1- یـک نظـام روانی‌پریـش و ماشـین 
شـیزوفرنیک- به‌گفتـه‌ی مارکـس افیون تـوده و چقدر آشـکارا 
می‌بینیـم کـه دیـن در دنیـای معاصـر بـه افیـون تـوده مبـدّل 

شـده اسـت- و 2- سیسـتم خشـونت و توهّـم از آب درمی‌آیـد.
در قـرون اخیـر، از هنگامـه‌ی )هنگامـه‌ی منطقـی( کـه 
امـور الاهیاتـیِ دیـن افـزوده شـده و اشـیای الاهیاتـی بیشـتر 
تولیـد شـده اسـت- مثاًل پیـاده‌روی اربعیـن، سـفره‌ی صلوات، 
ایـام فاطمیـه، جهادالنـکاح، فرهنـگ مدّاحـی و...- بـه میـزانِ 
اشـتداد تولیـدات الاهیاتـی، اندیشـیدن بـه شـهر نیـز تاریـک 
و مبهـم گردیـده اسـت. طبیعتـاً وقتـی بـه شـهر نـه به‌عنـوان 
فضای نسـبت‌مند انسـان، دارای سـوبژکتیویته‌ی معیّن و شـیارِ 
مطلـقِ تلاقـیِ ارگانیسـم‌ها و آگاهی‌ها؛ بل در مقـام  مرتعی که 
فقـط حاکـمْ شـبانی/فرمان‌گری می‌کنـد یا جغرافیـای مالکیت 
خداونـد، تـا از ایـن طریـق دسـت مـردم از دخالـت در شـهر 
مطلقـاً بسـته و دسـت حاکـم مطلقـاً بـاز گـردد، و در مجمـوع 
به‌عنـوان جغرافیـای توزیـعِ آپاراتوس‌هـای حاکـم، اندیشـیده 
ویرانـیِ  می‌کنیـم.  برخـورد  شـهر  زوال/انحطـاط  بـا  شـود، 
شـهرهای افغانسـتان و شـهرهای سـوریه و عـراق، شـام‌گاهانِ 
بزرگی‌انـد کـه خداونـد در آن پـا می‌نهد و خلیفه)انسـان(اش را 
از میـدان طـرد می‌کنـد؛ زیـرا این انسـان بود که بـرای خداوند 
می‌جنگیـد و ویـران می‌کـرد. در تمامـی موارد، همـه چیز برای 

دعـوت خداونـد و تطبیـق قانـون او، قربانـی می‌شـود. 
ولـی فـارغ از تخریـبِ سـیمای مـادی شـهر، وهمی‌شـدن 
شـهر اسـت کـه فضـای توهّـم را می‌گسـترد و خِـرد را از آن 
و  نژادی‌شـده  شـهری  همـان  افغانسـتان  و  کابـل  می‌زدایـد. 
توهمّـی اسـت کـه زیـر بال‌هـای شـبح الاهیاتـی- مثاًل الإمارة 
الإسالمیة و نظامهـا مانیفِسـت بـردن شـهر زیـر لـوای شـبحِ 
را  آن  قانـون  غیـاب  و  فقـدان  کـه  اسـت؛ شـبحی  الاهیاتـی 
تکمیـل می‌کند- سـیاه و تاریـک گردیده و رفته‌رفتـه با زدودن 
بریـدنِ زبـانِ  قوه‌هـای خلّقـه‌اش- زدودن هنـر، موسـیقی و 
گفتـار- ظلمانی‌تـر می‌گـردد. امـارت، شناسـه‌ی همـان شـبحِ 
عمـودی اسـت که بـا ریختن خـونِ تجدّد شـهرْ مـدام آن را به 
عقـب می‌رانـد و شـهر هم‌چـون صفحـه‌ی افُقـی و ممتـد را از 
میـان برمـی‌دارد. شـهرها در هر تمدّنـی، کانون برآمـدن افُُق‌ها 
و قلمـرو ظهـور امکان‌هـای نـو بـوده اسـت؛ ولـی مـا با شـهری 
مواجهیـم کـه افُُق‌هـا و امکان‌هایـش را گُـم می‌کنـد. شـهرها 
هرگـز یـک تراکـم مـادی محـض نبـوده بـل محـل پایدیـای 
سیاسـت و شـهروندی هم اسـت. لیکن اکنون جغرافیای مشـقِ 
انقیـاد، بیعـت و سـپاهی‌گری اسـت. غیـاب قانون، واپسـگرایی 
نظـام آمـوزش، افیونی‌شـدن مدیریـت شهر/کشـور و فرورفتـن 
مطلـق جامعـه در فقـر، تـرس و وحشـت، زوال شـهر، وهمـی و 
بهیمی‌شـدن و شـبح‌زدگیِ آن را اعالم مـی‌دارد؛ هرچنـد در 
آن سـوی ماجـرا، ایـن واقعیـت بـه اتُوپیـای اسالمی تفسـیر و 

گـردد. تمجید 

 روح الله کاظمی، دکترای فلسفه اسلامی
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برابـر  در  ایسـتادگی  و  مبـارزه  سـال  یک‌ونیـم  از  پـس 
محدودیت‌هـای وضـع شـده از سـوی طالبـان، نرگـس سـادات 
در نهـم فبـروری ۲۰۲۳ بازداشـت شـد. او ۶۶ روز در زنـدان 
طالبـان در کابـل مانـد. چشـم دیـد او از مبـارزه‌ی نفس‌گیـر 
زنـان افغانسـتان در برابـر طالبـان و کردارهـای ناانسـانی ایـن 
گـروه بـا زندانیان زن، حدیـث تازه از »خون و جنون« دیرسـال 

افغانسـتان اسـت.
بودنـد،  نیـاورده  زن  پولیـس  نرگـس  بازداشـت  بـرای 
جنگجویان خشـمگین طالب، او را از پیش فروشـگاه »فاینست« 
در پل‌سـرخ بازداشـت کردنـد. او را انداختنـد در موتر/ماشـین 
پولیـس. نرگـس اعتـراض کـرد، مگـر ادعـای حکومـت دینـی 
نداریـد؟ در کجـای دیـن گفتـه زن زندانـی را در بیـن مـردان 
بیاندازیـد؟ اعتراضـش باعـث شـد او را در چوکـی/ صندلی کنار 
راننـده جـای دهنـد؛ اما نـوک تفنگ طالبـان در پـس گردنش 

بـود. »آواز بکشـی، کشـته میشـی«.
در حـوزه سـوم طالبـان در کابـل تقریبـا ۳۰ نفـر مـردان 
زن‌سـتیز دیگـر در یـک اطاق نشسـته بودند. نرگـس را همانجا 
بردنـد. از او برخالف تصـورش بـا بـد و بیـراه گفتن، اسـتقبال 
کردنـد. یکـی گفت کـه مدت‌هـا در تعقیبش بوده‌انـد و بالاخره 
گیـرش آوردنـد. دیگـری پرسـید: »از کـدام ولایتـی؟« نرگـس 
تـا دهـن بـاز کـرد کـه از قندهـار اسـت. یـک هم‌ولایتـی او که 
فکـر می‌کـرد او آبـروی قندهـار را بـرده، پیالـه چـای داغ را به 
صورتـش انداخـت. چشـمان و صورتـش سـوخت، دنیـا تاریک 
شـد، امـا زبانـش هنـوز زنده بـود. اعتراض کـرد امـا بلافاصله با 

وارد کـردن شـوک برقـی او را بـه زمیـن زدند.
مـدت کوتاهـی کـه نرگـس در حـوزه سـوم پلیـس مانـد، 
خشـونت‌آمیز گذشـت. پولیـس زن و هیـچ زن دیگـری در آنجا 
نبـود. پـس از ۶ سـاعت توقیـف، دسـتان‌اش را ولچـک زدنـد، 
خریطـه سـیاه بـه سـرش انداختنـد و او را بـه جـرم فعالیـت 
علیـه نظام اسالمی بـه یکـی از مخوف‌ترین زندان‌هـای نیروی 
اسـتخبارات طالبـان انتقـال دادنـد. ریاسـت ۴۰ اسـتخبارات. 
جایـی کـه صدای شکسـتن اسـتخوان‌های زندانیـان زن از آنجا 

بـه کرانه‌هـای دور دنیـا بـه گـوش می‌رسـد.
نرگـس سـادات در ریاسـت ۴۰ متوجه شـد کـه کارمندان 
و نگهبان‌هـای زن در ایـن زنـدان، برده‌های جنسـی فرماندهان 
طالبـان انـد. خـود آنهـا نیـز زندانـی انـد اما بـه شـکل دیگری 
کـه نمی‌تواننـد بگریزنـد و نمی‌توانند صحبت کننـد. او ۲۲ روز 
بـدون ملاقاتـی در ایـن زندان شـکنجه شـد. بیدار نگه‌داشـتن، 
شـوک برقـی، شالق و کیبـل و بـاری چهارشـبانه روز شـیر 
آب داخـل سـلول او را بـاز گذاشـتند تـا نتوانـد بخوابـد. نرگس 
می‌گویـد: »بـه جـزو از تجاوز جنسـی، هرنوع شـکنجه‌ای دیگر 

را کـه تصـور می‌توانیـد، طالبـان انجـام دادند.«
سـادات ۳۵ شـبانه روز در سـلول انفـرادی شـکنجه شـد، 
پـس از آن بـه دسـت‌وپایش زنجیـر زدنـد و در اتـاق زندانیـان 
اهـل  یکـی  داعشـی،  زن  زندانـی  دو  آن  انداختنـد.  داعشـی 
کردسـتان ایـران و دیگـری از عـراق بـود. آن دو زندانـی وقتـی 
متوجـه شـدند کـه نرگـس شـیعه مذهـب اسـت، بـه شـرط 
مـرگ او را لت‌وکـوب کردنـد. نرگـس آنقـدر شـکنجه شـد که 
بزرگتریـن آرزویـش مـرگ بـود تـا از ایـن عذاب خلاص شـود. 
»بـه نظـرم مـرا قصدا بـه چنـگ آن دو دختـر داعشـی انداخته 

بودنـد تا بیشـتر شـکنجه شـوم.«
»داعش نگو، خلافت اسالمی بگو.« وقتی پس از دو شـبانه 
روز نرگـس را بـه زنـدان عمومـی انتقـال دادند و بـرای تحقیق 
بردنـد، او اعتـراض کـرد کـه چـرا رفتـار طالبـان بـا زندانیـان 
یکسـان نیسـت و چـرا بـا زندانیـان داعشـی محترمانـه برخورد 
می‌شـود و از امتیـازات ویـژه در زنـدان برخـوردار انـد. یکـی از 
محققیـن طالبان تشـر زد کـه داعش نگو، خلافت اسالمی بگو. 
نرگـس می‌گوید: »بـا زندانیان داعشـی رویه نیک‌ داشـتند. غذا 
از بیـرون می‌خوردنـد، لوازم بهداشـتی داشـتند در حالیکه ما با 

مشـکل زنانـه اگـر رو بـرو بودیـم نیز توجه نمی‌شـد.«
بیـرون از زنـدان، خانـواده نرگـس سـادات مرتبـا از سـوی 
طالبـان تهدیـد می‌شـد تـا بازداشـت او توسـط طالبـان مخفی 
بماند. رسـانه‌ای نشـود. خانـوده‌ای نرگس که یـک هفته قبل از 
سـقوط کابل، با افتادن شـهر قندهار به دسـت طالبان و اصابت 
یـک مرمـی راکت بـر خانه‌ای آنهـا، قندهار را ترک کـرده بودند 
تـا شـاید در کابـل بتواننـد زندگـی کنند بـا تهدیدهـای جدی 
و مسـتقیم طالبـان روبرو شـدند. بـا وجود تهدیدهای بی‌شـمار 
امـا دسـتگیری سـادات رسـانه‌ای شـده بـود. این بـرای نرگس 
بسـیار کمک کننده بود. پس از رسـانه‌ای شـدن دسـتگیری او، 
طالبـان میزان خشـم و خشـونت را کمتر کردند. زیـرا نهادهای 
مدافـع حقـوق بشـر پیگیر این موضـوع بودند. نرگس بـاور دارد 
کـه رسـانه‌ای شـدن دسـتگیری او، حداقـل او را از شـکنجه‌ای 

بیشـتر و شـکنجه‌ای تجاوز جنسـی در امان نگه داشـت.
نرگـس سـادات، ۶۶ روز در زنـدان طالبـان، زندانـی بـود. 
تـا  گذاشـت  بالشـت  روی  کـه سـر  هربـار  مـدت  ایـن  در  او 
اندکـی بیاسـاید، جیـغ و فریـاد زنـان زیرشـکنجه‌ای طالبـان، 
آرام نگذاشـت. او بـه لحـاظ روحـی صدمـه دیـد. آنقدر آسـیب 
دیـد کـه حـالا با اینکـه چنـد مدتـی از ایـن رویـداد می‌گذرد، 
او همچنـان سـازوکارش بـا دارو و درمـان و داکتـر اسـت. بـه 
همـان انـدازه که نرگس شـکنجه شـد، خانـواده‌ای او در بیرون 
از زنـدان، تهدیـد شـدند و شـکنجه‌‌ای روحـی و روانـی شـدند. 
نرگـس می‌گویـد: »وقتـی از زنـدان آزاد شـدم انـگار کـه مادرم 

ده سـال پیرتـر شـده بـود.«
شـیعه  بخاطـر  را  او  طالبـان  کـه  اسـت  مدعـی  نرگـس 
بودنـش شـکنجه می‌کردنـد. از همـان روز نخسـت کـه گرفتار 
شـد و بـه حـوزه سـوم امنیتـی شـهر کابـل منتقـل شـد، یکی 
از نخسـتین پرسـش‌های طالبـان از مذهـب او بـود. »از مـردم 
شـیعه بـدم می‌آیـد. خـوش می‌شـم کـه رنـج می‌بـری و اذیت 
می‌شـی.« عارفـه صافـی، کارمنـد پارلمـان در دوره جمهوریـت 
و حـالا یکـی از شـکنجه‌گران طالبـان بـود کـه آشـکارا نرگس 
ریاسـت ۴۰، شـکنجه  زنـدان  در  بـودن  شـیعه  دلیـل  بـه  را 
می‌کـرد. نرگـس می‌گویـد: »می‌گفـت که اگر سـنی میشـی از 
گناهـت می‌گذریـم، می‌بخشـیم و آزادت می‌کنیـم. وقتـی نماز 
می‌خوانـدم از کمـره مـرا می‌دیدنـد و بعـد از هـر نماز مـرا آزار 

و اذیـت می‌کردنـد.«
پـس از بـه قـدرت رسـیدن طالبـان برعالوه شـکاف‌های 
اجتماعـی قومـی، مذهبـی و جنسـیت، گـروه حاکـم شـکاف 
زبانـی را نیـز افـزوده اند. نرگس سـادات با اینکه بزرگ شـده‌ای 
قندهـار اسـت و بـر زبـان پشـتو تسـلط دارد، بـه دلیل فارسـی 
صحبـت کردنـش نیز بارهـا مورد شـکنجه قرار گرفت تا پشـتو 

صحبـت کنـد. او می‌گویـد: »بـا اینکـه پشـتو را خوب بلـدم اما 
هرگـز کوتـاه نیامـدم و پشـتو صحبـت نکـردم.« شـاید صحبت 
کـردن بـه زبـان پشـتو و عبـادت کـردن مثـل سـنی مذهب‌ها 
باعـث می‌شـد کـه نرگـس زودتـر از زنـدان آزاد شـود امـا او به 
انـدازه کافـی شـجاع بـود و پای ارزش‌هـای خودش ایسـتادگی 

 . کرد
کورس‌هـای  زنـان  بـرای  قندهـار  در  سـادات  نرگـس 
سـوادآموزی برگـزار می‌کـرد. بـرای زندانیـان زن دادخواهـی 
می‌کـرد. در ولایتـی کـه زنان در هیـچ دوره‌ای از حقوق ابتدایی 
خـود برخـوردار نبوده‌انـد. در مکتبـی کـه او درس می‌خوانـد، 
دختـران  تـا  پاشـیدند  تیـزاب  دختـران  صـورت  بـه  طالبـان 
قندهـاری در خانـه بماننـد. در مرکـز آموزشـی کـه او درس 
می‌خوانـد، انفجـارش دادنـد و هـم سـن سـال‌های او کشـته 
شـدند و نرگـس زنـده ماند. او پس از آن در کابل مسـکن گزین 
شـد تـا شـاید صدای دختـران قندهـاری شـود. ادبیـات خواند، 
کار کـرد و همیشـه در خیابان‌هـای کابـل اعتـراض کـرد و در 
نهایـت سـیاهی قندهار، کابـل را نیز فراگرفت و نرگس حسـاب 

تمـام فعالیت‌هایـش را داد و از افغانسـتان بیـرون شـد.

 خالق ابراهیمی
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نایره کوهستانی؛ راوی سرزمین سوخته
 محمد احمدی

هنـوز کودک اسـت کـه خانـواده‌اش از وحشـت طالبان به 
ولسـوالی کوهسـتان کاپیسـا پنـاه می‌بـرد. در سـپتمبر 1996، 
زمانـی که طالبـان از کوه‌هـا وارد کابل می‌شـوند، داکتر نجیب، 
رییس‌جمهـور وقـت افغانسـتان را اعـدام می‌کننـد و هراس این 
وجـود داشـته کـه مسـئولان امنیتـی دولـت او را نیـز بکشـند؛ 
چیـزی که باعث شـده پدر نایـره که در خاد، سـازمان اطلاعات 
دولـت نجیـب، کار می‌کـرد، از کابـل بـه زادگاهش بـرود. او که 
شـاهد اعـدام داکتـر نجیب‌ توسـط گـروه طالبان بـوده، پس از 
فـرار بـه کاپیسـا، از آن جـا بـه خانـواده‌اش خبـر می‌دهـد کـه 
هرچـه عاجـل کابـل را تـرک کرده و بـا او در کوهسـتان یک‌جا 
شـود. »پـدرم قصـه می‌کنـد کـه در راه وظیفه بوده کـه طالبان 
دکتـر نجیب را در چهـارراه ‌آریانا، مقابل ارگ ریاسـت‌جمهوری 

اعـدام کرد.«
نایـره می‌گویـد کـه طالبـان بعـد از مدتـی، پـدرش را از 
کاپیسـا بازداشـت می‌کننـد و او بـرای 40 روز در زنـدان ایـن 
گـروه می‌مانـد. »پـدرم را بازداشـت کـرده بودنـد. 40 روز زیـر 
شـکنجه‌ی طالبـان مانـد. خانه کـه آوردند، شـناخته نمی‌شـد. 
شـکمش ورم کـرده بـود و سـرش را تراشـیده بودنـد. قسـمت 
سـرش هم پاره شـده بود. نمی‌توانسـت راه بـرود، روی چپرکت 

خانـه آورد. پـس از آن، پـدرم در ایـران آواره شـد.«

طالبان و شهرت سرزمین سوخته
نایـره کوهسـتانی، راوی تاریـخ سـیاه و سـرزمین سـوخته 
و ممنوعـه‌ی شـمالی‌ اسـت؛ سـرزمینی کـه طالبـان انگورهـای 
آن را حـرام و گنجشـک‌های آن را دشـمن اعالم کـرده بودند. 
طالبـان در دوره‌ی قبلـی امـارت سـیاه شـان، پس از تسـلط بر 
کابـل، به شـمالی حمله کـرده، مـردان، زنان و کـودکان زیادی 
را کشـتند، باغ‌هـا، خرمن‌هـا، جنگل‌هـا و تاکسـتان‌ها را آتـش 
زدنـد، کاریزهـای آب را تخریـب کردنـد و دیوارهـا را با بمب به 
خاک‌وخاکسـتر یک‌سـان کردنـد. بـه روایتـی، پـس از حمله‌ی 
طالبان به شـمالی، بیش از 200 هزار باشـنده‌ی پروان، کاپیسـا 
و شـمال کابـل بـه پنجشـیر آواره شـده و شـمار زیـادی هـم 
ناپدیـد شـدند. سـازمان ملـل متحد نیـز، گفته بود کـه طالبان 
۴۰۰ هـزار نفـر را از شـمالی بـه کوچیدن از محل زندگی شـان 
وادار کـرده ‌انـد. هم‌چنان جبریت کومین، سـخن‌گوی سـازمان 
ملـل متحـد در امـور مهاجـران در آن زمـان، در ژنـو گفته بود: 
»طالبـان ایـن افـراد را بـه ‌زور سـوار کامیون‎هـا و اتوبوس‌هـا 
کردنـد و بـه کابـل و جلال‌آبـاد انتقـال دادنـد. طالبـان زنـان و 

اطفـال را از مـردان جـدا کردند.«
بـه یـاد مـی‌آورد کـه در شـب و روزهـای لشـکر  نایـره 
کشـی گـروه طالبـان بـه شـمالی، او بـا مـادر و خواهرانـش بـه 
پنجشـیر فـرار می‌کننـد. او می‌گویـد کـه طالبـان بـه خانـه‌ای 
آن‌هـا بمـب گذاشـته بودنـد و بخـش از حویلـی آن‌هـا تخریب 
می‌شـود. »سـاعت‌هایی از شـب بـود کـه از طریـق مسـجد بـه 
مـردم اطالع دادنـد که طالبان وارد کاپیسـا شـده انـد. مردم با 
خانـواده، با گاو و گوسـفندهای شـان به طرف پنجشـیر حرکت 
کردند. رفتیم رفتیم...صبح به پنجشـیر رسـیدیم. در مسـیر راه 
بخشـی از مواشـی مـردم در دریـا غرق شـدند. دره تنـگ بود و 

هجـوم مـردم زیاد.«
در مسـیر فـرار مـردم سـتمدیده‌ی شـمالی بـه پنجشـیر، 
صحنه‌هـای تراژیـک و غم‌انگیـز زیـادی رخ می‌دهـد. نایـره بـه 
نقـل از مـادرش، می‌گوید که در مسـیر راه با دختر هشت‌سـاله 
و یـک کـودک ‌نـوزاد سـر می‌خورنـد کـه هیـچ هـم‌راه دیگری 
نداشـتند. ایـن دختـر، به مـادر نایره می‌گویـد که مـادر و برادر 
او، بـه رودخانـه افتـاده و او بـا این نوزاد تشـنه و گرسـنه مانده 
اسـت. »چند سـاعت می‌شـد کـه آن کودک شـیر نخـورده بود. 
از مـادرم خواهـش کـرده بـود کـه به او شـیر بدهد. بعـد همان 
دختـر گفتـه بـود کـه نمی‌توانـد ایـن کـودک را بـا خـود ببرد. 
شـاید بـه دریا بندازد. مـادرم به آن کودک شـیر داد. پس از آن 
معلـوم نشـد کـه او بـا چه سرنوشـتی مواجه شـد. همـه به فکر 

نجـات خـود بودند. کـس از حـال کس خبر نداشـت.« 
سـرزمین  بـود،  سـاخته  شـمالی  از  طالبـان  چیزی‌کـه 
سـوخته و مـردم گرسـنه. نایـره، قصـه می‌کنـد کـه پـس از 
حملـه‌ی طالبـان بـه شـمالی و آتـش‌زدن تاک‌هـا و باغ‌هـای 
مـردم توسـط ایـن گـروه، باشـندگان ایـن مناطـق بـا قحطـی 
شـدیدی درگیـر شـدند. گاهـی هـم می‌شـد کـه نان گنـدم در 
خانـه‌ی مـردم پیـدا نمی‌شـد و کـودکان بـا شـنیدن بـوی نان 
گنـدم و برنـج پلـوی، دیوانـه می‌شـدند. کـودکان زیـادی نیز از 
سـوء‌تغذیه جـان می‌دادنـد. نایـره، می‌گویـد کـه تنهـا تـوت و 
تلخـان بـود که کمـک می‌کرد مـردم بـه زندگی نگون‌بار شـان 
ادامـه بدهنـد. »تنهـا چیزی کـه بین مـردم پیدا می‌شـد، توت 

و تلخـان بـود. تـوت، میـوه‌ و غـذای مـردم شـده بـود.«
نـگاه  بـا  اسـت،  تاریـخ  آمـوزگار  کـه  کوهسـتانی  نایـره 
انتقـادی، می‌گویـد کـه تاریـخ رسـمی افغانسـتان، دروغ، جعل 
قبلـی  نایـره، جنایت‌هـای دوره‌ی  بـاور  بـه  و تحریـف اسـت. 
طالبـان، مسـتند نشـده و او در هیـچ جـای تاریـخ، نخوانده که 
جنگ‌جویـان ایـن گـروه، با موتـر دختـران کاپیسـا را می‌بردند 
و هرگـز بر‌نمی‌گشـتاندند. »دختـران از روسـتاها گم می‌شـدند. 
گاهـی طالبـان آنان را بـه نام صلیب‌ سـرخ می‌بردنـد. نمی‌دانم 

کـه بـه پاکسـتان می‌فروختنـد یا عربسـتان.«

نایـره می‌گوید که در کاپیسـا سـه سـال صنـف اول مکتب 
را خوانـده اسـت؛ بـه ایـن دلیل که طالبـان هرازگاهـی با راکت 
بـه مکتـب آن‌هـا فیـر می‌کردنـد. راکت‌هـای ویران‌گـر طالبان، 
باعـث می‌شـود کـه نایـره در نهُ‌سـالگی صنـف اول مکتـب را 
تمـام کنـد. او می‌گویـد؛ تنهـا روزهایـی کـه سـاحه بـه دسـت 
نیروهـای جبهـه‌ی مقاومـت، بـه رهبـری احمدشـاه مسـعود 
قـرار می‌گرفـت، دروازه‌هـای مکاتـب بـاز می‌شـدند و دختـران 
آزادانـه مکتـب می‌رفتنـد. »وقتی کاپیسـا بودیـم، گاهی بخش 
از ولایـت دسـت مقاومـت بـه رهبـری مسـعود قـرار می‌گرفت. 
در همـان روزهـا دروازه‌ی مکاتـب بـه روی دختران باز می‌شـد. 
وقتـی خـط می‌پرید، راکـت طالبان بـه مکتب اصابـت می‌کرد. 

بـرای مـدت طولانـی دروازه مکتب بسـته می‌شـد.«

سقوط طالبان؛ صعود زندگی
طالبـان در 2001 توسـط نیروهای ناتو از افغانسـتان رانده 
شـدند و بـه جـای امـارت، نظـام جمهـوری در کشـور مسـتقر 
شـد. پـس از سـرنگونی رژیـم طالبـان، پـدر نایـره از ایـران بـه 
کشـور برمی‌گـردد و در کابـل بـه کسـب‌وکار خصوصی شـروع 
می‌کنـد. کسـی کـه در دولـت نجیب در خـاد کار می‌کـرد، این 
بـار مهنـدس بـرق می‌شـود. نایره نیـز بـا مـادر و خواهرانش، از 
کوهسـتانِ کاپیسـا به کابل می‌آیند و زندگی در این شـهر را از 
صفـر شـروع می‎کنند. او مکتب و دانشـگاه را در کابـل به پایان 
می‌رسـاند و سـپس تشـکیل خانـواده می‌دهـد. او، در یکـی از 
مکتب‌هـای خصوصـی آمـوزگار می‌شـود و یگانـه آرزویـش این 
بـوده کـه ورزش‌کار حرفه‌ای شـود، تا برای زنان مـدال و افتخار 
کسـب کنـد. »در صنـف دهـم، بـه ورزش روی آوردم. عضو تیم 
ورزشـی لیسـه‌ام شـدم. در آن جـا یـک اسـتدیوم ورزشـی بود 
کـه طالبـان در دوره‌ی اول امـارت شـان، زنـان و مـردان را در 
آن جـا سنگ‌سـار و تیربـاران می‌کردنـد. دوسـت داشـتم کـه 
در همـان جـا مسـابقات ورزشـی بـرای دختـران برگـزار کنـم. 

مدال‌آور ورزش شـوم.«

پانزدهم آگست؛ افُت زندگی
نایـره در صنف سـرگرم تدریس تاریخ اسـت که سـرمعلم، 
دروازه‌ را می‌زنـد و آهسـته بـه او می‌گویـد کـه کابـل سـقوط 
کـرده و نیروهـای طالبـان وارد شـهر شـده اند. سـرمعلم تاکید 
می‌کنـد کـه تـا دانش‌آمـوزان از مکتـب تخلیـه نشـده، کسـی 

نشـوند.  بیرون 
نایـره کـه دوره‌ی قبلـی طالبـان را تجربـه کـرده بـود، بـا 
شـنیدن ایـن خبـر، بدنش از ترس سسـت می‌شـود و بـه زمین 
می‌خـورد. بـه سـختی بـه خـودش تـکان می‌دهـد، از جایـش 
بلند می‌شـود. سـرمعلم بـه نایـره می‌گوید که با تکسـی به‌خانه 
دانش‌آمـوزان  بایـد  اول  کـه  و می‌گویـد  نمی‌پذیـرد  او  بـرود. 
تخلیـه شـود. تمـام دانش‌آموزان رخصـت می‌شـوند و او با حال 

پریشـان و ترسـی وصف‌ناشـدنی، بـه سـمت خانه‌ مـی‌رود.
نایـره می‌گویـد کـه در روزهـای اول تسـلط طالبـان، روند 
تخلیـه جریـان داشـت و کشـورهای غربی، افرادی کـه در خطر 
بودنـد را از فـرودگاه کابـل تخلیـه می‌کردنـد. پـدر نایـره کـه 
تجربـه‌ی تلـخ زندان و شـکنجه‌ی طالبان را داشـت نیز، تصمیم 
می‌گیـرد کـه کشـور را تـرک کنـد. نایـره می‌گویـد کـه بـرای 
گرفتـن گذرنامـه بـه پـدرش، بـه ریاسـت پاسـپورت مـی‌رود و 
در آن جـا بـا صـف انبـوه مـردم مواجـه می‌شـود. طالبـان برای 
شکسـتن صـف، مـردم را بـا کیبـل بـرق لت‌وکـوب می‌کردنـد. 
نایـره می‌گویـد کـه طالبـان بـدون این‌کـه بـه زنان و کـودکان 
رحـم کننـد، آن‌هـا را مثـل مـردان زیـر شالق می‌گرفتنـد. در 
همـان لحظـه، یـک طالب بـا چهره‌ی خشـن می‌آیـد و چندین 
کیبـل بـه شـانه‌های نایـره می‌زنـد و او از شـدت درد بـه زمین 
می‌افتـد. نایـره بـه سـختی خـود را از بیـن انبـوه مـردم بیرون 
می‌کشـد و بـا عجلـه تکسـی می‌گیـرد و بـه طرف خانـه‌اش در 
سـرای شـمالی مـی‌رود. »وقتـی خانه رسـیدم، مـادرم در را باز 
کـرد، به زمیـن افتـادم. دوباره به هوش آمدم. شـانه‌هایم سـرخ 

و سـیاه شـده بـود. جـای کیبل خون‌گـره شـده بود.«
 نایـره از فـردای همـان روز تصمیم می‌گیرد کـه با طالبان 
می‌گویـد:  او  کنـد.  تصفیـه‌ی حسـاب  کابـل  خیابان‌هـای  در 
»همیـن درد باعـث شـد کـه بـه خیابـان بـروم. بـه خانـه هـم 
اخطـار دادم کـه کسـی مانعـم نشـود. فکـر کـردم کـه تنهـای 
تنهـا اسـتم. دختران معتـرض را پیدا کردم و پیوسـتم به جمع 
آنـان. شـب، هدا خمـوش مرا به گـروپ وتس‌اپ زنـان معترض 
اضافـه کـرد. فـردای همـان روز خیابـان رفتم. چیـزی هم برای 
باختـن نداشـتم؛ نه کاخ داشـتم و نه قصر. نه طال و نه زیورات. 
معلـم سـاده بودم کـه طالبان همیـن را هم از مـن گرفته بود.«

در پیونـد بـه منـع آمـوزش دانش‌آمـوزان دختـر بالاتـر از 
صنف ششـم، شـماری از زنـان تصمیم می‌گیرند که در شـهرنو 
کابـل یـک راه‌پیمایی اعتراضـی راه‌اندازی کنند. نایـره می‌گوید 
کـه اولیـن معترضـی بوده که سـاعت شـش‌ونیم صبـح، از خانه 
بـه سـمت شـهرنو حرکـت می‌کنـد و سـاعت 8بجه صبـح آنجا 
می‌رسـد؛ روزی کـه او، تنهـا 50 افغانـی در جیـب دارد. 45 
دقیقـه پـس از نایـره، سـایر معترضـان زن جمـع می‌شـوند و 
اعتـراض شـان را بـا شـعار »نـان، کار، آزادی« شـروع می‌کنند. 
نیروهـای طالبان، این اعتراض را با خشـونت سـرکوب می‌کنند 

و معترضـان بـه خانه‌هـای شـان برمی‌گردند.
خیابانـی،  اعتراض‌هـای  کنـار  در  کـه  می‌گویـد  نایـره 
علیـه  قبلـی(  )تویتـر  اکـس  پیام‌رسـان  شـبکه‌ی  در  شـب‌ها 
طالبـان فعالیـت می‌کـرده و برخـی شـب‌ها، قهـوه می‌خـورده 
تـا خـواب نـرود و تویت‌هـای بیش‌تـری علیـه ایـن گـروه نشـر 
سـپِس‌های  می‌کردیـم.  فعالیـت  تویتـر  در  »شـب‌ها  کنـد. 
برنامه‌هـای  و  اهـداف  مـورد  در  می‌کردیـم.  برگـزار  تویتـری 
مـا صحبـت می‌کردیـم. از تهدیـدات مـان حـرف زدیـم. قهـوه 
می‌خوردیـم کـه خـواب نرویـم. روزهایـی کـه در خیابـان برای 
اعتـراض می‌رفتیـم، چندیـن لبـاس و چـادر بـا خـود می‌بردیم 
تـا چهـره‌ی خـود را تغییر دهیـم. تظاهرات که تمام می‌شـد، از 

مسـیرهای مختلـف خانـه میامدیـم.« 
نایـره، بـه اعتراض‌هـای خیابانـی‌اش علیـه طالبـان ادامـه 
می‌دهـد، تـا ایـن کـه توسـط نیروهـای اسـتخبارات ایـن گروه 
شناسـایی و تعقیـب می‌شـود. او، ناچـار می‌شـود کـه محـل 
زندگـی‌اش را تغییـر دهـد؛ امـا هرگز از مبـارزه و اطلاع‌رسـانی 
علیـه طالبـان دسـت بر‌نمـی‌دارد. »تا مـارچ 2022 کابـل بودم. 
بـه بیش‌تـر از پنـج اعتـراض خیابانـی شـرکت کـردم. اعتراض 
در فضـای سربسـته راه‌انـدازی کردیـم. کانفرانس‌هـای خبری و 
برنامه‌هـای فرهنگـی گرفتیـم. در پیونـد به حجـاب اجباری به 

چـادری نـه گفتیم.«
نایـره می‌گوید؛ شـبی که تمنـا زریاب پریانـی و خوهرانش 
بازداشـت شـدند، بـا بی‌بی‌سـی گفت‌وگـو داشـته و خبرنـگار 
بی‌بی‌سـی در مـورد ویدیوهـای نشرشـده توسـط پریانـی از او 
پرسـیده اسـت. هنگامی‌کـه طالبـان وارد خانه‌ی پریانی شـدند، 
او ویدیـو نشـر کـرد و در آن از مـردم کمـک می‌خواسـت و 
می‌گفـت کـه همیـن اکنـون، نیروهای طالبـان تالش دارند تا 

خانه‌اش شـوند. وارد 
در جریان مصاحبه، نایره از طریق شـوهرش آگاه می‌شـود 
کـه چندیـن رنجـر طالبان داخـل کوچه‌ی آن‌ها شـده و ممکن 
او را بـاز داشـت کننـد. در همـان شـب، تویتـر نایره نیز توسـط 
طالبـان حک می‌شـود و نیروهای اسـخبارات این گـروه، ممکن 
نشـانی خانـه‌ی او را از همیـن طریـق پیـدا کـرده بودنـد. نایره 
می‌گویـد کـه شـب بـه خانـه‌ی همسـایه‌اش مـی‌رود و از آن 
جـا فـرار می‌کنـد. او، مدتـی در خانـه‌ی مـادر شـوهرش پنـاه 
می‌بـرد و سـپس، نهادهایـی که بـرای تأمین امنیـت معترضان 
زن کار می‌کردنـد، نایـره را بـا جمعـی دیگـر از معترضـان، بـه 

خانـه‌ی امنـی در شـهرنو کابـل منتقـل می‌کننـد. بـه گفتـه‌ی 
نایـره، مرسـل عیـار، یکـی دیگـر از معترضـان، در ایـن خانـه 
رفت‌وآمـد داشـت و طالبـان او را از خانـه‌اش بازداشـت می‌کند. 
نایـره می‌گویـد کـه هفـت بـار موقعیـت آن‌هـا را تغییـر دادنـد 
و مرحلـه‌ی آخـر، در خانـه‌ای امنـی در شـیرپور کابـل منتقـل 
می‌کننـد کـه نایـره و تعـدادی دیگـر از معترضـان زن از آن 
خانـه‌ی  »شـیرپور  می‌گویـد:  نایـره  می‌شـوند.  بازداشـت  جـا 
هفتـم بـود کـه مـا منتقـل شـدیم. طالبـان مـا را از آن جـا 
بازداشـت کردنـد. 15روز مـن بـا دو کودک و شـوهرم در زندان 
ماندیـم. شـوهرم را بسـیار لت‌وکوب و شـکنجه کـرده بودند. او 

خون‌ریـزی کـرده بـود.« 

وقتـی نایـره از زندان آزاد می‌شـود، با ایندیپندنت فارسـی 
در مـورد زنـدان و بازداشـت زنـان صحبـت می‌کند. ایـن باعث 
می‌شـود کـه طالبـان بیش‌تـر در مقابـل او حسـاس شـود. پس 
از آن تصمیـم می‌گیـرد کـه کشـور را ترک کند. نایـره می‌گوید 
کـه سـاعت چهـار صبح، بـا پسـرش از خانـه بیرون می‌شـود و 
بـه طـرف مـرز تورخـم حرکـت می‌کنـد. »سـاعت چهـار صبح 
بیـرون شـدم. بـا یک کتـاب، یک جـوره لباس و پسـرم. دخترم 
و شـوهرم کابـل ماند. آن‌ها پاسـپورت نداشـتند. شـش ماه بعد 
دختـرم  کـه هنـوز کـودک اسـت بـا مـن یک‌جـا شـد. طالبان 
دختـرم را چهـار سـاعت در مرز تورخم بازداشـت کـرده بودند. 

هشـت مـاه طول کشـید که شـوهرم بـه جمع ما پیوسـت.«
همـان  در  زندگـی  نایـره،  بـرای  پاکسـتان  در  آوارگـی 
گورسـتانی اسـت کـه طالبـان در  اسـد 1378 در کاپیسـا و 
کوهدامـن خلـق کـرده بودنـد و این بـار در پانزد‌هم آگسـت در 
کابـل. نایـره و دیگر زنان افغانسـتانی آواره در پاکسـتان، چیزی 
شـبیه همـان دردی را تحمـل می‌کننـد کـه در افغانسـتان بـه 
آن محکـوم بودنـد؛ تنهـا بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن بار بایـد این 

سـتم‌ها را در جغرافیـای دیگـری دوام بیاورنـد.
دشـواری‌های مهاجـرت، نمی‌توانـد مانـع اعتراضـات نایره 
علیـه طالبـان شـود. او بـا شـماری از فعـالان زن در پاکسـتان 
بـه  خواسـتار  آنـان  می‌زننـد.  غذایـی  اعتصـاب  بـه  دسـت 
و  افغانسـتان  در  جنسـیتی  آپارتایـد  شناخته‌شـدن  رسـمیت 
قطـع حمایت‌هـای سیاسـی و مالـی جهـان از طالبان هسـتند. 
اعتصـاب غذایی در شـهر کلن آلمان توسـط تمنـا پریانی، یکی 

از دختـران معتـرض راه‌انـدازی شـده اسـت.
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سمیه شیرزاد؛
معترضی که پایش شکست، اما اراده‌اش نه!

 عادله آذین نظری

روزهای ششـم، هفتم و هشتم سـپتمبر 2021، شماری از 
زنـان و دختـران در شـهر مزارشـریف، مرکز بلخ بـرای اعتراض 
در برابـر سیاسـت آپارتایـد جنسـیتی و سـرکوب طالبـان، بـه 
تک‌جنسـیتی،  می‌دهند:»شـهر  شـعار  و  می‌رونـد  خیابان‌هـا 

بوی تعفـن دارد.«
سـمیه، یکی از باشـندگان مزارشریف، از نخستین دختران 
در ایـن شـهر بـود کـه بـه خیـان مـی‌رود و در برابـر روی‌کـرد 
اعتـراض سـر می‌دهـد.  فریـاد  زن‌سـتیزانه‌ی گـروه طالبـان، 
او، می‌گویـد کـه بـا جمعـی از دختـران، یـک گـروپ مسـنجر 
می‌سـازند و در کنـار آن، کمیته‌هـای مختلـف ایجـاد می‌کنند 
تـا شـعارهای شـان را چـاپ، تکثیـر و در شـبکه‌های اجتماعی 
نشـر کننـد. » در اعتـراض 6سـپتامبر اکثـراً معترضـان، زنـان 
و دختـران دانش‌جـو و کارمنـد نهادهـای دولتـی و خصوصـی 

بودند.«
در ششـم سـپتمبر 2021، سـمیه بـا جمعـی از زنـان و 
دختـران بـرای اعتـراض در برابـر سیاسـت‌‌های طالبـان، بـه 
حذف‌شـدنی  می‌دهند.»زنـان  شـعار  و  می‌رونـد  خیابـان 
شـروع  شـریف  روزه‌ی  از  معترضـان  راه‌پیمایـی  نیسـتند.« 
می‌شـود و بـه سـمت دفتـر مقـام ولایـت بلـخ کـه در اختیـار 
طالبـان قـرار دارد، راه می‌افتنـد. نیروهـای طالبـان شـماری از 
خبرنـگاران محلی را که برای پوشـش راه‌پیمایـی اعتراض زنان 
آمـده بودنـد، بازداشـت می‌کننـد. سـمیه می‌گوید که هشـدار 
بعـدی ایـن بـود که هر کسـی اعتـراض زنان را پوشـش خبری 
دهـد، زندانـی می‌شـود. »بـه چنـد خبرنـگار خارجـی، اجـازه 
دادنـد کـه وارد تجمـع اعتراضـی زنان شـوند و عکـس بگیرند. 
آنـان کارت‌هـای شـان را بـه نیروهـای طالبـان نشـان دادند و 

احتمـالاً از رسـانه‌های معتبـر جهانـی بودنـد.«
آزادی  بـرای  زن  معترضـان  از  شـماری  آن،  دنبـال  بـه 
خبرنـگاران، بـه سـمت دفتـر مقـام ولایـت می‌رونـد. سـمیه، 
می‌گویـد کـه طالبـان بـه آن‌هـا گفتـه بودند کـه بـا مقام‌های 

محلـی ایـن گـروه گفت‌وگـو کننـد و پـس از آن، بـه اعتـراض 
تـا  کـه  گفتنـد  طالبـان  بـه  »دختـران  دهنـد.  پایـان  شـان 
خبرنـگاران آزاد نشـوند، بـه اعتـراض شـان پایـان نمی‌دهند.«

معترضـان زن در ایـن راه‌پیمایـی کـه شـمار شـان به 40 
تـا 50 نفـر می‌رسـید، از داخـل دفتـر مقـام ولایـت بیـرون 
می‌شـوند و بـه سـمت جـاده‌ی احمدشـاه مسـعود در شـهر 
مزارشـریف، راه می‌افتنـد. سـمیه، می‌گویـد کـه زنـان تصمیم 
داشـتند در ایـن جـاده بـه اعتـراض شـان پایـان دهنـد و تـا 
فـردا بـه خانه‌هـای شـان برگردنـد. طالبـان در ایـن جـا نیـز، 
بـه معترضـان حملـه می‌کننـد، کامره‌‌ی یکـی از خبرنـگاران را 
می‌شـکنند و او را زیـر شالق می‌گیرنـد. سـمیه، می‌گویـد که 
طالبـان بـه زنان گفتند: »شـما کسـانی اسـتید که جامعـه را با 
فحشـا و منکـرات آلـوده می‌کنید. جـای زنان در خانه اسـت.«
بـی بی سـی نیز در گزارشـی نوشـته بـود کـه »گروهی از 
زنـان در شـهر مزارشـریف، مرکـز ولایـت بلـخ، روز 15 سـنبله 
1400 برابـر با  6سـپتامبر 2021 در یـک راهپیمایی اعتراضی 
خواسـتار برقـرار مانـدن حقوق و آزادی‌هایی شـدند کـه در دو 

دهه گذشـته بـه دسـت آورده‌اند«.
بـود  گفتـه  بی‌بی‌سـی  بـه  معتـرض  دختـران  از  یکـی 
کـه نیروهـای طالبـان معترضـان و خبرنـگاران را لت‌و‌کـوب 
کردنـد. »مـا را فحـش دادنـد و ناسـزا گفتنـد و گفتنـد بایـد 
سـریع پراکنـده شـویم. اگـر نـه تـا حـد مـرگ می‌زنیم‌تـان...
تـا مسـیری هـم مـا را تعقیـب کردنـد و بـاز تهدیـد کردند که 
اگـر فیلـم بگیریـم موبایل‌های‌تـان را می‌شـکنیم و شـما را هم 

می‌کنیـم.« لـت 
اعتراض ششـم سـپتمبر زنان در مزارشـریف، همین گونه 
بـه پایـان می‌رسـد و دختـران، خسـته و افسـرده بـه خانه‌های 
شـان برمی‌گردنـد. فردای همـان روز یعنی در هفتم سـپتمبر، 
گـروه دوم زنـان کـه همـه دانش‌جـو بودنـد، بـرای دادخواهـی 
وارد خیابـان می‌شـو‌ند. سـمیه، می‌گویـد کـه چندیـن گـروه 

سـاخته بودنـد تـا بـه نوبـت بـه خیابـان برونـد. آن‌هـا، برنامـه 
داشـتند کـه خیابـان را خالـی نگذارنـد و همـه‌روزه صـدای 

دادخواهـی شـان را بلنـد کنند. 
 فـردای همـان روز، زنـان معتـرض بـار دیگـر بـه خیابان 
می‌ریزند. تظاهرات 7 سـپتامبر، در جاده‌ی احمد شـاه مسـعود 
واقـع در شـهر مـزار شـریف برگـزار می‌شـود. زنـان معتـرض 
خواهـان مشـارکت زنـان افغانسـتان شـدند. در ایـن اعتـراض، 
یکی از دوسـتان سـمیه، توسـط ملیشـه‌های طالبان بازداشـت 
معترضـان،  میـان  مشـترک  وتـس‌اپ  گـروه  در  او،  می‌شـود. 
پیـام می‌گـذارد کـه توسـط نیروهـای طالبان بازداشـت شـده 
و سـپس، شـماره‌اش خامـوش می‌شـود. حوالی چاشـت همین 
پیـام  او  بـه  وقتـی  می‌شـود. سـمیه،  آنلایـن  دوبـاره  او  روز، 
می‌گـذارد، می‌بینـد کـه پیام‌هـا خوانـده می‌شـود؛ امـا جوابـی 
دریافـت نمی‌کنـد.» برایـش تمـاس گرفتیـم. وقت جـواب داد، 
دیدیـم کـه صـدا بیگانـه اسـت. متوجـه شـدیم که یـک طالب 
اسـت. پـس از آن از طریـق خانـواده‌اش باخبـر شـدیم کـه در 

قیـد طالبـان به سـر می‌بـرد.«
شـامل  کـه  زنـان  سـوم  گـروه  سـپتمبر،  هشـتم  در 
دانش‌جویـان، نظامیـان پیشـین و کارمنـدان زن بودنـد، بـرای 
برابـر سیاسـت زن‌سـتیزانه‌ی زنـان بـه خیابـان  اعتـراض در 
می‌رونـد. ایـن وضعیـت، طالبـان را بـه ایـن تـرس می‌انـدازد 
کـه مبـادا باشـندگان مزارشـریف، علیـه ایـن گـروه شـورش 
کننـد؛ زیـرا سـه روز پی‌هـم اسـت کـه زنـان در اعتـراض بـه 
روی‌کـرد طالبـان، بـه خیابان می‌روند. از سـوی دیگـر، طالبان 
به خاطر داشـتند که در دور اول حکومت شـان، از مزارشـریف 
تجربـه‌ی خوشـی نداشـتند. طالبـان از مـردم هـراس داشـتند 
و مـردم نیـز زخم‌هـای عمیقـی از دور قبلـی حاکمیـت ایـن 
گـروه، در سـینه و حافظـه داشـتند. قتـل‌ عـام 1377طالبـان 
در مزارشـریف، هنـوز از حافظـه‌ی تاریخـی هزاره‌ها و شـیعیان 
ایـن شـهر حذف نشـده‌ اسـت. آن روزهـای تلـخ و ترس‌ناک را 

همـه به یـاد داشـتند.
سـپتمبر،  هشـتم  روز  کـه  می‌گویـد  شـیرزاد  سـمیه 
مزارشـریف حالـت نظامـی بـه خـود گرفتـه بـود و نیروهـای 
بودنـد.  شـده  جابه‌جـا  شـهر  بخش‌هـای  همـه  در  طالبـان، 
»مـزار بـه شـهر وحشـت و دهشـت تبدیـل شـده بـود. شـهر 
پـر از تروریسـت؛ شـبیه شـهر اشـباح.« در ایـن روز، دختـران 
در جـاده‌ی مسـعود گـرد هـم آمـده بودنـد و بـا بلندکـردن 
پلاکاردهـا، در برابـر طالبـان شـعار می‌دادنـد کـه »حکومـت 
همه‌شـمول، بـدون حضـور زنـان معنـا نـدارد.« دختـران در 
پالکارد دیگـری نوشـته بودند:»چـادری نمی‌پوشـیم. چهره‌ی 
مـا هویـت ماسـت.« سـمیه می‌گویـد کـه نیروهـای طالبـان با 
تفنـگ و شالق، از چهـار سـمت معترضـان را محاصـره کـرده 
بودنـد و آن‌هـا ماننـد پرندگانـی در فقـس گیـر مانـده بودنـد. 
»کیبل‌هایـی بـا خـود داشـتند کـه کسـی حیـوان را بـا آن 
لت‌وکـوب  را  معتـرض  زنـان  کیبل‌هـا،  بـا همیـن  نمی‌زننـد. 

می‌کردنـد.«
طالبـان،  برابـر  در  اعتراض‌هایـش  همـه  در  کـه  سـمیه 
پشـتیبانی خانـواده‌ بـه ویـژه مـادرش را باخـود داشـته اسـت. 
او، در اعتـراض 8سـپتامبر بـا بـرادرش تـا محـل گردهم‌آیـی 
معترضـان مـی‌رود و در آن‌جـا، از موترسـایکل بـرادرش پیـاده 
می‌شـود. سـمیه می‌گویـد کـه طالبـان در اطـراف دختـران 
حلقـه زده بودنـد و او، نمی‌توانسـت خـود را بـه جمـع آن‌هـا 
برسـاند. سـمیه، پـس از مدتـی موفـق می‌شـود که خـود را در 
میـان معترضـان برسـاند؛ امـا دوسـت دیگـرش بـه نـام عاطفه 
کـه پایـش شکسـته بـود و عصاچوبی بـا خود داشـت، با همین 
مشـکل روبـه‌رو می‌شـود. نیروهای طالبـان، نمی‌گذارنـد که او 
بـه جمـع معترضـان بی‌پیونـدد. سـمیه، می‌گوید کـه نیروهای 
طالبـان بـا ضـرب کیبـل و شالق، مانـع عاطفـه بـه جمـع 

بودند. معترضـان شـده 
سـمیه در حالـی که پالکارد اعتراضی در دسـت داشـته، 
تالش می‌کـرده که از خشـونت طالبـان در برابر زنـان، فیلم و 
عکـس بگیـرد؛ امـا نمی‌توانـد. می‌گویـد کـه دوربیـن صفحه‌ی 
گوشـی هم‌راهـش در حالـت سـلفی قـرار گرفتـه بـود و او بـه 
دلیـل لـرزش دسـتش در اثـر تـرس زیـاد، نمی‌توانسـت آن را 
تنظیـم کنـد. سـرانجام، بـا تلاش‌های زیـاد موفق می‌شـود که 
از جریـان اعتراض‌هـا چند عکـس و ویدیو بگیـرد؛ اما در همان 
لحظـه، نیروهـای طالبـان متوجـه می‌شـوند کـه او در حـال 
گرفتـن عکـس و ویدیـو اسـت. »طالبـان آمـد مـرا زیـر کیبل 
گرفـت. فـرار کـردم؛ امـا وقتـی بـا قنـداق تفنـگ زد، بـا رویم 
بـه زمیـن افتـادم. عینـک زانویـم بـه سـخره‌های جـاده خورد 
و پاهایـم زخـم برداشـت. پـس از  آن، بـه زبـان پشـتو فحـش 
مـی‌داد و ضربـات کیبـل را بیش‌تـر می‌کـرد. پاهایـم سسـت 
شـد. خـودم را به گوشـه‌ای کشـاندم. به یـک موتر مسـافربری 

نشسـتم، به طـرف خانـه فرار کـردم.« 
سـمیه، بـا دل‌وپـای شکسـته از ایـن اعتـراض، بـه ‌خانـه 
مـی‌رود. بـرادر و مـادرش او را دل‌داری می‌دهنـد و نوازشـش 
اسـتید،  مـردم  صـدای  »شـما  می‌گوینـد:  او  بـه  می‌کننـد. 

صـدای زنانـی کـه محـروم و مظلوم اند. سـکوت خیانت اسـت 
بزرگ‌تـر. خوش‌حالـم کـه  پذیرفتـن ظلـم ظالـم، خیانـت  و 

دختـرم صـدای عدالـت را بلنـد کـرده اسـت.«
سـمیه می‌گوید کـه در حـال فرارکردن از دسـت طالبان، 
متوجه می‌شـود کـه نیروهای این گـروه، تعـدادی از معترضان 
دختـر را بازداشـت و بـه جـای نامعلومی منتقـل می‌کنند. »در 
حالـی کـه معترضـان پلاکارد در دسـت داشـتند؛ امـا نیروهای 
و  شـخصی  موترهـای  بـه  را  دختـران  گـروه  گـروه  طالبـان 
رینجـر بلنـد می‌کردنـد و بـا خـود می‌بردنـد. همـان صحنه را 
فیلم‌بـرداری کـردم، طالبـان متوجه شـدند و من فـرار کردم.« 
عکس‌هایـی کـه سـمیه بـا هفته‌نامـه جاده‌ی ابریشـم شـریک 
کـرده نیـز، نشـان می‌دهـد کـه نیروهـای طالبـان معترضـان 

دختـر را بـه موترهـا سـوار می‌کنند.

سـمیه در حالـی کـه پاهایـش شکسـته بـود و بـه درمان 
از سـوی  بازداشت‌شـدن  از  بـا ترسـی کـه  امـا  نیـاز داشـت، 
طالبـان داشـت، نمی‌توانـد بـه شـفاخانه‌ بـرود. او، چنـد روز با 
دردی کـه در پاهایـش دارد، در خانه می‌مانـد؛ زانوهایش را در 
بغـل گرفتـه و زخم‌هایـش را اشـک می‌ریـزد و هـر لحظـه، به 
یـاد شـب‌های تاریـک دخترانـی می‌افتـد کـه توسـط طالبـان 
بازداشـت شـده بودنـد. سـمیه که شالق طالبـان را در خیابان 
خـورده، در خانـه بـه ایـن فکـر می‌کرد کـه دختـران در زندان 
ایـن گـروه، به چـه سرنوشـت وحشـت‌ناک و غم‌انگیـزی دچار 
خواهنـد شـد. درد پایـش شـدت می‌گیـرد و ناچـار می‌شـود 
کـه بـه پزشـک اورتوپیـدی مراجعـه کند. یکـی از دوسـتانش 
باخبـر می‌شـود کـه طالبـان پـای سـمیه را شکسـتانده، او را 
بـه یکـی از شـفاخانه‌های خصوصـی می‌بـرد و پایـش را درمان 
می‌کنـد. در حالـی کـه او هنـوز از درد پـا رنـج می‌بـرد؛ امـا به 
اعتراض‌هایـش در برابـر رژیـم آپارتایـد طالبان ادامـه می‌دهد.  
سـمیه وقتـی درد پایـش اندکـی فروکـش می‌کنـد، بـه 
اعتراض‌هایـش از خانـه شـروع می‌کنـد و در میان شـعارهایش 
می‌گوید که »زن، انسـان دوم نیسـت.« سـمیه روزهای بدی را 
در مزارشـریف سـپری می‌کند که حتا بسـتگان و دوسـتانش از 
او فاصلـه می‌گیرنـد، سالم می‌کند، جوب سالم را نمی‌شـود؛ 
وقتـی درخواسـت پنـاه‌گاه می‌کند، با سـکوت مواجه می‌شـود. 
بسـتگان سـمیه نه تنهـا به او پنـاه نمی‌دهند که او را مسـخره 
نیـز می‌کننـد، کنایـه می‌گوینـد و او را »معتـرض علیـه نظام« 
صـدا می‌زننـد. ایـن روزهـا، به معنـای کامـل کلمـه، روزهایی 
بـدی بـرای سـمیه می‌شـود کـه بـرادر نـدارد. وضعیتـی کـه 
سـمیه در آن قـرار گرفتـه و فریـادی کـه در درونـش خفـه 
شـده، باعث می‌شـود کـه مزار بـرای او و پسـر کوچکش تنگی 
کنـد. او، ایـن شـهر را بـا دل‌دادگـی و دل‌رفتگی‌هایـش تـرک 
می‌کنـد و بـرای مدتـی بـه کابل پنـاه می‌برد؛ جایی که سـران 
ارشـد گـروه طالبـان، اداره‌هـای دولتـی را اشـغال کـرده و بـر 
گرده‌های مردم سـوار شـده اند؛ رسـانه‌ها را سـرکوب می‌کنند 

و معترضـان دختـر را بـه زنـدان می‌اندازند. 
معترضـان زنـی کـه در کابـل به سـر می‌بردند، به سـمیه 
می‌گوینـد کـه بـه کابـل بیایـد، شـهر بـزرگ اسـت، و طالبـان 
بـه راحتـی شناسـایی نمی‌تواننـد. او، مدتـی در خانـه‌ی یکـی 
از معترضـان زن در کابـل می‌مانـد و پـس از آن، بـه یکـی از 
خانه‌هـای امـن در کابـل منتقـل می‌شـود. وقتـی سـمیه بـه 
یکـی از خانه‌هـای امـن در کابـل منتقـل می‌شـود، طالبـان 
اطالع می‌یابنـد کـه شـماری از معترضـان دختـر  مـزار بـه 
کابـل آمـده انـد. طالبـان، 29 معتـرض زن را از خانـه‌ی امنـی 
در سـاحه‌ی شـیرپور کابـل، بازداشـت می‌کنند که سـمیه نیز، 
در جمـع آن‌هـا زندانی می‌شـود. »15روز در زنـدان طالبان در 
کابـل مانـدم. سـاعت چهارونیـم بجـه ظهر بـود که بـا ضمانت 
بـرادر و مـادرم آزاد شـدم. آن‌هـا خبـر شـدند کـه مـن زندانی 
شـدم، از مـزار بـه کابـل آمـده بودنـد.« سـمیه می‌گویـد کـه 
را  اسـت  کـرده  تجربـه  کابـل  در  طالبـان  زنـدان  در  آن‌چـه 

نمی‌توانـد بـه زبـان بیـاورد. 
سـمیه کـه از زنـدان طالبـان در کابـل آزاد می‌شـود، بـه 
خانـه‌ی یکـی از بسـتگانش در ایـن شـهر مـی‌رود؛ مدتـی آن 
جـا می‌مانـد؛ امـا برایـش می‌گوینـد کـه از ایـن جا بـرود تنها 
بـه ایـن دلیل کـه ممکن اسـت، آن‌هـا از جرم سـمیه در آتش 
طالبـان بسـوزند؛ جرمـی کـه جـز عدالـت و دادخواهـی بـرای 
حقـوق انسـانی زنـان، نبـوده اسـت. سـمیه، ناچـار می‌شـود به 
مـزار برگـردد و از آن جـا تصمیـم نهایـی‌اش را می‌گیـرد. سـه 
روز بعـد دوبـاره کابـل بـر می‌گـردد. چهـار مـاه در ایـن شـهر 
شـبح می‌مانـد. مرحلـه‌ی بعـدی بـه بیـرون از کشـور تبعیـد 

می‌شـود. 
سـمیه پیـش از فروپاشـی جمهوری در یـک دفتر خارجی 
کار می‌کـرد و در فعالیت‌هـای انسان‌دوسـتانه‌ نیـز بـه گونـه‌ی 
رضـاکار سـهم می‌گرفـت. او، در یـک سـروی کوتاه‌مـدت بـا 
کـودکان کار در خیابان‌هـای مزارشـریف کار کرده اسـت که به 
گفتـه‌ی خـودش، از لحظه‌های خوشـایند و شـیرین زندگی‌اش 

بوده اسـت.
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عارفه، اعتراض وتبعید
 عزیز عصیان

روزهایـی کـه دایکندی سـقوط می‌کنـد، عارفـه در نیلی، 
مرکـز ایـن ولایـت بـوده و بیـن مـردم شـایعه می‌شـود کـه 
طالبـان وارد نیلـی می‌شـوند. سـاعت چهـار پـس از چاشـت 
اسـت کـه عارفـه، از نیلی به طرف ولسـوالی شهرسـتان حرکت 
نیروهـای  بازرسـی  ایسـت‌های  بـا  راه  مسـیر  در  و  می‌کنـد 
محلـی بـر می‌خـورد کـه همه ناامیـد بودنـد و راهی بـرای فرار 
بـازار چپراسـک  او، می‌گویـد کـه در  جسـت‌وجو می‌کردنـد. 
اتـاق داشـته و حـدود 10:00 شـب بـه آن جا می‌رسـد. عارفه 
آن شـب را بـا هم‌اتاقـی‌اش در چپراسـک می‌مانـد و فـردای 
آن روز، از شـبکه‌های اجتماعـی خبـر می‌شـود کـه طالبـان 
دایکنـدی را تصـرف کـرده و هیـچ امیـدی بـرای دفـاع و بقای 

ولایـت باقـی نمانده اسـت.
عارفـه، بـه دفتـر میثاق شـهروندی مـی‌رود کـه در آن جا 
وظیفـه داشـته، امـا نگه‌بانـان پیـش دروازه بـه او می‌گویـد که 
نبایـد بـا ایـن لباس‌ها بـه دفتـر می‌آمـد. »گفتند کـه از قانون 
طالبـان بـا خبـری. بـدون حجـاب نبایـد میامـدی. بـه آن‌هـا 
گفتـم کـه پیش از طالبان، شـما بـه لباس‌هایم گیـر می‌دهید؛ 

در حالـی کـه لباسـم عـادی و مطابـق عنعنات آن جـا بود.«
وقتـی عارفـه رضایـی داخـل دفتـر می‌شـود، می‌بینـد که 
تعـداد کمـی از هم‌کارانـش نشسـته انـد. یکی از کارمنـدان، به 
عارفـه می‌گویـد کـه اکنـون نظـام طالبانـی برقرار شـده و تنها 
مـردان حـق کار دارنـد. هـم‌کاران عارفـه، بـه او می‌گوینـد که 
طالبـان مکتـوب فرسـتاده انـد کـه پـس از ایـن، زنـان اجـازه 
ندارنـد کـه بـه دفتـر بیایند. عارفه سـاعتی پشـت میـز کارش 
می‌نشـیند و سـپس بـا ناامیـدی تمـام، دفتـر را تـرک می‌کند. 

»حتـا گیلاس قهـوه‌ام را برنداشـتم.«
عارفـه، یک هفته در روسـتای شـیرمه در خانـه‌اش منتظر 
می‌مانـد، بـه این امیـد که وضعیـت تغییر کند و طالبـان اجازه 
دهنـد کـه زنـان بـه کار برگردنـد. او، آخـر هفتـه بـه مدیـرش 

تمـاس می‌گیـرد و از وضعیـت اداره می‌پرسـد؛ امـا در جـواب 
می‌شـنود کـه هیـچ تغییـری نیامـده و تـا اطالع بعـدی، همه 
کارمنـدان زن، ناچـار انـد در خانه‌های شـان بماننـد. »به مدیر 
ولایتـی‌ام زنـگ زدم و پرسـیدم که سرنوشـت ما چه می‌شـود؛ 

گفـت کـه فعلًا خبـری نیسـت. در خانه باشـید.«
هم‌اتاقـی عارفـه کـه یکـی از دوسـتان صمیمـی‌اش بوده، 
او تمـاس می‌گیـرد کـه  بـه  از آن جـا،  بـه کابـل مـی‌رود و 
مـردم از فـرودگاه کابـل به کشـورهای دیگـر انتقـال می‌یابند. 
عارفـه، می‌گویـد کـه نمایندگی‌هـای حمل‌ونقل شهرسـتان به 
او تکـت نمـی‌داده و می‌گفتـه کـه طالبـان، بـه زنانـی کـه بـا 
خـود محـرم شـرعی ندارنـد، اجـازه نمی‌دهنـد که سـفر کنند. 
»گفتـم که مسـئولیت آن بـه دوش خودم اسـت. در بامیان که 
رسـیدیم، نیروهـای طالبان ایسـتاد کـرد و از تمـام زنان محرم 
شـرعی پرسـید. مـن ناچار شـدم، یکـی از مسـافرین را نشـان 

دادم کـه محرمم اسـت.«
عارفه در کابل متوجه می‌شـود که بسـیاری از دوسـتانش، 
از فـرودگاه کابـل بـه کشـورهای دیگر انتقـال یافته انـد. او، در 
کابـل تنهـا و در بلاتکلیفـی می‌مانـد و نمی‌دانـد کـه کـدام راه 
را در پیـش بگیـرد؛ حتـا نمی‌توانـد بـه شهرسـتان دایکنـدی 
جنـدر،  بخـش  کارمنـد  او  کـه  می‌گویـد  عارفـه  برگـردد. 
آگاهی‌دهـی در مـورد حقـوق زنان)برنامـه میثاق شـهروندی(، 
بـوده و در ولسـوالی‌های محـروم دایکنـدی سـفر می‌کـرده، تا 
بـه زنـان در مـورد حقـوق ابتدایی شـان آگاهـی بدهـد. عارفه، 
بارهـا از طـرف طالبان محلـی تهدیدنامه دریافـت می‌کند و به 

او اخطـار می‌دهنـد کـه فعالیت‌هایـش را متوقـف کنـد.
عارفـه در میـان همـه بن‌بسـت‌ها، راه خیابـان را در پیش 
می‌گیـرد و بـه جمـع دختـران معتـرض کابـل می‌پیونـدد و 
پـس از آن، در همـه اعتراض‌هـای خیابانـی شـرکت می‌کنـد. 
عدالت‌خـواه  زنـان  جنبـش  بنیان‌گـذاران  از  رضایـی،  عارفـه 

افغانسـتان اسـت و در برنامه‌هـای اعتراضـی ایـن جنبش علیه 
طالبان، نقش داشـته اسـت. هنگام سـرکوب اعتـراض دختران 
در پیـش دانشـگاه کابـل، بـه دلیـل اسـتفاده‌ی طالبـان از گاز 
اشـک‌آور بـرای پراکنده‌کـردن معترضـان، چشـم عارفـه نیـز 
آسـیب می‌بینـد. »بـرای تـداوی چشـمم، بیش از یک سـاعت 

در شـفاخانه مانـدم.«
عارفـه هم‌چنـان بـه اعتـراض علیـه طالبان ادامـه می‌دهد 
و بزرگ‌تریـن حرکـت اعتراضـی را در دفاع از زینـب عبداللهی 
و عالیـه عزیـزی، در دشـت‌برچی کابـل راه‌انـدازی می‌کنـد که 
بـا شـلیک‌های هوایـی نیروهـای طالبان سـرکوب می‌شـود. او، 
می‌گویـد؛ روزهایـی کـه مرسـل عیـار و پروانـه ابراهیم‌خیـل 
بازداشـت شـدند، متوجه می‌شـود که برخـی نهادهـا، مخفیانه 
و  می‌کننـد  منتقـل  امـن  خانه‌هـای  بـه  را  معتـراض  زنـان 

شـماری هـم هـم منتقل شـده‌ اند. 
عارفـه بـه دنبال آن خبـر ناگوار دیگری می‌شـنود؛ یکی از 
دوسـتان عارفـه، بـه او تماس می‌گیـرد و می‌گوید که شـماری 
از معترضـان، از خانـه‌ی امـن بازداشـت شـده اند. »دوسـتم به 
مـن گفـت کـه طالبان برخـی دختـران معتـرض را شناسـایی 
کـرده انـد. خصوصاً دخترانی که در صـف اول اعتراضات حضور 
داشـتند. ایـن دوسـتم اضافـه کـرد کـه عکـس تـو هم دسـت 

طالبـان اسـت. متوجه خـود باش کـه بازداشـت نکنند.«
عارفـه می‌گویـد کـه سـر کوچـه‌ای کـه او در آن زندگـی 
می‌کـرد، پاسـگاه نیروهـای طالبـان بـود و احتمـال ایـن وجود 
داشـت که توسـط نیروهای این پاسـگاه بازداشـت شـود. عارفه 
قبـل از ایـن، خانه‌ی کاکایـش زندگی می‌کرد و پـس از حضور 
او در اعتراض‌هـا، کاکایـش برایـش می‌گوید که بایـد از خانه‌ی‌ 

او بـرود و در جـای دیگـری زندگی کند.
وقتـی عارفه خبر می‌شـود کـه طالبان در تلاش بازداشـت 
او اسـتند، بـه دختـر عمـه‌اش تمـاس می‌گیـرد و شـب را در 

خانـه‌ی او می‌مانـد. همـان شـب، صاحب‌اتـاق عارفـه نیـز، بـه 
او تمـاس می‌گیـرد کـه طالبـان از او در مورد خانـه‌ی دختران 
معترض پرسـیده اسـت. »او در تماس تلفلنی پرسـید که نکند 
کـه شـما هـم از جمـع دختـران معتـرض باشـید. گفتـم نه نه 

» نیستم.
در آن روزهـا، از طـرف جنبـش هـم خبـر داده می‌شـود 
کـه دختـران معتـرض خانه‌هـای شـان را تغییـر دهنـد. عارفه 
می‌گویـد کـه یـک هفتـه در گـردش بـود و پـس از آن، بـه 
هـدا خمـوش کـه در نـاروی بـه سـر می‌بـرد، تمـاس می‌گیرد 
کـه دیگـر جایی بـرای گـذران شـب‌وروز برایش نمانده اسـت. 
هـدا در پاسـخ می‌گویـد کـه با نهـاد حامـی دختـران معترض 
منتقـل  امـن  خانـه‌ی  بـه  را  او  آن‌هـا  و  می‌کنـد  هم‌آهنگـی 
می‌کننـد؛ امـا فـردای آن روز، عارفه خبر می‌شـود کـه نزدیک 
بـه 29 معتـرض زن، از همـان خانه‌ی‌ امن بازداشـت شـده اند.

عارفـه ناچـار می‌شـود که بـه خانـه‌ی یکی از آشـناهایش 
در شـهرک حاجـی نبی برود. نهاد هم در پاسـخ به درخواسـت 
عارفـه بـرای انتقالـش از کابـل، می‌گویـد کـه معترضـان، باید 
باشـند. عارفـه می‌گویـد کـه در  بـا خـود داشـته  پاسـپورت 
شـرایط دشـواری قـرار می‌گیـرد و در همـان روزهـا، بـدون 
برگزاری مراسـم عروسـی با مـردی که از قبل تصمیم عروسـی 
داشـتند، نـکاح می‌کنـد. عارفه می‌گویـد که هـراس این وجود 
داشـت کـه توسـط طالبـان بازداشـت شـود و در آن صـورت، 
بایـد یـک محـرم شـرعی باخـود می‌داشـت کـه از افغانسـتان 

شـود. خارج 
دشـواری زندگـی بـرای زنـان بـه ویژه زنانـی کـه در برابر 
کـرده،  اعتـراض  دو سـال گذشـته  در  طالبـان  سیاسـت‌های 
باعـث شـده کـه زنـان و دختـران زیـادی ماننـد عارفـه، بـرای 
زنده‌مانـدن، راه مهاجـرت ناخواسـته را در پیـش بگیرند؛ راهی 
کـه بـه نحوی دیگـری رنج زیسـتن را به آن‌ها درونـی می‌کند.
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نامۀ سرگشاده جنبش زنان افغانستان برای برابری
به سازمان ملل متحد

آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد!
نامـه‌ی دادخواهانـه‌ی ذیـل خطـاب به شـما و خطاب 
بـه همـه‌ی اعضـای محترم سـازمان ملـل متحد، از سـوی 
مظلوم‌تریـن طبقـه‌ی اجتماعـی افغانسـتان، یعنـی زنـان، 
بـه اسـف‌بارترین وضعیـت آن‌هـا و خطرناک‌تریـن  ناظـر 
موقعیـت افغانسـتان نسـبت بـه جهـان نگاشـته می‌شـود. 
مـا زنـان، کـه به‌طور مطلـق، از عرصـه‌ی حیـات اجتماعی 
افغانسـتان حـذف شـده‌ایم، مجدّانه تقاضامنـد و امیدواریم 
و  سـپارید  گـوش  انسـانی‌مان  مسـلّمِ  خواسـته‌های  بـه 
اقدامـات عمَلـی را جهـت اعـاده‌ی حقـوق بشـریِ زنـانِ 

افغانسـتان روی دسـت بگیریـد.
جنـاب رئیـس، توجّه شـما را یک بـار دیگر بـه دلایل 
و برخـی مـواد الـزام‌آورِ اعلامیـه‌ی جهانـیِ حقـوق بشـر 
جلـب می‌کنیـم و بـا عزیمت از آن‌هـا به خواسـته‌های‌مان 

معطـوف می‌شـویم: 
مگـر نه چنین اسـت کـه تصدیق و بازشناسـیِ حرمت 
ذاتـیِ انسـان، حقـوق برابـر و سـلب‌ناپذیرِ او بنیـاد آزادی، 

عدالـت و صلح در جهان دانسـته شـده اسـت؟
مگـر نـه چنیـن اسـت کـه تحقیـر انسـان و تضییـع 
حقـوق او از اعمـال وحشـیانه‌ی نشـأت می‌یابـد که انسـان 
را بـه رنـج می‌افکنـد و رهایـی از آن یگانـه آرزوی انسـان 

بـه شـمار می‌آیـد؟
بـه حفـظ  بایـد  مگـر تصریـح نکرده‌ایـد کـه آدمـی 
حقـوق خویـش از طریـق حاکمیـت قانـون همّـت گمارد، 
بدیـن معنـا کـه جوامـع مجبـور نباشـند به‌عنـوان آخرین 
تدبیـر به شـورش علیه بیدادگری و سـتمگری پنـاه ببرند؟
مگـر سـازمان ملـل متحـد بـه حقـوق برابـر زن و مرد 
متعهّـد و مصمّـم نشـده تـا حیـات اجتماعـی ارتقـا یابد و 
وضعیـت زندگـی انسـان در فضـای آزادتـری، بهبـود یابد؟
بنیادینـی  دلایلـی  این‌هـا،  همـه‌ی  رئیـس،  جنـاب   
اسـت کـه سـطور نخسـت اعلامیـه‌ی جهانـی حقوق بشـر 
اعالم مـی‌دارد و مبنـای تقویـمِ مـوادِ اعلامیـه‌ی جهانـی 
حقـوق بشـر و اسـاس شـکل‌گیری سـازمان ملـل متحد با 
همـه‌ی شـاخ و برگ‌هایـش اسـت. همیـن دلایـل و مـواد 
آن، کـه ذیاًل بـه آن‌هـا ارجـاع خواهیـم داشـت، سـازمان 
ملـل را متعهـد و ملزم مـی‌دارد که در برابر آن‌چـه بر زنان 
افغانسـتان مـی‌رود، اقدامـات عملـی و جـدّی انجـام دهـد 
و همیـن دلایـل مـا را نیـز ملـزم می‌کنـد بـرای اعـاده‌ی 

حقـوقِ بشـریِ خویـش مبـارزه نماییم.
دبیـر کل محتـرم و اعضـای مجمـع عمومـیِ سـازمان 

متحد: ملـل 
از 15 آگسـت 2021، کـه دولـت جمهـوری بـه هـر 
دلایل و عللی، فروپاشـید و دولت و ملّت افغانسـتان دسـت 
و پـا بسـته تقدیـم رژیـم طالبـان گردیـد، گروهـی کـه در 
رده‌ی اول گروه‌هـای تروریسـتی قـرار داشـت و هنـوز هـم 
برجسـته‌ترین اعضای آن در لیسـت سـیاه تروریسـتی قرار 
و  تبعیـض  به‌تدریـج در معـرض  افغانسـتان   زنـان  دارد، 

حـذف قـرار گرفتند. 
رژیـم تروریسـتیِ طالبـان، از طریـق صـدور فرامیـنِ 
خدمـات  و  دولتـی  ادارات  از  را  زنـان  ابتـدا  شِـبه‌دینی 
عمومـی طـرد کردنـد، کـه بسـیاری از زنـان در ایـن وهله 
خانه‌نشـین شـدند. سـپس زنـان را از آموزش منـع نمودند 
کـه نیمـی از جمعیت آمـوزش و پرورش افغانسـتان از این 
طریـق حـذف گردیـد. بـه دنبـال آن، زنـان را از مسـافرت 
بـدون قیّـم، ممنـوع کردنـد. در ادامـه زنـان را از کار در 
آموزش‌گاه‌هـای  ورزش‌گاه‌هـا،  از  خودگـران،  کارگاه‌هـای 
تمـام  از  کلـّی  به‌طـور  لازمـه،  فنـون  و  حِـرَف  هنـری، 
شـدند.  طـرد  و  آمـوزش، حـذف  و  فعالیـت  کار،  فضـای 

ایـن حـذف پرشـتاب، سیسـتماتیک و جاهلانـه‌ی توسـط 
رژیـم تروریسـتیِ طالبـان، نـه تنها آینـده‌ی شُـغلیِ زنان و 
خانواده‌هـا را ویـران کـرد، نـه تنهـا آینده‌ی فرهنگـیِ زنان 
را از میـان بـرد، و نـه فقـط از جامعـه حذف‌شـان کـرد، 
بلکـه ماهیت انسـانی و کرامت انسـانیِ آن‌ها را نیز آشـکارا 

کرد.  لگدمـال 
ایـن  نمی‌توانسـت  افغانسـتان  زنـان  تردیـد،  بـدون 
وضعیـت اسـف‌بار  را تـاب آورد، فلـذا در اولیـن وهله‌هـای 
و  آمدنـد  خیابـان  بـه  طالبـان،  تروریسـتی  رژیـم  ظهـور 
دسـت بـه اعتـراض زدند. اکنـون از مبارزه و اعتـراض زنان 
افغانسـتان، بیـش از دو سـال می‌گذرد،امـا متأسـفانه ندای 
مظلومانـه و دادخواهانـه‌ی آن‌هـا نه در داخـل و نه خارج از 

افغانسـتان شـنیده نشـده است.
بـا  کردنـد،  سـرکوب  را  زنـان  اعتراضـات  طالبـان 
معترضـان با خشـونت رفتار کردند، آن‌هـا را زندانی کردند، 
بـه برخـی از آن‌هـا در زندان‌هـا تجاوز صورت گرفته اسـت 
امـا شـما چـرا  و...؛  تـرور کرده‌انـد  را  از آن‌هـا  و بعضـی 
سـاکت نشسـته‌اید و فقـط نظاره‌گـر خونین‌تریـن وضعیت 

و جاهلانه‌تریـن اعمـال ضـدّ حقـوق بشـری هسـتید؟
پرسـش مـا از شـما و همـه‌ی اعضـای سـازمان ملـل 
متحـد این اسـت کـه چرا طی ایـن دو سـال، هرگز صدای 
زنـان افغانسـتان را نشـنیدید و نمی‌شـنوید؟! منتظـر چـه 
چیـزی هسـتید تـا صـدای زنـان محـذوف افغانسـتان را 
بشـنوید و علیـه یـک رژیـم تروریسـتیِ تمام‌عیـار اقـدام 

 ! یید؟ نما
اگـر حقوق مصـرّح در اعلامیـه‌ی جهانیِ حقوق بشـر، 
سـلب‌ناپذیر اسـت، یقیناً معامله‌ناپذیر هم هسـت و معنای 
آن این اسـت که هرگـز نباید با هیچ امتیازطلبیِ سیاسـی، 

نـژادی، جنسـیتی، مذهبـی و... مورد معامله قـرار گیرد. 
همه‌ی شـما شـاهد و واقف هسـتید که کـردار طالبان 
بـا جامعـه‌ی افغانسـتان و تبعیض جنیسـتی آن‌ها نسـبت 
بـه زنـان، نـه ریشـه در فرهنـگ اسالمی دارد و نـه تاریخ 
و فرهنـگ مـردم افغانسـتان. اعمـال آن‌هـا فقـط بازتـاب 

عنعنـات قبیلـوی، عـادات بادیه‌نشـینی و در جدیدتریـن 
صـورت‌اش، اعمـال و کـردار نژادباورانـه اسـت.

آن‌هـا بـه همـان صـورت کـه بی‌شـرمانه بـه مـردم 
افغانسـتان دروغ می‌گوینـد، بـه جامعه‌ی جهانـی نیز دروغ 

می‌گوینـد. 
نبایـد از یـاد ببرید که ایجاد هزاران مدرسـه‌ی سـلفیه 
تروریسـت‌ها  از  نسـلی  تکثیـر  و  پـرورش  افغانسـتان  در 
تروریسـتی  فعالیت‌هـای  بـه  بـه‌زودی  کـه  بـود  خواهـد 

گماشـته خواهـد شـد. 
نبایـد فرامـوش کنیـد کـه طالبـان، داعـش، جبهـة 
النصـر، جنبـش انصـار الله، تحریـک طالبـان پاکسـتانی و 
ده‌هـا گـروه دیگـر، در حقیقت یـک خانواده‌ی تروریسـتی 
را تشـکیل می‌دهنـد؛ بدیـن معنـا کـه نـه در ماهیت‌شـان 
تفاوتـی وجـود دارد، نـه در مبـادیِ فکری و الاهیاتی‌شـان، 

و نـه در اهـداف و مقاصدشـان. 
نبایـد فرامـوش نمایید که ایـن خانواده‌ی بـزرگ، دیر 
یـا زود، از طریـق بازی‌هـای سیاسـی یـا غیـر آن، امنیـت 
جهـان و منطقـه را بـه خطـر خواهـد انداخـت و حتـی در 
انجـام  تروریسـتی  اعمـال  توسـعه‌یافته  کشـورهای  قلـب 

خواهنـد داد. 
یـا  سیاسـی،  بازی‌هـای  کـه  نبریـد  یـاد  از 
کشورگشـایی‌های اطلاعاتی و اسـتخباراتی و نیابتی‌ساختن 
و به بردگی‌گرفتن کشـورها، همان اشـتباه فاحشـی اسـت 
کـه حتی اگـر به‌طور مقطعی هـم به گروه‌های تروریسـتی 
مجـال فعالیـت بخشـد و این خانـواده‌ی تروریسـتی بتواند 
تحـت قیمومیّـت بعضـی قدرت‌هـا، قـدرت سیاسـی را بـه 
دسـت بگیرنـد، امـا یقینـاً در دراز مـدّت، صلـح، امنیـت و 
قانون‌منـدی را در سـطح جهانـی بـا خطرات جـدّی مواجه 

سـاخت. خواهد 
نبایـد از یـاد ببریـد کـه طالبـان جامعـه‌ی افغانسـتان 
را بـه گـروگان گرفته‌انـد؛ لـذا اگـر می‌بینیـد کـه جامعه‌ی 
افغانسـتان نمی‌تواننـد بـه پا خیزنـد و اعتـراض را ناممکن 
می‌بیننـد، دقیقـاً بـه دلیل این اسـت که آن‌ها بـه گروگان 

شـده‌‌اند.  گرفته 
و هرگـز نبایـد از یـاد ببریـد کـه مشـروعیت رژیـم 
ضمـن  جهانـی،  جامعـه‌ی  سـوی  از  طالبـان  تروریسـتیِ 
آن‌کـه مسـئولیت هر نوع جنایت، خشـونت، کـوچ اجباری، 
کشـتار و تبعیـض را بـه گـردن آن‌هـا خواهنـد انداخـت، 
موجـبِ خودمختـاریِ طالبـان گردیده، سـایر اعضـای این 
خانـواده‌ی تروریسـتی را نیـز جرأت و شـهامت بخشـیده و 
رفتـه رفتـه بـه معضـل غیرقابل کنتـرل بدل خواهـد کرد.
در امتـداد تبییـن و توضیـح حقایـق و واقعیت‌هـای 
مذکـور، و  لـزوم پای‌بنـدی بـه مفـاد اعلامیـه‌ی جهانـیِ 
حقـوق بشـر و صیانـت از حقـوق و کرامـت ذاتـیِ انسـان، 
مـا زنـان معتـرض افغانسـتان از شـما مجدّدانـه خواهانیم:
1. هرگـز نبایـد رژیـم تروریسـتیِ طالبان به رسـمیت 
شـناخته شـود، تـا هم جامعه‌ی افغانسـتان و هـم جامعه‌ی 

جهانـی، گـروگان پیامدهـای خطرناک آن قـرار گیرد.
2. طبـق مفـاد مـاده‌ی 2 اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق 
بشـر، که بیان مـی‌دارد: همه‌ی انسـان‌ها بی‌هیـچ تمایزی، 
از هرسـان کـه باشـند، اعـم از نـژاد، رنگ، جنسـیت، زبان، 
مذهـب، عقاید سیاسـی یا هـر عقیده‌ی دیگری، خاسـتگاه 
یـا در هـر موقعیـت و  اجتماعـی و ملـّی، دارایـی، تولـد 
جایگاهـی کـه باشـد، سـزاوار تمامـی حقـوق و آزادی‌های 
مصـرّح در ایـن اعلامیه‌انـد، و نیز براسـاس مـواد 3، 4 و 5، 
اقدامـات عملـی بـرای رفـع تبعیض و خشـونت علیـه زنان 

افغانسـتان روی دسـت گرفته شـود.
3. طبـق مـاده‌ی 7 اعلامیه، که برابـری در برابر قانون 
بـدون هیچ تبعیض و پاسـداری و حمایـت در برابر هرگونه 
تعبیـض را اعلام مـی‌دارد، و طبق ماده‌ی 8 که هر انسـانی 
را محـق بـه دسترسـی مؤثـر به مراجـع دادرسـی از طریق 
محاکـم ذی‌صالح در برابـر نقض حقـوق اولیـه می‌داند، و 
نیـز مفـاد مـاده‌ی 9 و 10، باید جلـو خودسـری‌های رژیم 
طالبـان و محاکـم بـدوی آن‌هـا، و جلـو قتـل و حبـس و 
آزار مـردم افغانسـتان به‌خصـوص زنـان در غیـاب هرنـوع 
قانونـی، گرفتـه شـود و دادگاه‌هـای بین‌المللـی مسـتقیماً 
بایـد دخالـت نماینـد و از دادخواهی‌هـای حقوقـی زنـان 

افغانسـتان حمایـت نمایند. 
4. همان‌طـور کـه توضیح داده شـد، رژیم تروریسـتی 
طالبـان نیمـی از جمعیت افغانسـتان، یعنی زنـان را مطلقاً 
از تمامـیِ عرصه‌هـا حذف کرده اسـت. لذا شـدیداً خواهان 
ایـن هسـتیم کـه رژیـم طالبـان به‌عنـوان رژیـم آپارتایـد 

جنیسـتی و نژادی به رسـمیت شـناخته شـود.
5. از همـه اعضـای سـازمان ملـل متحـد خواهانیـم 
افغانسـتان  وضعیـت  خامـوش  و  بی‌طـرف  ناظـر  کـه 
نباشـند، نـدای معترضـان را بشـنوند و رژیـم طالبـان را 
ملـزم بـه پیـروی از اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق بشـر، ملزم 
بـه بازگشـایی مـدارس بـرای دختـران، ملـزم بـا اجـازه‌ی 
فعالیـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـیِ زنـان 

نماینـد.  افغانسـتان 
خِـرد، اخالق، احتـرام به کرامـت ذاتیِ انسـان، امنیت 
و صلـح جهانـی و آینـده‌ی امـنِ جامعـه‌ی جهانـی ایجـاب 
می‌نمایـد، پیـش از آن‌کـه بحـران از انـدازه‌ی قابل‌کنتـرل 
فراتـر رود، پیـش از آن‌کـه رژیـم تروریسـتی طالبـان بـه 
خودمختـاری و خودکفایـی لازم دسـت یابـد و افغانسـتان 
بـه کانـون تروریسـتیِ غیرقابل‌کنتـرل بـدل شـود، در برابر 
ایـن  بی‌شـمار  تعدّی‌هـای  و  و سـتمگری‌ها  خودسـری‌ها 
رژیـم تروریسـتی علیه حقـوق اقوام، زنان، کودکان ایسـتاد 

و سرسـختانه مبـارزه کرد.

بااحترام
جنبش زنان افغانستان برای برابری
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نمایشگاه عکس درپاریس؛
زنان افغانستان ازحوزه‌های عمومی ناپدید شده اند!

فیلـم  و  نمایشـگاه مشـترک عکـس  ابریشـم:  جـاده‌ی 
مسـتند از دو عـکاس و فیلم‌سـاز افغانسـتانی در تبعیـد، زیـر 
نام »ناپدیدی« روز گذشـته -چهارشـنبه، 8 سـنبله- در پاریس 
برگـزار شـد. رضـا فروتـن، عـکاس و فیلم‌سـاز افغانسـتانی در 
فرانسـه، می‌گویـد کـه او و هـم‌کارش سـید زهیـر موسـوی و 
دوسـتان‌اش احمـد امامـی و مسـعود فنایـی بـا برگـزاری ایـن 
زنـان  کـه  بدهنـد  نشـان  جهـان  بـه  می‌خواهنـد  نمایشـگاه، 
در  و  شـده  حـذف  زندگـی  عرصه‌هـای  همـه  از  افغانسـتانی 

می‌برنـد.  سـر  بـه  اسـف‌باری  وضعیـت 
نمایشـگاه  در  کـه  عکس‌هایـی  کـه  می‌گویـد  فروتـن 
»ناپدیـد« بـرای دیـد گذاشـته شـده، در کابـل گرفتـه شـده و
افـزوده شـده کـه نشـان می‌دهـد،  الیمانت‌هایـی در آن   
تنهـا لباس‌هـای زنـان در مکان‌هـای عمومی باقی مانـده و خود 
آن‌هـا ناپدید شـده اند. »شـش قطعـه عکس را آمـاده کردیم که 
جاهـای خالـی زن‌هـا را در مکتب، خیابان‌، تکسـی، رسـتورانت، 
دفتـر و پـارک نشـان می‌دهـد؛ یعنـی عکس‌هـا طـوری گرفته و 
سـاخته شـده کـه تمـام زنـان از این مکان‌هـا ناپدید شـده اند و 

تنهـا لباس‌هـای شـان به جـا مانـده اند.« 
عکس‌هـای رضـا فروتـن کـه در پاریس به نمایش گذاشـته 
شـده، می‌خواهنـد ایـن را بگوینـد کـه قبـل از آمـدن طالبان و 
گسـترش حاکمیـت تـرس در کشـور، زنـان در همـه عرصه‌های 

زندگـی حضـور داشـتند؛ اما ناگهـان طوفـان هول‌ناکی شـهر را 
درمی‌نـوردد و همـه‌ زنـان را می‌بلعـد. 

‌رضـا فروتـن، به جـاده‌ی ابریشـم می‌گوید کـه عکس‌ها در 
نمایشـگاه »ناپدید«، به سـبک »فتواسـتیج« کار شده که در آن 
زمینه‌هـای عکس‌هـا از کابـل گرفتـه شـده و الیمانت‌هایی مانند 
لبـاس، رنـگ، جنـگ و محدودیت‌هایـی کـه از سـوی طالبان بر 
زنـان وضـع شـده، بـه آن اضافه شـده اسـت. به گفتـه‌ی فروتن، 
در ایـن نمایشـگاه، شـش عکـس و یـک مسـتند از فعالیت‌هـای 
سـال  بیسـت  در  بیـان  آزادی  و  آزاد  رسـانه‌های  چشـم‌گیر 
گذشـته، به نمایش گذاشـته شـده اسـت. مستند نشـان می‌دهد 
کـه پـس از پانزدهم آگسـت 2021، آزادی‎ رسـانه‌ها از بین رفته 
و گـروه طالبـان، اطلاعات را سانسـور و خبرنگاران را شـکنجه و 

می‌کنند. زندانـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان در دو سـال گذشـته، 
بسـتر همـه فعالیت‌هـای هنـری را در افغانسـتان از بیـن بـرده، 
دوربین‌هـای خبرنـگاران را شکسـته و آلات موسـیقی را به آتش 

اند. کشـیده 
‌فروتن و سیلی طالبان

رضـا فروتـن، در کابـل به دنیـا آمده و مکتب را در لیسـه‌ی 
احمدشـاه مسـعود به پایان رسـانده اسـت. علاقه‌ی زیـاد فروتن 
بـه نقاشـی، رسـامی، صفحه‌آرایـی، عکاسـی و فیلم‌سـازی، از او 

یـک عـکاس ماهـر و فیلم‌سـازی متخصـص سـاخته اسـت. او، 
می‌گویـد کـه کارش را از آموزشـگاه‌های هنـری ایـران شـروع 
کـرده و کم‌کـم توانسـته مهارت‌هـای عکاسـی، فیلم‌نامه‌نویسـی 

و کارگردانـی ‌فیلـم را بیاموزد. 
پـس از این کـه در 2001، حکومـت طالبان در افغانسـتان 
سـقوط می‌کنـد و بـا ورود ناتـو بـه رهبـری امریـکا بـه کشـور، 
حکومتـی بـه ظاهـر متعهـد بـه ارزش‌های حقوق‌بشـری شـکل 
می‌گیـرد و آزادی بیـان از حقوق اساسـی شـهروندان برشـمرده 
می‌شـود، فعالیت‌هـای هنری به شـمول سـینما و موسـیقی نیز 
رونـق می‌یابـد. ‌رضـا فروتـن نیـز در ایـن دوره، بـه کار عکاسـی 
از هفـت سـال  او کـه بیش‌تـر  و فیلم‌سـازی شـروع می‌کنـد. 
تجربـه‌ی عکاسـی و سـاختن فیلـم مسـتند را دارد، می‌گویـد 
نـام  بـه  تبلیغاتـی  شـرکت  یـک  از  را  کارش  بـار  اولیـن  کـه 
»تصویرمیدیـا« شـروع کـرد و از 2019 تـا پیش از سـقوط کابل 
بـه دسـت طالبـان، با یک مؤسسـه‌ی آلمانـی به نـام »مدیوتیک 

افغانسـتان« بـه عنـوان مدیـر پرودکشـن کار کرده اسـت. 
رضـا تـا اکنـون دو فیلم مسـتند سـاخته و سـه نمایشـگاه 
اولیـن فیلـم مسـتند  عکـس برگـزار کـرده اسـت. فروتـن در 
خـود، بـه طبیعـت و فرهنـگ مـردم بدخشـان پرداختـه اسـت. 
او، می‌گویـد کـه در ایـن مسـتند، گوشـه‌ای از زندگـی مردی را 
بـه تصویـر کشـیده کـه بـرای خانـم بیمـار خـود از نزدیک‌ترین 

مرکـز صحـی کـه ۲۴ سـاعت بایـد پیـاه‌روی کنـد، دارو تهیـه 
می‌کنـد. محرومیـت مـردم و بی‌توجهـی حکومـت مرکـزی بـه 
ابتدایی‌تریـن حقوق باشـندگان بدخشـان، از جنبه‌هـای انتقادی 

ایـن فیلـم مسـتند گفته شـده اسـت.
مسـتند دوم فروتـن، در مـورد ۱۵ روز اول پـس از سـقوط 
کابـل و ورود طالبـان بـه پایتخـت اسـت. او تالش کـرده کـه 
در ایـن مـدت، صحنه‌هـای فـرار و هـراس مـردم از طالبـان را 
مستندسـازی کنـد. ایـن مسـتند، دیدنـی و ممکـن تکان‌دهنده 
باشـد. روزی کـه طالبـان وارد کابـل شـدند، از چهـره‌ی شـهر 
وحشـت می‌باریـد و شـهروندان همـه در ترسـی کـه تـا هنـوز 

تجربـه نکـرده بودنـد، فـرو رفتـه بودند. 
بـا بازگشـت طالبـان به قـدرت، رضـا فروتن نـه تنها کارش 
را از دسـت می‌دهـد بـل که سـیلی کارش را نیز می‌خـورد. او تا 
مـی ۲۰۲۲، در کابـل می‌مانـد و پـس از آن، به فرانسـه پناهنده 
جمهـوری  فروپاشـی  از  پـس  کـه  روزهایـی  در  او  می‌شـود. 
در کابـل مانـده، در هـراس و تـرس زندگـی می‌کـرد. فروتـن 
می‌گویـد کـه روزی بـا دوسـتش در شـهر قـدم می‌زدنـد کـه 
ناگهان به ایسـت بازرسـی طالبـان برمی‌خورد. طالبـان وظیفه‌ و 
حرفـه‌ی آن‌هـا را جویـا می‌شـوند و در این لحظـه، فروتن گفته 
کـه عـکاس و فیلم‌سـاز اسـت و با شـنیدن این، یکـی از طالبان، 

سـیلی محکمـی بـه صـورت او می‌زند.

»قسم به سکوت«؛
مجموعه‌ی شعر نظیفه سلیمی در کابل رونمایی شد

جـاده‌ی ابریشـم: »قسـم بـه سـکوت«، نخسـتین مجموعـه‌ی 
شـعر نظیفـه سـلیمی، شـاعر جـوان بدخشـانی، در مؤسسـه‌ی 

فرهنگـی کامـه در شـهر کابـل رونمایـی شـد. 
برنامـه‌ی رونمایـی قسـم به سـکوت، روز گذشـته -پنج‌شـنبه، 
۲۳ سـنبله- برگـزار شـده بـود و ضیـا رفعـت، نصـرالله نیکفـر، 
اسـماعیل لشـکری و احمـد هـورام در ایـن برنامـه، پیرامـون 
وضعیـت کنونـی ادبیات، زبـان و اندیشـه و تکنیک‌هـای زبانی 

در شـعرهای خانـم سـلیمی، حـرف زدند. 
ایـن مجموعـه‌ی شـعر، هفتـه‌ی گذشـته، از سـوی انتشـارات 

امیـری در کابـل از چـاپ برآمـده بـود.
خانـم نظیفـه سـلیمی، می‌گویـد کـه بـرای ایجـاد »روح امیـد 
و اطمینـان« در زنانـی کـه در سـکوت و سـیاهی گیـر کـرده 
انـد، مجموعـه‌ی قسـم به سـکوت را بیـرون داده اسـت. او، نام‌ 
ایـن مجموعـه را برگرفتـه از پهلوهـای تاریک و سـاکت زندگی 
توصیـف می‌کنـد کـه زنـی بـرای رسـیدن بـه روشـنایی، بـه 

آن‌هـا سـوگند یـاد کرده اسـت.

بـا  او  و  انـد  شـاعر  نیـز  سـلیمی  خانـم  خواهـر  دو  و  مـادر 
تأثیرپذیـری از فضای شـاعرانه‌ی خانوادگی، از یازده‌سـالگی به 
تمریـن نوشـتن شـعر رو آورده اسـت. او می‌گویـد: »زمانی بود 
کـه بـازی بـا کلمـات و قافیه‌هـا برایم نوعی سـرگرمی بـود، نه 

ماننـد یـک ابتـکار هنری.« 
خانـم سـلیمی بـه گفتـه‌ی خـودش، پـس از شانزده‌سـالگی به 

گونـه جدی‌تـر بـه شـعر پرداخته اسـت.
کنونـی،  شـرایط  در  کـه  می‌گویـد  بدخشـانی‌،  شـاعر  ایـن 
بـرون‌دادن فریادهـای ناشـی از ظلـم و وحشـت کـه بـا مشـت 
مردسـالاری در گلـوی زنـان ایـن سـرزمین خفـه می‌شـود و 
روح  واقع‌گرایانـه‌ی  و  عینـی  به‌تصویرکشـیدن  هم‌چنـان 
زندگـی، احساسـات پـاک آدمـی و آن چه بر جامعـه می‌گذرد، 

از رسـالت‌های یـک شـاعر زن اسـت.
در دو سـال گذشـته، فعالیت‌هـای فرهنگـی در افغانسـتان، بـه 
گونـه‌ی چشـم‌گیری کاهـش یافتـه و کم‌تر کتابـی از زیر چاپ 

می‌شـود.   بیرون 
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سینمادرتبعید؛
نگار جایزه‌ی بهترین مستندکوتاه را دریافت کرد

اشـاره: فیلم »بانوی ۲۰۲۰ افغانسـتان« به کارگردانی شـکرالله عصمت‌، جایزه‌ی بهترین فیلم مسـتند کوتاه را از جشـن‌واره‌‌ی 
بین‌المللـی فیلـم بلغاریـا )Golden FEMI Film Festival( دریافـت کـرد. مسـتند نگار، داسـتان یک دختـر نوجوان افغانسـتانی به نام 
نـگار را بـه تصویـر می‌کشـد کـه پـس از تلاش‌هـای فـراوان و مبـارزه بـا دشـواری‌های یـک جامعـه‌ی سـنتی، در برنامـه‌ی رقابتی 
»بانـوی سـال ۲۰۲۰ افغانسـتان«، زیباتریـن دختر سـال افغانسـتان شـناخته می‌شـود؛ اما بـا روی‌کارآمـدن طالبان در افغانسـتان، 
همـه برنامه‌هـای کاری و آرزوهایـش نابـود می‌شـود. در ایـن گفت‌وگو از شـکرالله عصمت می‌پرسـم کـه چگونه مسـتند کوتاه نگار 

را سـاخته و نیـز بـه ایـن موضـوع می‌پردازیـم کـه سـینماگران افغانسـتان در تبعید با چـه دشـواری‌های مواجه اند.

عادلـه آذیـن نظـری: در آلمـان و در کل در بیرون 
از افغانسـتان، سـینما چه گونه و در چه سـطح اسـت؟

توجـه  آن  بـه  دارد،  را  سـینما در جهـان جایـگاه خـود 
شـده و پیش‌رفت‌هـای زیـاده داشـته اشـت؛ همـه کشـورهای 
غیـر از افغانسـتان، سـینمای خـوب نـدارد. کشـورهای زیادی 
اسـتند کـه امکانـات زیـاد اقتصـادی و تحصیلـی دارنـد؛ امـا 
افغانسـتان اسـت. اکنـون،  از  وضعیـت سـینمای شـان بدتـر 
چنـد کشـور انگشت‌شـمار اسـت کـه سـینمای خـوب دارد؛ 
مثـل سـینمای هالیـوود در امریـکا؛ در اروپا‌ کشـورهایی مانند 
فرانسـه، آلمـان و در آسـیا، می‌تـوان از هنـد، ایـران و روسـیه 
نـام بـرد. سـینمای روسـیه، جایـگاه و تاریخ مشـخص دارد؛ اما 
سـینمای کشـورهایی مثـل تاجیکسـتان و اوزبیکسـتان، بدتـر 
از افغانسـتان اسـت، تاریـخ و خـط فکری مشـخص سـینمایی 
نـدارد. در آلمـان هـم، سـینمای خوبـی وجـود دارد کـه خـط 
فکـری و تاریـخ روشـن دارد. سـال قبـل، یکـی از فیلم‌هایـش 
در اسـکار بهتریـن فیلـم خارجی‌زبـان شـناخته شـد و جایـزه 
دریافـت کـرد. فیلم‌هـای تولیدشـده در آلمان، در طـول تاریخ، 
جوایـز زیـادی را از اسـکار و دیگـر جشـن‌واره‌های آلمانی‌هـا 
دریافـت کرده اسـت. این کشـو،ر فیلم‌های خوب زیـادی دارد. 
از دیـد مـردم، آلمانی‌ها سـرگرم کارهـای اقتصـادی و خصوصاً 
تولیـد موتـر و کارهـای ماشـینی اسـتند، سـینما حـرف اول و 
دغدغـه‌ی اصلـی بـرای آن‌هـا نیسـت و شـاید بـه عنـوان فن و 
وقت‌گذرانـی به سـینما رفتنـد و پول بدهنـد. در کل آن ‌چنان 
کـه در امریـکا، هالیـوود و در هند، بالیوود جایـگاه خاص دارد، 
مـا در آلمـان چنیـن چیزی نمی‌بینیـم. بناً در آلمان، کشـوری 
کـه مـن در آن زندگـی می‌کنـم، سـینما جایـگاه خوبـی دارد؛ 

امـا درجه‌یـک نیسـت.

پیرامـون  شـما  دریافـت  نظـری:  آذیـن  عادلـه 
مهاجـرت بـرای سـینماگران در این دو سـال چه بوده؟

بـرای  شـوم  پدیـده‌ای  مهاجـرت،  کـه  می‌کنـم  فکـر 
سـینماگران اسـت؛ پدیـده‌ای کـه تمـام فکـر و دغدغـه‌ی‌ یک 
سـینماگر را ضـرب صفـر می‌کنـد؛ مثاًل خـودم وقتـی وارد 
آلمان شـدم، این کشـور کلًا برایم دنیای ناآشـنا بـود، مردمش 
برایـم بیگانـه بـود، زبانـش هـم خیلـی دشـوار اسـت و در کل، 
در یـک جهـان جدیـد وارد می‌شـویم. بنـاً مـن سـینماگر در 
چنیـن وضعیتـی، قـادر نیسـتم فیلـم آلمانی تولیـد کنم؛ چون 
اندیشـه و فرهنـگ آن‌هـا را نمی‌دانـم و نمی‌توانـم کار کنـم و 
فیلـم بسـازم. می‌گوینـد که سـینما آیینه‌ی یک جامعه اسـت؛ 
پـس کسـی می‌توانـد تصویـری از آیینـه بازتـاب دهـد کـه به 
انـدازه‌ی کافـی از جامعـه بدانـد و در آ جامعـه تولـد و بـزرگ 
شـده باشـد. در آلمان، مشـکل بزرگ این اسـت که هنرمندان 

و سـینماگران، هنـوز نتوانسـته ‌اند زندگی عـادی را آغاز کنند؛ 
یعنـی شـمار زیـادی از آن‌هـا در کمپ‌هـا و »هایم«هـا زندگی 
می‌کننـد و از زندگـی معمولی خیلی دورتر اسـتند، چه برسـد 
بـه ایـن کـه زبـان بیاموزنـد و کارهـای بعـدی را آغـاز کننـد؛ 
برخی‌هـای دیگـر، ماننـد مـن کـه تـا حـدی زبـان آموخته‌اند، 
ارتباطـات اسـتند و می‌خواهنـد  ادامـه‌ی تحصیـل و  منتظـر 
کـه در آینـده کار هنـری کننـد. مشـکل سـوم ایـن اسـت که 
هنرمنـدان، آشـنایی و ارتباطـات خـاص بـا فابریکه‌هـای تولید 
فیلـم ندارنـد و آن‌ گونـه که می‌دانیم، سـینما یـک هنر جمعی 
اسـت و بـا یـک نفر اثـر تولید نمی‌شـود؛ بایـد جمعـی از افراد 
و عوامـل باشـد تـا کار صـورت بگیـرد. در آلمان، ما هنـوز قادر 
نشـده‌ایم کـه یـک کمپنـی یـا گروهـی را پیـدا کنیـم کـه بـه 
مـا امکانـات مهیـا کنـد تـا کار کنیـم. ایـن معضالت، نیـاز به 
زمـان دارد و فکـر می‌کنـم ایـن مشـکل باعـث می‌شـود کـه 
خیلی‌هـا، سـینما را تـرک کننـد و بـرای کسـب درآمـد، کار 
کننـد و تغییـر رشـته بدهنـد. این واقعـاً برای من وحشـت‌ناک 
اسـت و امیـدوارم از سـینما دور نشـوم و ایـن ‌جـا بتوانـم، بـه 

اعتمـاد مسـئولان و امکانـات آن‌هـا دسـت بیابم.

عادلـه آذین نظری: سـینماگرانی که از افغانسـتان 
بیـرون شـده انـد، چـه کـرده می‌تواننـد؟ آنانـی کـه 
صلاحیـت و امکانـات دارنـد، چـه مسـئولیتی در برابر 

افغانسـتان دارند؟ مـردم 
از دیـد مـن، بهتریـن کار ایـن اسـت کـه یـک سـینماگر، 
پیـش از ایـن کـه فیلـم تولیـد کنـد، ادامـه‌ی تحصیـل بدهد. 
در ایـن‌ جـا، سـینما در سـطح بسـیار بلندی تدریس می‌شـود. 
شـخصی اگـر این ‌جا بخواهـد به کار در یک کمپنـی آغاز کند، 
کمپنـی انتظار دارد که فرد از مفکوره‌ی خوبی در سـطح آلمان 
برخـوردار باشـد. بـا ایـن کار، می‌توانـد هـم خـودش چیزهای 
جدیـدی را در سـطح بین‌المللـی یـاد بگیـرد و هـم می‌توانـد 
وارد کار در سـینمای کشـورهای خارجـی شـود. در غیـر ایـن، 
نخواهـد توانسـت جمعـی را در کنـار خـود داشـته باشـد کـه 
بـا او هـم‌کاری کنـد. اگـر در مـورد سـینمای افغانسـتان زیـر 
حاکمیـت طالبـان حـرف بزنیـم، پیـام من این اسـت کـه لطفاً 
از سـینما اسـتفاده‌ی بهینه کنید. سـینما، وسـیله‌ای اسـت که 
دشـمنانت را می‌توانـد هم‌فکـرت بسـازد. بـا سـینما می‌توانیـد 
مـردم را بـه لحـاظ فکـری، در کنتـرل خـود درآوریـد؛ مردمی 
کـه باورمنـد اسـتند سـینما وسـیله‌ی غربی اسـت و می‌خواهد 
افغانسـتان  پس‌کوچه‌هـای  و  کوچـه  در  را  غربـی  فرهنـگ 
ترویـج بدهـد. می‌خواهـم بگویم که سـینما، می‌توانـد فرهنگ 
ترویـج  نیویـارک  پس‌کوچه‌هـای  و  کوچـه  در  را  افغانسـتان 
بدهـد؛ یعنی سالحی کـه آن‌ها اسـتفاده کـرده، مـا می‌توانیم 

از آن بـه ضـد خود شـان اسـتفاده کنیم؛ مثلًا اگر کلاشـنکوف 
را یـک روسـی سـاخت، مـا بـرای دفـاع خـود از آن اسـتفاده 
کردیـم، می‌توانیـم از سـینما نیـز بـه همیـن شـکل اسـتفاده 
کنیـم. سـینما، وسـیله‌ای بـرای دسـت‌یابی بـه هدف‌ها اسـت 
و بـا آن می‌توانیـم توجـه جهانیـان را جلـب کنیـم. بـه جـای 
ایـن کـه سـینماها را ببندیـد، بگذاریـد بـاز باشـد و فیلم‌هـای 
زیـادی مطابـق فرهنگ مـا وجـود دارد. در حقیقـت، یک فیلم 
بـه مثابـه‌ی یـک کتـاب اسـت. بنـا بـر این، تهـداب سـینمایی 
را کـه در ایـن بیسـت سـال گذاشـته شـده را تخریـب نکنید و 
بگذاریـد رشـد کنـد. ایـن هنـر، هیچ‌گاه بـه ضرر شـما نخواهد 
بـود. حـرف آخـر مـن این اسـت کـه سـینما را رشـد بدهید و 

بگذاریـد بـرای شـما یـک سالح قدرت‌مند باشـد.

عادلـه آذیـن نظـری: در مـورد فیلم »بانـوی ۲۰۲۰ 
بگویید؟ افغانسـتان« 

فیلـم مسـتند »بانـوی ۲۰۲۰ افغانسـتان« را پـس از ایـن 
کـه حکومـت پیشـین توسـط طالبـان سـقوط کـرد، نوشـته و 
کارگردانـی کـردم. بیش‌تریـن کار مـن در ایـن فیلـم متمرکـز 
بـر زنـان اسـت؛ زیـرا همـان انـدازه نیـاز اسـت کـه در مـورد 
زندگـی زنـان در افغانسـتان کار صـورت بگیـرد. نـگار، یـک 
نمونـه از هـزاران دختـر در افغانسـتان اسـت کـه بـا تغییـر 
نظـام، زندگـی‌اش متحـول شـده اسـت. مـن بـه حیـت یـک 

سـینماگر، مسـئولیت خـود می‌دانـم کـه واقعیت‌هـای زندگی 
افغانسـتان«،  فیلـم »بانـوی ۲۰۲۰  بازتـاب دهـم.  را  مردمـم 
داسـتان یـک دختـر نوجـوان افغانسـتانی بـه نـام نـگار را بـه 
تصویـر می‌کشـد کـه برای رسـیدن بـه ایـن مقـام، تلاش‌های 
فراوانـی بـه خـرج داده و با دشـواری‌های یک جامعه‌ی سـنتی 
مبـارزه کـرده اسـت. ایـن دختـر، در برنامـه‌ی رقابتـی »بانوی 
سـال ۲۰۲۰ افغانسـتان«، زیباتریـن دختـر سـال افغانسـتان 
شـناخته می‌شـود و در آرزوی ادامـه‌ی کارهایـش می‌باشـد که 
دولـت سـقوط می‌کنـد و همـه برنامه‌هایـش به هـم می‌خورد. 
خوش‌بختانـه ایـن فیلـم پـس از نامزدشـدن در جشـن‌واره‌ی 

بلغاریـا، جایـزه‌ی بهتریـن مسـتند کوتـاه را دریافـت کـرد.

دانش‌جویـان و پژوهش‌گـران ایـن حوزه بتوانند از آن اسـتفاده 
. کنند

مقربـی به جـاده‌ی ابریشـم، می‌گویـد که پـس از ۲۰۰۱، 
در  و  داشـته  زیـادی  دسـت‌آوردهای  افغانسـتان  سـینمای 
ایـن دوره، زنانـی زیـادی ماننـد الـکا، رویـا سـادات، شـهربانو 
سـادات، صحرا مانـی و صحرا کریمی، در سـینمای افغانسـتان 

اند. درخشـیده 
خانـم مقربـی، در کتابـش تالش کـرده کـه چهره‌هـای 
کـرده  معرفـی  را  سـینما  در  افغانسـتانی  زنـان  برجسـته‌ی 
و تصـور جهـان از وضعیـت افغانسـتان را واقعی‌تـر بنمایانـد؛ 
زیـرا فیلم‌هایـی کـه در سـینمای هند، ایـران و غـرب پیرامون 
افغانسـتان تولیـد شـده‌، در درون افغانسـتان ضبـط نشـده و 
کم‌تـر شـکل واقعـی افغانسـتان کـه در آن زنـان سـهم ارزنـده 

داشـته انـد، بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت.
خانـم مقربـی، تهیه‌کننده‌ی سـه فیلـم از جملـه »آیینه« 
اسـت کـه در چند جشـن‌واره‌ی داخلـی و بین‌المللـی، جایزه‌ی 

بهتریـن فیلـم را دریافت کرده اسـت.
و  تیاتـر  دیپارتمنـت  در  را  کارشناسـی‌اش  دوره‌ی  او، 
کارگردانـی، در یکـی از دانشـگاه‌های خصوصـی افغانسـتان به 
پایـان رسـانده و کارشناسـی ارشـدش را نیـز در ایـن رشـته از 
دانشـگاه »مرمـره«‌ در ترکیـه به دسـت آورده اسـت. او، اکنون 

دانشـگاه  در  سـینما  رشـته‌ی  دکتـورای  سـطح  دانش‌جـوی 
اسـتانبول اسـت.

در  را  آموزش‌گاهـی  مقربـی،  ویـگا  کـه  اسـت  گفتنـی 
از  هنرجویانـی  بـرای  کـه  کـرده  ایجـاد  ترکیـه  اسـتانبول 
کشـورهای گوناگـون، در دوره‌های شـش‌ماهه زمینه‌ی آموزش 

می‌کنـد.   فراهـم  را  سـینما  هنـر  مختلـف  بخش‌هـای 
از خانـم مقربـی، مقاله‌‌هـای زیـادی پیرامـون سـینمای 
افغانسـتان در وبسـایت‌ها و روزنامه‌هـای معتبـر ترکیه منتشـر 
نزدیـک‌،  آینـده‌ی  در  دارد  تصمیـم  کـه  می‌گویـد  او،  شـده. 
کتابـی پیرامـون تأثیـر زنان در سـینمای افغانسـتان، بنویسـد.

در  زن  ناروشـن سـینماگران  دورنمـای  از  نگرانـی  بـا  او 
افغانسـتان، می‌گویـد: »من که بیرون از کشـور هسـتم، نگرانی 
آینـده‌ام را دارم کـه آیـا تضمینـی وجـود دارد که بـا وجود آن 
همـه تحصیـل، پس از این دکتورایم تمام شـود، در افغانسـتان 

برایـم کار یافـت می‌شـود و می‌توانـم کار کنـم یـا نـه؟«
طالبـان پـس از بازگشـت بـه قـدرت در تابسـتان 1400، 
زنـان را از سـاختارهای سیاسـی و مهـم اجتماعـی، دور رانده و 
فعالیـت زنان در سـینما را نیـز منع قرار داده اسـت. این گروه، 
حتـا نشـر فیلم‌هایـی بـا نقش‌آفرینـی زنـان را در رسـانه‌های 

دیـداری منع کرده اسـت.

ویـگا مقربـی، سـینماگر و عـکاس افغانسـتانی، بـه تازگی 
کتـاب تحقیقـی‌ای را پیرامـون سـینمای افغانسـتان زیـر نـام 
»سـینمای افغانسـتان و افغانسـتان در سـینمای جهـان« بـه 
زبـان ترکـی در ترکیـه بیرون داده اسـت. این کتاب قرار اسـت 

کـه بـه فارسـی و انگلیسـی نیـز برگردان شـود.
خانـم مقربـی، می‌گوید که نبود کتابی در باره‌ی سـینمای 
افغانسـتان بـه زبـان ترکـی در دانشـگاه‌ها و کتاب‌فروشـی‌های 
ترکیـه، سـبب شـده کـه کتابـش را به زبـان ترکی بنویسـد، تا 

گفت‌وگویی از عادله آذین نظری با شکرالله عصمت، فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان مستند نگار

اثرتحقیقی ویگاه مقربی
درموردسینمای افغانستان به زبان ترکی به چاپ رسید

 عادله آذین نظری
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اشـاره: دختـر مالسـتانی، آغـه دلارام، گل انـدام و در نهایـت آبـه‌ی ‌میرزا نام‌هایسـت کـه در دوره‌هـای مختلف زندگـی او بر 
سـر زبان‌هـا افتـاده اسـت. شـهرت او تنهـا بـا ایـن نام‌هـا خلاصـه نمی‌شـود بلکـه فراتـر از آن، سـبک موسـیقی محلـی مالسـتانی 
گاهـی بـه سـبک آبـه‌ی ‌میـرزا معرفی می‌شـود. بسـیاری از آگاهـان فرهنگـی او را هنرمند پیش کسـوت هـزاره معرفـی می‌کنند و 
بسـیاری دیگـر بـاور دارنـد کـه آبه‌میـرزا هنرمنـد افسـانه‌ای بـوده و در دنیای واقـع جایگاه هنـری نـدارد و بدین صـورت نمی‌توان 
برایـش جایـگاه و ارزش هنـری قایـل شـد. هرازگاهـی بحث بر سـر آوازخوان بودن یـا نبودن آبه‌ی میـرزا بالا می‌گیـرد و موافقان و 
مخالفـان خـود را پیـدا کـرده اسـت. آبـه‌ی میرزا پـس از عمری زیسـتن در انـزوا و بی‌صدایی در سـی‌ویکم، سـرطان ۱۳۹۵ به عمر 
۹۰ سـالگی درگذشـت. بدیـن مناسـبت هفتـه نامه‌ی جاده‌ی ابریشـم در هفتمین سـالیاد مـرگ او، مصاحبه‌ای را با محمد حسـین 

فیـاض، شـاعر و نویسـنده و همین‌طـور همشـهری آبـه میرزا ترتیـب داده اسـت و در اختیـار خوانندگان قـرار می‌دهد. 

جـاده‌ی ابریشـم: بـا تشـکر کـه فرصـت گفت‌وگو 
دادیـد. بـه عنوان نخسـتین سـوال؛ آبه میـرزا کی بود 

و چـه گونه آوازخـوان اسـطوره‌ای هزاره‌ها شـد؟
مُلکـیِ  شـاخه‌ی  از  عبدالصمـد،  فرزنـد  میـرزا،  آبـه‌ی 
 1310 سـال  در  لعلچـک،  قریـه‌ی  از  و  دای‌فـولاد  طایفـه‌ی 
خ/ 1931م در ولسـوالی مالسـتان غزنـی متولـد شـد. او، در 
1330خورشـیدی ازدواج کـرده و بـه خانـه‌ی شـوهر در آغیل 
گُـرگگ )هم‌جـوار قریـه‌ی نـوده( کوچیـد. در قریـه‌ی نـوده، 
همـواره محفـل دمبوره‌نـوازی دایـر بـوده ‌اسـت. بنـا بـر بافـت 
منطقـه‌ای و قومـی کـه دو قریـه باهـم دارنـد، رفت‌وآمـد زیـاد 
بـوده و بـا توجـه بـه ایـن رفت‌وآمدهـا، آبـه‌ی میـرزا هـم در 
محافـل دوسـتانه و خانوادگـی، آواز خوانـد و بعدهـا آوازخـوان 
اسـطوره‌ای مـردم هزاره شـد. ایـن بانـوی اسـطوره ای، در 31 

سـرطان 1395 بـدرود حیـات گفـت.

جـاده‌ی ابریشـم: آبـه‌ی میـرزا واقعیـت اسـت یا 
افسـانه؟ برخـی معتقـد اند کـه آبـه میـرزا، آوازخوان 
نبـوده؟ دلیـل مخالفان چیسـت؟ اصاًل مخالفـان آواز 
یـا  موسـیقی‌دان‌ها  انـد؟  کسـانی  چـه  میـرزا،  آبـه 

او؟ ده‌کـده‌ی  باشـندگان 
آبـه‌ی میـرزا یـک واقعیـت اسـت؛ چـون بـه عنـوان یـک 
زن، وجـود خارجـی دارد. افسـانه اسـت؛ چـون کـه آهنگـی از 
او در دسـت مـا نیسـت. ایـن کـه گفتـه می‌شـود آبـه‌ی میـرزا 
آوازخـوان نبـوده، از ایـن جهـت راسـت اسـت که او بـه عنوان 
یـک آوازخـوان، رسـماً آواز نخوانـده و آهنگ‌هایـش را ثبـت و 
نشـر نکـرده‌ اسـت؛ اما این بـه آن معنا نیسـت که او اصاًل آواز 
نخوانـده باشـد. آبه‌ی میـرزا مانند ده‌ها زن و دختـر هزاره، آواز 
می‌خوانـده؛ امـا به دلایل متعـدد اجتماعـی و فرهنگی، فرصت 
و مطرح‌شـدن را نداشـته ‌اسـت. همین موضوع، دلیل مخالفان 

اوسـت کـه از آبـه‌ی میـرزا هیـچ آهنگی به جـا نمانده ‌اسـت.
مخالفـان آبـه‌ی میـرزا دو دسـته اسـتند؛ دسـته‌ی اول، 
کسـانی ‌انـد کـه می‌گویند آبـه‌ی میرزا اگـر آوازخـوان می‌بود، 
حداقـل یـک آهنـگ از او بـه یـادگار می‌مانـد. مهم‌تـر از همـه 
کـه آهنگ‌هـای صفدرعلـی مالسـتانی، بـه نـام آبـه‌ی میـرزا 
شـهرت یافتـه، نـه ایـن کـه ایـن آهنگ‌هـا از خـود او باشـد. 
موسـیقی‌دان‌ها هـم در ایـن دسـته قـرار دارند. دسـته‌ی دیگر، 
باشـندگان ده‌کـده‌ی آبه‌ی میرزاسـت. اسـتدلال این‌هـا افزون 
بـر سـخنان یادشـده، ایـن اسـت که آبـه‌ی میـرزا صرفـاً مانند 
ده‌هـا زن و دختـر دیگـر، بـرای سـرگرمی‌های دورهمـی آواز 
خوانـده و بـه ایـن افراد آوازخوان تلقی نمی‌شـود. ممکن اسـت 
کـه انگیزه‌هـای رقابت طایفـه‌ای و منطقه‌ای هـم در جهت این 

انـکار نقش داشـته باشـد.

جـاده‌ی ابریشـم: اسـتناد موافقـان چیسـت کـه 
واقعـاً آبه میـرزا، حضور داشـته و آوازخوان بـوده؟ آیا 

آهنگـی از آبـه میرزا در دسـت‌رس هسـت؟
چنـان کـه گفتـه شـد، وجـود خارجـی آبـه‌ی میـرزا یک 
واقعیـت اسـت. دلیـل آوازخـوان بـودن او هـم ایـن اسـت کـه 
در ده‌کـد‌ی خـود بـه عنـوان یـک آوازخـوان مطرح بـوده و در 
قریه‌هـای هم‌جـوار ماننـد »دیبـه‌ی مکنـک«، آواز می‌خوانـده. 
افـراد زیـادی از ایـن مناطـق شـاهد آوازخوانـدن او بـوده‌ اند. 
پاییـز 1386 کـه مـن از ایـران بـه افغانسـتان رفتـم، در 
بـازار شـینیه‌ده، »عقیل قیام« )غیچک‌نواز مشـهور مالسـتانی( 
از قریـه‌ی نـوده را دیـدم و از او پرسـیدم کـه آیـا کـدام فتـه/ 
کاسـتی از آبـه‌ی میـرزا وجـود دارد؟ او‌ی گفـت: یـک فتـه از 
او ضبـط شـده بـود و آن را بـه قریـه مکنـک برای تکثیـر برده 
بودنـد. بعـد کـه خانـواده‌ی او با خبر شـدند، رفتنـد آن را پس 
آوردنـد. از بصیـر آهنـگ، شـنیدم کـه یک فتـه از آبـه‌ی میرزا 
پیـش معلـم هاشـم‌خان وجـود دارد. آن ‌چه واقعیـت دارد، این 
اسـت کـه آهنـگ آبه‌ی میـرزا در دسـت‌ر‌س عموم قـرار ندارد.

جـاده‌ی ابریشـم: در مـورد لعلچـک، روسـتای پـدری آبه 
میـرزا، صحبـت کنیـد کـه چـه مدتـی در ایـن روسـتا بـوده و 
چـه زمانـی از آن جا به نوده، روسـتای شـوهرش، رفته اسـت؟

قریـه‌ی لعلچـک، از قریه‌ی نـوده و گرگگ، حـدود دوونیم 
تـا سـه سـاعت راه بـا پـای پیـاده فاصلـه وجـود دارد. آبـه‌ی 
میـرزا، حـدود 20 سـال در خانـه‌ی پـدری‌اش بـوده کـه بعـد 

عـروس می‌شـود و بـه خانـه‌ی شـوهر مـی‌رود.

جـاده‌ی ابریشـم: آیـا آبـه میـرزا آوازخوانـی را از 
لعلچک شـروع کـرده، یا در نـوده آواز خوانده اسـت؟ 

هـم چنان شـما در یکی از یادداشـت‌های تان، نوشـته 
بودیـد کـه آبـه‌ میـرزا با پیـری، رنجـوری و شـاکی از 
مـردم و زمانـه‌اش، به روسـتای کوچک »گُـرگگ« و در 
خانـه‌ی محقرش پنـاه گزید. زندگـی آبه میـرزا در این 

سه روسـتا را شـرح دهید.
قطعـاً آبـه‌ی میرزا، آوازخوانـی را از قریه‌ی خودش شـروع 
کـرده ‌اسـت. کلًا در مالسـتان و شـاید در همـه‌ی هزاره‌جـات 
و در بیـن اقـوام مختلـف، آوازخوانـی فـردی و هم‌خوانـی بیـن 
مـردم و بـه خصوص بین دختران رسـم اسـت. دختـران جوان، 
همـواره در کنـار رودخانه‌هـا، بیـن چمن‌زارهـا و تاله‌هـا آواز 
می‌خواننـد. در غیـر آن، در دورهمی‌هـا، شب‌نشـینی‌ها و بـه 
خصـوص مراسـم چارده‌پـال/ چارده فـال، آوازخوانـی دختران، 
امـری عادی اسـت. آبـه‌ی میرزا هـم در همیـن فرهنگ بزرگ 
شـده و آواز خوانـده‌ و در خانـه‌ی شـوهر هـم آن را ادامـه داده 
‌اسـت؛ بـه ویـژه در قریـه‌ی نـوده و گـرگگ کـه دورهمی‌هـای 

دمبوره‌نـوازی و آوازخوانـی بسـیار رایج اسـت.
آبـه‌ی میـرزا، در جوانـی شـوهرش را از دسـت داد و از آن 
پـس، بـا سـه طفل خـود بـا دشـواری‌های روزگار مبـارزه کرد. 
در دوران پیـری، تنهـا در خانـه‌ی خـود در ده‌کـده‌ی گـرگگ 
زندگـی می‌کـرد؛ نـان او را همسـایه‌ها می‌پخـت و بـا رنجوری 

و شـاکی از زمانـه، دنیـا را بـدرود گفت.

جـاده‌ی ابریشـم: آیـا بـه خاطـر داریـد کـه پـدر 
آبـه میـرزا، به لحـاظ طبقـات اجتماعـی مـردم هزاره 
و خصوصـاً مالسـتان در چـه سـطحی بـوده؟ مربـوط 
طبقـه‌ی غریـب جامعـه بـوده یا اربـاب، خـان و ملک؟

پـدر آبـه‌ی میـرزا به لحـاظ اجتماعـی، به طبقـه‌ی غریب 
جامعـه مربـوط می‌شـد. دو دختـر بـه نـام گل‌انـدام و دلارام 
داشـت. گل‌انـدام، بعدهـا کـه شـوهر کـرد و دارای فرزند شـد، 

بـه »آبـه‌ی میـرزا« شـهرت یافت.

جـاده‌ی ابریشـم: شـما در یـک یادداشـت خـود، 
از  بی‌شـماری  رنج‌هـای  میـرزا،  آبـه  کـه  گفتـه ‌ایـد 
مـردم و زمانـه‌اش دیده ‌اسـت. ایـن حـرف در نقطه‌ی 
مقابـل کسـانی قـرار می‌گیـرد کـه مخالـف آوازخوانی 
آبـه میـرزا اند؛ یعنـی اگر آبـه میـرزا آوازخـوان نبود، 
مخالفـت از کجا می‌شـد؟ مخالفـان آواز آبـه میرزا چه 

کسـانی بودنـد؟ ملاهـا یـا طبقـه‌ی بالادسـت جامعه؟
ببینیـد، رنـج آغـی گل‌انـدام از چند جهـت بـود؛ اول این 
کـه دارای سـه یتیـم بـود و بـرای فرزنـدان خـود، هـم پـدری 
می‌کـرد و هـم مـادری. معمـولاً زنانـی کـه سرپرسـت ندارنـد، 
در جامعـه‌ی سـنتی بیش‌تـر مـورد توجه‌انـد و در باره‌ی شـان 
حرف‌وحدیـث می‌سـازند. موضـوع دوم، آوازخوانـی او بـود کـه 
در نـگاه مسـلط، امـر مذمـوم پنداشـته می‌شـد و مـردم، بـه 
طبقـه‌ی آوازخوانـان در مجموع نگاه منفی داشـتند؛ چه برسـد 
کـه یـک زن هـم آواز بخواند و از این جهت، سـر زبان‌ها باشـد. 
دقیقـاً ملاها در مجمـوع مخالف آوازخوانی بودنـد و جهان‌بینی 

جامعـه نیـز برخاسـته از جهان‌بینـی روحانیـون بود.

 جـاده‌ی ابریشـم: آبـه‌ی میـرزا، در کـدام یکی از 
روسـتاهایی کـه در آن زندگـی می‌کرد، بـه زندان رفت 
و دلیـل آن چه بود؟ توسـط چه کسـانی زندانی شـد و 

چه مدتـی در زنـدان ماند؟
در روسـتای گُـرگگ زندگـی می‌کـرد کـه به زنـدان رفت. 
آن ‌چـه سـر زبان‌هـا افتـاد، اتهـام روابط نامشـروع آغـی دلارام 
بـا معلمیـن لیسـه بـود؛ امـا در واقـع گفتـه شـده که دسیسـه 
از سـوی تعـدادی مـردان قریه‌هـای هم‌جـوار بـوده کـه آبـه‌ی 
میـرزا بـه خواسـت غیراخلاقـی آنـان، تـن نـداده بـود و آن‌هـا 
بـرای سرپوش‌گذاشـتن بـه رفتـار شـان، یـک بیـوه‌زن عیـار را 
قربانـی کردنـد و شـبانه به ولسـوالی گـزارش دادند و ولسـوالی 
هـم، بدون بررسـی و روشـن‌کردن حقیقـت، با پای پیـاده او را 

بـه غزنـی انتقـال دادند.
یـک  ظاهـراً  نمی‌دانـم؛  اودقیـق  زندانی‌شـدن  مـدت  از 
‌سـال بـوده. او، پـس از آزادی از زنـدان، چندین سـال در کابل 

کرد. زندگـی 

جـاده‌ی ابریشـم: وقتی آبـه‌ی میرزا از زنـدان آزاد 
می‌شـود، بـه آوازخوانـی‌اش ادامـه می‌دهـد یـا همان 

متوقف می‌شـود؟ جـا 
قباًل گفتـه شـد که آبـه‌ی میـرزا، آوازخـوان رسـمی نبود 

کـه مـردم او را با ایـن صفت بشناسـند. او در محافل دوسـتانه 
می‌خوانـد و یـا در جمـع زنان و آشـنایان قریه‌ی‌ هم‌جـوار، آواز 
خوانـده ‌اسـت. آصف سـحر، از قریـه‌ی دیبه مکنـک، می‌گوید: 
یـک بـار بـه قریـه‌ی ما آمـد. زنـان و بچه‌ها زیـاد جمـع بودند. 
همـه از او خواسـتند کـه آواز بخوانـد و او آواز خوانـد و مـن 
خـود شـاهد ایـن صحنـه بـودم. احتمـالاً ایـن ماجـرا بعـد از 

زندانی‌شـدن او بـوده.

جـاده‌ی ابریشـم: آیـا تنها آبـه‌ی میرزا بـه عنوان 
یـک زن در مالسـتان، آواز می‌خوانـده یا ایـن که زنان 
و دختـران دیگـری هـم بـوده کـه نمی‌توانسـته بـه 
خاطـر سـنت‌های جامعـه، آواز شـان را بیـرون دهند؟

در مالسـتان، زنـان و دختـران زیـادی آواز می‌خواندنـد 
کـه بـه خاطـر سـنت‌های جامعـه، نمی‌توانسـتند آواز شـان را 
بیـرون دهنـد. غالباً ایـن زنان نمی‌توانسـتند به جـز آوازخوانی 
در محافـل زنـان، فکـر کننـد؛ گاهـی اگـر در جمـع فامیلـی و 
دوسـتانه آواز می‌خواندنـد، هم خود شـان و هـم دیگران تلاش 

می‌کردنـد، ثبـت و ضبط نشـود.

جاده‌ی ابریشـم: آیـا آبه‌ی میـرزا در آوازخوانی‌اش 
بـا مخالفـت پدر، شـوهر و پسـرانش هم مواجه شـده؟ 
در مـورد شـوهر آبـه میـرزا بگویید کـه تا چـه اندازه 
بـه لحـاظ فکـری و عاطفی، با آبـه‌ی میرزا یکـی بوده؟

شـوهر و خانـواده‌ی آبـه‌ی میـرزا در حد معمـول، مخالف 
آوازخوانـی آبـه‌ی میـرزا نبـوده و این قضیه در نـوده و مکنک و 
برخـی مناطـق دیگـر مالسـتان، امر معمول اسـت؛ امـا از ترس 
جامعـه تالش می‌کردند که ایـن آوازخوانـی، فرامحلی نشـود. 
آبـه‌ی میـرزا در سـال 1386، گفته بـود کـه »آواز او را دزیدند 

و تبدیـل به ننـگ کردند.«

جـاده‌ی ابریشـم: آبه‌ی میـرزا در کنـار آوازخوانی، 
دوبیتی‌سـرا و ترانه‌سـرا نیـز بـوده اسـت. در این مورد 
اندکـی بگوییـد کـه او، دوبیتی‌هایش را چـه گونه و در 

کدام سـال‌ها سـروده اسـت؟
برخـی  اواخـر،  در  نمی‌دانـم.  چیـزی  مـورد  ایـن  در 
دوبیتی‌هـا بـه آبـه‌ی میـرزا نسـبت داده شـده؛ البته اسـتعداد 
دوبیتی‌سـرایی در بیـن دختـران و زنـان جامعه‌ی مـا کم‌وبیش 

وجـود دارد.

آبـه‌ی  دوبیتی‌هـای  موضـوع  ابریشـم:  جـاده‌ی 
زنـدان،  می‌دهـد؛  تشـکیل  را چـه چیزهایـی  میـرزا 
رنج‌هـا و آوارگی‌هـای شـخصی‌اش؛ یـا ایـن کـه درد و 
رنـج جامعـه‌اش، سـرکوب و مهاجـرت مردم هـزاره را 

اسـت؟ سـروده  نیز 
تعـدادی از دوبیتی‌هـا کـه بـه آبـه‌ی میـرزا نسـبت داده 
شـده، در آهنگ‌هـای صفدرعلی مالسـتانی اسـت. فکر می‌کنم 
ایـن دوبیتی‌هـا فلکلـور اسـت و شـاعر خاصـی نـدارد؛ موضوع 
آن‌هـا هـم، زنـدان، رنج‌هـا، آوارگی‌هـا و عشـق اسـت. فراتـر از 

ایـن موضوعـات، در ایـن آهنگ‌هـا وجود نـدارد.

جـاده‌ی ابریشـم: کـدام دوبیتی‌هـا منسـوب بـه 
اسـت؟ میرزا  آبـه‌ی 

دلم از دود تنباکو سیایه
اگر باور نداری، نی گوایه

اگر باور نداری، نی ره بشکن
تمام پرده‌های نی سیایه

گل صدبرگ تابستانم ای یار
فرار از مولگ مالستانم ای یار

از آن روزی که گشتم از وطن دور

جگر پرخون و دل‌نالنم، ای یار

بنال ای دمبوره بی‌چارۀ مه
بنال ای جگرصدپارۀ مه
بنالم تاخدارحمش بیایه

سخی جان بشکنه زولانۀ مه

جـاده‌ی ابریشـم: در مـورد سـبک یا همـان رفت 
مالسـتانی صحبـت کنیـد. آیـا سـازنده‌ی ایـن رفـت، 

اسـت؟ میرزا  آبـه‌ی 
رفـت مالسـتانی، برخاسـته از مشـارکت آوازخوانان محلی 
مالسـتان اسـت کـه قطعـاً آبه‌ی میـرزا هـم در آن نقـش مؤثر 
داشـته ‌اسـت. بـه عبارتـی این سـبک، حاصـل ابـداع و اراده‌ی 
جمعـی مناطـق مختلـف اسـت؛ لـذا نمی‌تـوان یـک قریـه و یا 

یـک یـا دو آوازخـوان را ابداع‌کننـده‌ی این سـبک دانسـت.

میـرزا،  آبـه‌ی  از  قبـل  آیـا  ابریشـم:  جـاده‌ی 
آوازخوانانـی بـه سـبک مالسـتانی یـا آبـه‌ی میـرزا، 

بـوده؟
بلـه بـوده‌ و اصولاً پیشـینه‌ی ایـن آوازخوانی‌ها، مشـخص 
نیسـت. از زمانـی ایـن سـبک‌ها مشـخص شـده‌ کـه دسـتگاه 
سـرور  توکلـی،  صفـدر  صـدای  مثاًل  آمـده؛  صـوت  ضبـط 
سـرخوش، صـادق شارسـتانی، صفـدر خیرعلـی، صفدرعلـی 
مالسـتانی و غیـره، ثبـت و ضبـط و معرفـی شـده ‌اسـت. ایـن 
آوازخوانـان هـم حتماً از پیشـینیان خـود آموخته یـا تغییراتی 

در آن آورده ‌انـد.

جـاده‌ی ابریشـم: غیچـک از چه سـاخته میشـه و 
تفـاوت آن بـا دمبوره در چیسـت؟

غیچـک، آلـه‌ی موسـیقی کمانچه‌ای اسـت کـه یک چوب 
را در بیـن یـک گالـن آهنـی فـرو می‌برنـد و تارهـای آن را از 
از نخ‌هـای صنعتـی درسـت می‌کننـد. بـا  دم اسـپ و اخیـراً 
حرکـت‌دادن کمانچـه‌، صـدا درمی‌آید. غیچک، آله‌ی موسـیقی 
کامـل نیسـت و بیش‌تـر بـا دمبـوره و دیگـر ابـزار موسـیقی، 
بـا هـم اسـتفاده می‌شـود. دمبـوره، دارای دو تـار و کاسـه‌ی 
مخصـوص اسـت که از چوب توت سـاخته می‌شـود و کاسـه‌ی 
آن را نیـز، بایـد ماهرانـه درسـت کننـد کـه بخشـی از صـدای 
دمبـوره، طنینـی اسـت کـه در بیـن کاسـه می‌پیچـد. بنـا بـر 

ایـن، شـکل و سـاختار غیچـک بـا دمبـوره، متفاوت اسـت.

و  غیچـک  دمبـوره،  کنـار  در  ابریشـم:  جـاده‌ی 
فلـوت، دیگـر چـه آلات موسـیقی در مالسـتان وجود 
داشـته کـه نماد هنر موسـیقی ایـن بخـش هزاره‌جات 

؟ شد با
در مالسـتان از گذشـته تـا کنـون تولـه، تبلـه، دمبـوره و 
غیچـک رایـج بـوده‌ و در ده‌هـای اخیـر، پیانـو و دیگـر ابـزار 
نیـز اضافـه شـده ‌اسـت. آن چه بـه موسـیقی مالسـتان هویت 

بخشـیده، دمبـوره و غیچـک اسـت.

تنهـا  مالسـتانی،  صفدرعلـی  ابریشـم:  جـاده‌ی 
آوازخوانـی اسـت کـه آوازخوانـی آبـه‌ی میـرزا را بـا 
شـک و تردیـد مواجه سـاخته؟ قصه از چه قرار اسـت؟

صفدرعلـی مالسـتانی، صـدای نـازک، باریـک و دل‌کـش 
داشـت و سـبک آبـه‌ی میـرزا را پـرورش داد. بـه گمانـم، ابتدا 
زبان‌هـا  سـر  داشـتند،  دکان  کابـل  در  کـه  فته‌فروشـی‌هایی 
انداختنـد کـه ایـن آهنگ‌هـا از آبـه‌ی میرزاسـت؛ در حالی که 
آهنگ‌هـا و آواز، از صفدرعلـی مالسـتانی بـود؛ چـون صـدای 
صفـدر، شـبیه صـدای زن بـود، بـه زودی جـا افتـاد کـه ایـن 
صـدا از آبـه‌ی میرزاسـت. آن زمـان، رسـانه‌ای هـم نبـود کـه 

صفدرعلـی بتوانـد از خـود دفـاع کنـد.  ...ادمـه درصفحـه12

گل صدبرگ مالستان؛
یادی ازهفتمین سالیاددرگذشت آغی دلارام

گفت‌وگویی با محمدحسین فیاض، شاعر و نویسنده
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سـه سـال از درگذشـت غریبانه و خاموشـانه‌ی خان‌محمد 
دلبـری، آوازخـوان و دمبوره‌نـواز هـزاره می‌گـذرد؛ سـه سـالی 
کـه گلبانـگ عاشـقانه و دل‌گـداز آن حنجره‌ی سـوخته‌ی هنر، 

از خوش‌خوانـی بـاز مانده اسـت.  
قلمـرو  در  هـزاره  شناخته‌شـده‌ی  هنرمـدان  از  دلبـری، 
»آچه‌بـازار/ در  کـه   ۱۳۱۷ از  و  بـود  افغانسـتان  در  دمبـوره 

تـا  بـه دنیـا آمـد  ارچه‌بـازار« ولسـوالی لعل‌وسـرجنگل غـور 
۳۱ حمـل ۱۳۹۸ کـه در »چهارقلعـه«ی کابـل دیـده از جهان 
بسـت، کم‌ازکـم 60 سـال عمرش را بـا دمبوره و ترانـه گذرانده 
اسـت. او، ده‌ها آهنگ لبریز از شوروشـوق عاشـقانه را با صدای 
شـیرین و دل‌نشـین خـود در آرشـیف هنـر و فرهنـگ غنـی 

جامعـه‌ی هـزاره، جـاری و جـاودان کـرد.

دمبوره‌نواز بی بدیل 
و  هنـر  در عرصـه‌ی  ترویـج  و  تشـهیر  از جنبـه‌ی  جـدا 
فرهنـگ، در حـوزه‌ی تمحـض و تبلـور شـرنگ، تشـهد و ترنم 
آهنـگ، دمبوره‌ی هـزاره بیش از دیگران، مدیون دلبری اسـت 
و در روزگاری کـه پنجه‌هـای پرشـتاب نازونـوازش دلبـری، بـر 
اورنـگ تاروتنبـور می‌وزیـد و شوروشـرنگ می‌آفریـد، کسـی را 
سـراغ نداریـم کـه در نغمه‌آفرینـی از دل تـار، رقیـب دلبـری 
بـوده و چـون او، بـا طنینوترنـم محـض بنـوازد و خشـک‌چوب 
پرآشـوب عشـقوهنر بومی‌وباسـتانی هزاره را در آزمـون با دیگر 
آلت‌هـای سـنتی موسـیقی محلـی سـتره‌رنگ و خوش‌آهنـگ، 

بـه رقابت بگـذارد. 
دلبـری شـادروان، دمبـوره را جـزو وجـود خـود می‌یافت 
زلـف  سـر  عشـق،  نـازوآواز  الحـان  و  التـذاد  اسـتغنای  در  و 
نـالان و وزان افتـاده بـر انـدام آرام‌وپـرآلام نـگار دمبـوره را بـا 
رشـته‌های جان‌وجگـر خـود، پیونـد مـی‌زد و لبریـز دل‌دادگی 
و آزادگـی، دلبرانـه و عارفانـه، عشـق‌بازی و هنرنمایـی می‌کرد. 
دمبـوره بـه مثابه‌ی پـاره‌ای از پیکـر دلبری، در آغـوش دلبری 
احسـاس آرامـش و خودمانـی و یگانگـی داشـت و در هر ضربه 
از نوازش‌گـری پنجه‌هـای دلبـری و هـر زخمـه از بی‌قـراری 
انگشـت‌های دلبـری، جوهـره‌ی فطـری ذات و صفـات هنری-

فلسـفی صنعـت و بدعـت تاریخـی خـود در حوزه‌ی شوروشـر 
عشـق‌وهنر هـزاره را عجیـن بـا شـهد لحـن و‌ حالوت لهجه‌ی 

حزیـن دلبـری، بـه نمایش می‌گذاشـت.
شـهد لحـن دلبری، چـون شـرنگ‌های دمبـوره‌ی دلبری، 
اسـتثنا و از هـر خواننـده و نوازنـده‌ی دیگـر، کاماًل مجـزا و 
مسـتثنا بـود. هنـر دلبـری در نواختـن دمبـوره و خلـق طنین 
دل‌نشـین تاروترانـه، کاماًل بی‌بدیـل و در حـد اعالی امـکان، 
قابـل تحسـین و تمکین اسـت. هم‌آهنگ‌سـازی ترنـگ رنگین 
تارهـا بـا الحـان شـیرین صـدا در بیت‌هـا و ترانه‌هـا، نشـان 
چیره‌دسـتی دلبـری در ایـن عرصـه از هنـر فاخـر، نسـبت بـه 
نوازنـدگان‌ دیگـر و ترانه‌خوانـان معاصـر در اقلیـم ایـن رشـته 

اسـت. از هنر 
سر چشمه رسیدم ناله کردم

نظر با ابروی جانانه کردم
نظر کردم که جانان را ندیدم
گریبان تا به دامن پاره کردم 
الا یارجان بیا مهمان من باش

تسلای دل اوگار من باش
تسلای دل اوگار زارم

به مثل سرمه در چشمان من باش 

صاحب امتیاز »سبک سیاسنگ«
بـه قـدری کـه »آبـی میـرزا«، در تلفیقـی از غیچـک و 

دمبـوره، اسـتثنای مطلـق آوازخوانـی و نوازندگـی عصـر خـود 
بـود و بـا لحـن و لهجـه‌ی حزین‌وشـیرین از سـرودوصدا، در 
سبک‌وسـیاق خـاص »مالسـتانی«، انـدوه عجیـن بـا عشـق را، 
انشـا و القـا می‌کـرد؛ دلبـری شـادروان نیـز، بـا لحن‌ولهجـه‌ی 
اسـتثنایی از ترانه‌خوانـی و شـیوه‌ی اختصاصـی و انحصـاری از 
دمبوره‌نـوازی، امتیـاز خلـق سـبک جدیـد »سیاسـنگی« را از 
آن خـود کـرد و روش و رفـت خـاص از شوروشـرنگ خوانـدن 
و نواختـن را در قلمـرو گسـترده و پردامنـه‌ی هنـر دمبـوره‌ی 

هـزاره، بـه میراث گذاشـت.
دمبـوره بـرای دلبـری شـادروان، نـه سـامانه‌ی سـرگرمی 
روزمرگـی، نـه دسـت‌مایه‌ی شـهرت شـخصی، نـه وسـیله‌ی 
نان‌ونـوای زندگـی، بـل کـه نیـاز روح‌وروان عاشـق و هم‌نـواز 
دل شـوریده و شـیدایش بـود کـه از همـان کودکـی و آوان 
نوجوانـی، احسـاس اشـتیاق بـه آوازخوانـدن و دل بـه دلبـر 
دمبـوره دادن، در جـان و وجـودش جوانـه بسـت و عیان‌ونهان 
از خانـواده و محیـط مذهبـی مخالف نوازندگـی و آوازخوانی، با 
پنجه‌هـای نـاز، زلـف نیـاز و امتیـاز شـرنگ و آهنـگ را پی‌گیر 
و گذشـت‌ناپذیر شـانه زد و شیواوشـیدا در شـرجی شـکوفای 

الحـان و آوازش، شـنا کـرد.
دلبـری، صـدای صـاف و سـتره‌ی کوهسـار د‌ل‌دادگی‌هـا 
و  آزادگی‌هـا  پرهیجـان  و  روان  رودبـار  گداختـه‌ی  گلـوی  و 
سـرزندگی‌های دنیـای دل‌نـواز دمبـوره و دوتـار هزارگـی بود، 
کـه بیت‌الغزل‌هـای نـاب شوروشـباب محلـی را یـک عمـر از 
ترنـم راگ‌هـای روان و فروزان ترنگ‌وشـرنگ هنـرش فریاد زد 
و حدیـث آرزومنـدی مشـتاقان خامـوش و حرف دل عاشـقان 
در  جـاری  دیرپـای  درد  از  مشـحون  لحـن  بـا  را،  فرامـوش 
جـان‌وروان جامعـه و بـا لهجه‌ی رنگیـن از حس‌وحـال آمیخته 
و  شـکوفا  عشـق‌وعاطفه،  و  فراق‌واحتـراق  و  وصل‌وفصـل  بـا 

پرشـنوا ترجمانـی کـرد و بازخوانـی کـرد.
»صبا موری پنایت ده خدایت
دل ناتوی یار مانده ده جایت

تو که میری سلامت پس بیایی
بغله واز کده بیوم ده رایت«

»که بیگاه پخته شده نان رای تو
صبا موری خدا پشت‌وپنای تو

سیاسرم دیگه چاره ندارم
امی عمر کوتای مه خرچ رای تو!« 

تاثیرپذیری هنری از محیط 
تحمیـل  از  بعـد  کوتـاه  زمانـی  مـدت  زنده‌یـاد؛  دلبـری 
تراژیـدی بـزرگ قتـل عـام بـر هزاره‌هـا توسـط عبدالرحمـان 
جابـر، در خانـواده‌ای بـه دنیـا آمـد کـه روزگار شـان از فقـر 
آزیـن و کلبـه‌ی گلـی شـان با محبت ‌و ‌عشـق عجین بـود. تازه 
صنـف دوم مکتـب را تمـام کـرده بـود کـه »محمـد مهـدی« 
پـدرش، از تهی‌دسـتی و فقـر اقتصـادی، از غـور بـه پنجـاب 
بامیـان نقـل مکان کـرد و در این جابه‌جایـی، دلبری از درس و 
مکتـب بـاز ماند؛ امـا در ایـام بی‌کاری‌های زمسـتان، به مکتب 
ملایـی محـل رفـت و فصـل ‌ای دیگـر سـال را بـا پـدرش، در 
کارهـای روزمـره و تأمیـن مایحتـاج خانـواده کمـک کـرد. این 
کـه پـدرش چه می‌کـرد و دلبـری با او چه دسـتیاری داشـت، 
کسـی نمی‌دانـد و هم‌چون بیشـمار سـؤال‌های دیگـر از زوایای 
زندگـی هشتادسـاله‌اش، بی‌پاسـخ می‌مانـد؛ امـا پیداسـت کـه 
جـز دهقانـی و مـال‌داری، شـغل دیگـری در محیط روسـتایی 

آن روزهـا میسـر نبود!
دلبـری، سـالیان متمادی تـا دوران نوجوانـی و ازدواج، در 
پنجـاب مانـدگار شـد. پنجـاب آن روزهـا وصـل بـه بامیـان و 

غـور و ارزگان، گرانیـگاه اقتـدار و اشـتهار وجـودی هزاره‌هـا و 
در حکـم چهارسـوی ترانزیتی-ارتباطی شـرق و غرب و شـمال 
و جنـوب هزارسـتان، مرکـز ثقـل فرهنگی-اجتماعـی هزاره‌هـا 
غلیـظ  سـنت‌های  بـا  آمیختـه  محیـط  می‌شـد.  محسـوب 
مذهبـی از یـک سـو و دیار آشـنا با دمبـوره و دیگر سـنت‌های 
دیرینـه‌ی فرهنگـی و هنـری از سـوی دیگـر، در ایجـاد حـس 
خوانندگـی و اشـباع روح عاشـقانه‌ی هنـری در نهـاد دلبـری 
و التفـات او بـه نوازندگـی، نقـش تعیین‌کننـده داشـت و در 
تدویـن و تألیف افکار و احساسـات و شـخصیت هنری او، تأثیر 

به سـزا گذاشـت.
»هوا گرد و غباری داره امروز

دل من بی‌قراری داره امروز
نمی‌دانم بخندم یا بگریم

که یار میل جدایی داره امروز«
»مسلمانا ببینین شو چه وخته

که بلبل مست و شیدا با درخته
که بلبل می‌پره شاخه به شاخه
جداکردن یار از یار چه سخته«

روی‌کرد به ترانه‌خوانی و نوازندگی
از  حلـول  دوران  خورشـیدی،  چهـل  و  سـی  دهه‌هـای 
کودکـی بـه جوانـی و جوانـه‌زدن بـذر عشـق و دل‌دادگـی در 
جـان‌وروان دلبـری بـود و هـر چنـد ضبـط صـوت و وسـایل 
انتقـال سـرود و صـدا هنـوز وجـود نداشـت؛ اما محافل جشـن 
تـالار  اضافـه‌ی  بـه  محلـی،  شب‌نشـینی‌های  و  عروسـی  و 
فرصت‌هـای  دیـار،  کوهسـار  و  دشـت  وسـعت  بـه  بی‌ریایـی 
گران‌بهایـی بـود کـه دلبـری نوجـوان، صـدای اسـتثنایی خود 
بـا  ادامـه،  در  و  کـرد  کشـف  کـم  کـم  ترانه‌خوانی‌هـا  در  را 
برخـی دمبوره‌نـوازان و آوازخوانـان انگشت‌شـماری هـم آشـنا 
شـد کـه بـه اتفـاق، از فاجعـه‌ی نسل‌کشـی عبدالرحمانـی و 
صاعقـه‌ی جنگ‌هـای سـقوی، جـان سـالم بـه در بـرده و در 
مخته‌خوانی‌هـای حزیـن از درد و انـدوه آن چـه بـر هزاره‌هـا از 
جبـر امیـران و سـتم حاکمان رفته و شـقه شـقه‌ی شـان کرده 
بـود، تـوام بـا خنیاگری‌های شـیرین از عشـق و عاطفه‌ی آذین 
از حریـت و حماسـه، حلقـه‌ی وصل هنر دیرینه و پر‌پیشـینه‌ی 

دمبـوره بـه نسـل پسـافاجعه بـه شـمار می‌رفتنـد.
زندگـی در ایـن محیـط مملـو از تلاقـی مناسـبات متضاد 
فرهنگـی، هنـری، دینـی، سـنتی، مناسـکی حاکـم و متراکـم 
بـر جامعـه، و حشر‌ونشـر بـا طنیـن تارهـای دمبـوره و ترنـم 
ترانه‌هـای عاشـقانه، چنـان در زوایـای خامـوش جـان و روان 
دلبـری جـوان پیچیـد و اقلیـم احساسـش را درنوردیـد کـه به 
رغـم تهدیـد و تعقیـب هـر مال و محتسـب، سـر زلـف نـگار 
دمبوره را به دسـت گرفت و صدای شـیرین و دل‌نشـین خفته 
در گلویـش را تلفیـق بـا ترنگ تارهـا و ترانه‌ها در فضای تشـنه 
و عطـش‌زده‌ی دیار و دهکده برکشـید، و آنـگاه که به پیمانه‌ای 
پسـندیده از اقبـال عمومـی در شـنیدن آواز پرامتیازش رسـید 
و رگه‌هـای روشـنی از گرایـش بـه هنـر نوازندگـی دمبـوره و 
شور‌وشـرر ترانـه را در نهـاد و اسـتعدادش فـوار و فعـال دیـد، 
بالاخره در اشـتیاق پیدایش و پیرایش لهجه‌ی عاشـقانه‌ی روح 
هنـرور و شـعله‌ور خود در تارهـای لرزان‌وفروزان دمبوره، سـفر 
گزیـد و در مسلکی‌شـدن بـه ایـن هنـر بـرای خلـق اثـر، چند 
سـالی دور از یارودیـار، همدمی و شـاگردی اسـتاد »بهرام علی 
ترکمنـی« در شـهر کابـل را برگزیـد و ترانه‌هـای عاشـقانه و 

دل‌گـدازی را هـم از جگـر پراحتـراق فـراق، فریـاد کرد.
»خداجانا سیاسنگ خوب وطن بود

ده رایم کوتل اونی غم بود
خدا جانم مرا سیاسنگ رسانی

سیاسنگ میله‌جای یار من بود«
»هوا گرمه که تفت دل مرا کشت

سفر دوره غم منزل مرا کشت
سفر دوره غم منزل چه باشه
فراق یار بند دل مرا کشت«

سایه‌های درد و رگه‌های رنج
  روزگاری کـه تلخـی عقـده‌ی مصائب و مراثی یک نسـل 
قتـل عـام در گلـوی هـزاره گـره خـورده و در سکوت‌وسـیاهی 
در  فریـاد  از  رخصتـی  محتسـب،  و  مفتـی  ساطوروسانسـور 
گسـتره‌های آزاد را نداشـت، دلبـری شـادروان، دمبـوره را بـا 
بی‌صدایی‌هـا،  گلـوی  از  راسـتای گره‌گشـایی‌ها  در  و  آگاهـی 
هدف‌منـد انتخـاب کـرد؛ تـا بـه سـهم خـود، دردهـای دل‌گزا 
از  را  غمـزده‌اش  و  مغضـوب  ایـل  جان‌فرسـای  رنج‌هـای  و 
دهـان دمبـوره، بـا لحـن سـوزان و دل بریان بسـراید و رشـته 
رشـته‌ی جـان و رگ رگ وجـودش را بـا تارهـای پیچیـده بـر 
خشـک‌چوب سـاده و بی‌پیرایه‌ی دست‌سـاز دهکـده و دیارش، 
پیونـد زنـد و در راگ‌هـا و رفت‌هـای گوناگـون، انـدوه گرا‌نتر از 
کـوه ایل خطرخورده و شـررگرفته‌اش را دریانبـض و بهارنفس، 

شـکوه و شـیون کند.
لحـن دلبـری، چـه در آهنگ‌هایی کـه در جوانـی خوانده 
و چـه در روزگار سـال‌خوردگی اجـرا کـرده، لحـن تراژیـک و 
لبریز از حس نوسـتالژیک اسـت! حسـی القاشـده از مرثیه‌ها و 
مخته‌هـای جـاری از قتـل عـام در جامعـه‌ی هزاره، کـه دلبری 
در روزگار کودکـی و نوجوانـی‌اش با آن محشـور بوده و عقده‌ی 
عاطفـی آن در گلویـش گره خـورده و یادگار مانده، از یک سـو 

و شـعله‌ی عشـق نازنینـی کـه نیـزار جـان و جوانـی‌اش را بـه 
آتـش کشـیده از سـوی دیگـر، بـر عالـم عواطـف و احساسـات 
دلبـری تـا آخر عمـر سـایه افگنده و باعث شـده کـه ترانه‌های 
دلبـری، هرچنـد عاشـقانه؛ امـا طعـم و مـزه‌ی مبهـم درد، و 
رنگ‌ورگـه‌ی پرغـم رنـج داشـته باشـد و انـدوه آتشـین فـراق 
و حـس حزیـن مختـه، هـم از ترنـم تارهـا و هـم از طنطنـه‌ی 
صـدا و ترانه‌هـا، هـر شـنونده‌ای را شـریک سـوزوگدازهای دل 
دردمنـد دلبـری کند و نشـان دهد کـه او چه سـپندی از درد، 
از انـدوه، از عشـق، از شـیدایی و از دل‌دادگـی، در مجمـر جان 
شـیرین و گرامـی، بر آتش داشـته و چه باری از اشـتیاق‌وفراق 

پنهانـی بـر دوش دل عاشـقش حمـل می‌کرده اسـت.
»صدا کردی مه خیرات صدایت

تو خندیدی مه قربان لبایت
تو که در کشتن عاشق رضایی

خون عاشق خینای دست‌وپایت!« 
»به کلک انگشتری داری فیروزه 
به تو مایل شدم امروز چه روزه!

به تو مایل شدم من از دل و جان
چراغ عاشقان تا کی بسوزه!«

فرصت طلایی دهه‌ی پنجاه
دهـه‌ی پنجـاه بعـد از کودتـای سـفید سـردار داوود کـه 
سـلطنت، بـه جمهـوری تبدیـل و فضـا بـرای هزاره‌هـا، اندکی 
معتـدل و مرزهـای مسـافرت اقتصـادی بـه ایـران بـاز شـد، 
در ایـن فراگـرد از رونـق نسـبی روزگار جامعـه، انـواع ضبـط 
صـوت بـه دسـت‌رس مـردم قـرار گرفـت؛ فراینـد مانـدگاری 
آهنـگ  و  شـرنگ  جاودانگـی  و  بولبـی  لحن‌الغزل‌هـای 
کسـت‌های  تکثیـر  کنـار  در  و  خـورد  کلیـد  دمبوره‌خوانـی، 
روضـه‌ی شـیخ احمـد کافـی و واعظـی شهرسـتانی، رفت‌هـا 
نیـز  دمبوره‌نـوازی  و  بولبی‌خوانـی  از  متفـاوت  لحن‌هـای  و 
نوردیـد  در  را  ولایـات  و  محالت  مـرز  دست‌به‌دسـت شـده، 
و  رقیـب شکسـت‌ناپذیر ملاهـا  را  تیپ‌ریکاردرهـا، دمبـوره  و 
مفتی‌هایـی کـرد کـه غـزل و دمبـوره را تحریـم و نوازنـده و 
خواننـده و شـنونده را مسـتحق »عـذاب الیـم« می‌دانسـتند و 

می‌دادنـد. بیـم  آن  از 
در کنـار بولبی‌خوانـان معروفـی چـون »بچه سیدلشـمک 
جاغـوری، علی‌مـدد پاطـو، بچـه گل‌آغـی ماجـری، میرحسـن 
چـون  مشـهوری  دمبوره‌نـوازان  صـدای  و...«؛  داوودی 
سـرور  میـرزا،  مالسـتانی-آبی  صفـدر  دلبـری،  »خان‌محمـد 
سـرخوش، صفـدر توکلـی، معلـم امـان جاغـوری و...« نیـز بـه 
هـر شـهر و دیار رسـید و رنـگ و روح تازه‌ای از شـور و نشـاط 

عشـق و دل‌دادگـی را در دل‌هـا و جان‌هـا دمیـد.
دلبـری شـادروان نیز، در همیـن فراینـد از فرصت طلایی 
مـرز محدودیت‌هـای  ثبت‌وضبـط صـوت، سـرود و صـدا،  در 
محلـی و منطقـه‌ای را شکسـت و بـا لحـن ممتـاز از ترانـه و 
معرفـت  بـه  دمبـوره،  شـرنگ‌وترنگ  از  پرامتیـاز  زخمه‌هـای 
هنـری و محبوبیـت ملـی رسـید و بهترین رفت‌هـای رنگین از 
عشـق و وزیـن از هنر را بـرای دوسـتان و دل‌دادگان آوازخوانی 

و نوازندگـی‌اش آفریـد. 
»سفر در پیش دارم دل به دنبال
دو دستم خم نشد با گردنت یار

نشد فرصت که راز دل بگویم
دل پر غصه رفتم از برت یار«
»رسیدم بر سر رای دو رایی

مه قربان سر زنده جدایی
نداشتم من به دل فکر جدایی
ولی با من شده حکم خدایی«

هجرت و بازگشت به وطن
بـا شـروع جهـاد، آن گاه که صدای خشـن تفنـگ، در هر 
دره و دیـار، جـای شـرنگ ملایم دمبـوره را گرفت و خاموشـی 
مرگ‌بـار جنـگ، نفـس گـرم‌ های‌وهـوی عشـق را در سـینه‌ها 
بریـد، عرصـه بـرای دلبـری تنـگ شـد و سـال ۱۳۵۸ پیـش 
از آن کـه بـه سرنوشـت اندوه‌نـاک »سـرور سـرخوش« دچـار 
شـود، تـرک وطـن گفـت و به ایـران مهاجـرت کرد و ده سـال 
دوران سـوت و صمـوت جنـگ ایـران با عـراق را در خاموشـی 
بـه سـر بـرد! بعـد از ده سـال، اوایـل دهـه‌ی هفتـاد کـه فضـا 
بـرای هنرنمایـی و آوازخوانـی دلبـری مسـاعد شـد، در پاسـخ 
به درخواسـت و احساسـات برخـی نهادهای هنـری- فرهنگی، 
کنسـرت‌هایی را در برخـی شـهرهای مهاجرنشـین ایـران اجرا 
کـرد و بـا لحـن گیـرا و نوازندگـی شـیوا و اسـتثنایش، مـورد 

اقبـال و اسـتقبال مهاجـر و میزبـان قـرار گرفت.
بعـد از سـقوط طالبـان در دهـه‌ی هشـتاد، دلبـری بـه 
وطـن بازگشـت؛ شـاید بـه ایـن امیـد کـه هنـر و هنرمنـد در 
دمکراسـی وارداتـی بـه جامعـه‌ی افغانـی، جایـگاه شایسـته‌ی 
ملـی و فرهنگـی خـود را احـراز کنـد و او بتواند در کنـار دیگر 
هنرمنـدان، هویـت فراموش‌شـده هنـر دمبوره‌نـوازی هـزاره را 
از محـاق گم‌نامـی و فراموشـی بیـرون بیـارد و موقعیـت ممتاز 
ملی-هنـری‌اش را افـراز کنـد؛ امـا دریغ کـه ایـن آرزوی بلند، 
نـاروادار  افـکار  پرخم‌وپیـچ  دهلیزهـای  متراکـم  تاریکـی  در 
حاکـم و معتصـم بـر سیسـتم اختیـارات و اجـراآت پایتخـت، 
گـم گشـت و دلبـری بـر جـای خالـی دمبـوره در ایـوان هنر و 
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زانـوی انـدوه در بـر نشسـت و دور از دیـد بی‌هنـران و 
سـرمایه‌داران سیاسـی و تجـاری کـه در کاخ‌هـای رنگیـن و 
قصرهـای مرمریـن، صـد نیـزه در دالرهـای بـادآورده‌ی معامله 
بـا سرنوشـت مردم غـرق بودنـد، غریبانه در کلبه‌هـای کرایی و 

گلـی کابـل، بـه جمـع فقیـران بی‌شـمار شـهر پیوسـت.
»دلی دارم که مالامال خونه
غمی دارم که کوه بیستونه

چه می‌پرسی ز احوال غریبان
که احوال غریبان سرنگونه«
»وفای بیوفایان کرده پیرم

روم یار وفاداری بگیرم
اگر یار وفاداری نیافتم

سر قبر وفاداران بمیرم«

پنجه‌های عشق و زخمه‌های رنج
»جنـگ هنـر« در تلویزیـون نـگاه، از نیمه‌هـای دهـه‌ی 
نـود بـه بعـد، تنهـا فرصتـی از حضـور و ظهـور هنرنمایـی و 
و  زندگـی غریبانـه  ره‌گـذار دشـوار  دلبـری در  دمبوره‌نـوازی 
فقیرانـه‌ی هشتادسـاله‌اش بـر بسـتر هنـر و فرهنـگ هـزاره در 
افغانسـتان بـود. ایـن کـه مالـک ثروت‌منـد دسـتگاه و بنـگاه 
»نـگاه«، بـه قدردانـی از یـک عمـر هنرمنـدی و هزاره‌خوانـی 
دلبـری در داخـل و خـارج،  قبالـه‌ی یـک نمـره زمیـن خانـه 
و پـول گـذران زندگـی روزمـره را در اختیـار دلبـری گذاشـت 
یـا نـه؛ تـا بـا تکیـه بـر آن، روزگار آخـر عمـر را فـارغ از تلنگر 
کوچ‌کشـی،  و  بی‌پناهـی  دغدغـه‌ی  از  خالـی  و  تنگ‌دسـتی 
دمـی بیاسـاید و بتوانـد بـه جمـع‌آوری آثـار فاخـر گذشـته و 
مبـادرت  آینـده  بـرای  جدیـد  آهنگ‌هـای  اجـرای  و  ثبـت 
کنـد، نمی‌دانـم؛ امـا می‌دانـم کـه دلبـری تـا لحظـه‌ی وفـات، 
هم‌چنـان غریـب و فقیـر و بی‌سـرپناه بـود! دریـغ کـه هنـر و 
هنرمنـد آن هـم هـزاره و در قلمـرو دمبـوره و در افغانسـنان، 
شـانس جای‌گرفتـن در نـگاه سـودنگر صاحبان ثـروت و اقبال 
جاری‌شـدن در تضـارب اندیشـه‌ی سـفله‌پرور اربابـان قدرت و 
منفعـت را نـدارد و تنهـا از موهبـت بی‌مهـری زمانـه و روزگار، 

فـراوان و رایـگان برخورداراسـت.
بی‌بدیـل  هنرمنـد  مچاله‌شـده‌ی  و  شکسـته  قامـت 
دمبـوره‌ی هـزاره و سـیمای سـربی‌رنگ و پیشـانی پژمـرده و 
پرآژنـگ دلبـری فرهیختـه و سـال‌خورده در »جنـگ نـگاه«، 
حکایـت از سـنگینی بـار درد و رنـج یـک عمـر فقـر و آوارگـی 
و بی‌پناهـی و تنهایـی‌اش داشـت، کـه از کودکـی تـا جوانـی و 
از جوانـی تـا ایـن سـرمنزل از کهن‌سـالی، در وطـن و محن بر 
دوش کشـیده و دمـی در زندگی نیاسـوده بود! و بـا این حال و 
در آن سن‌وسـال، چه آراسـته، چـه بزرگوارانه، چـه متواضعانه، 
چـه هنرمندانـه، و چه دلبرانه بـر اورنگ هنر می‌وزیـد، دمبوره 
را گویـا کـه تنهـا یـار وفـادار و پراعتبـار یـک عمـر آشـنایی و 

از  عاشـقانه‌تر  و  در‌برمی‌گرفـت  تنـگ  بـوده،  دل‌دادگـی‌اش 
همیشـه، رشـته‌های سـبز احساسـش را بـر گیسـوی بلنـد و 
کمندشـف آونـگ می‌کـرد و بـا پنجه‌هـای وزیـن و سـنگین 
عشـق، شـور دل سـوخته‌ی آمیختـه بـا شـهد لحـن افروختـه 
از رنـج و دردش را حزیـن و آهنگیـن بـر تارهـا زخمـه مـی‌زد.

»دو زلفان سیا ره شانه کم کو
بیا در جمع یاران بانه کم کو
بیا در بزم یاران هم نشینیم

شوم صدقه تو یارجان خنده کم کو«
»بیا که جانم از جانت جدا نیست
بیا که در جهان مهر و وفا نیست

بیا که ما و تو یگدم نشینیم
که دنیا اعتبارش تا صبا نیست«

غروب غریبانه در افق خاموشی
دلبـری  عاشـقانه‌های  آخریـن  شـاید  بـالا،  دوبیتی‌هـای 
شـادروان در »تلویزیـون نـگاه« و اسـتدیوی »رادیو ندا« باشـد 
کـه بـا گلـوی گرگرفتـه از اندوه یـک عمـر دردورنج، بـا همان 
لحن‌ولهجـه‌ی شـیرین‌وحزینش خوانـد و چـون بـاران نرم‌ریـز 
بهـاری، بر بسـتر سـبز و همیشـه پـرگل عاشـقان و دل‌دادگان 
در ابدیـت موجودیـت آدمـی بـر گسـتره‌ی هسـتی، باریـد و 
بالاخـره بـا دنیایـی از آرزوهـا کـه کوله‌بـار خاطر هر کسـی در 
ایـن سـرمنزل از زندگانـی و تنهایـی اسـت، از ناسـازگاری‌ها و 
نارواداری‌هـای زمانـه و زندگـی و روزگار کوچید و شکسـته‌دل 

و گرفته‌خاطـر، در جـوار جاودانگـی رحمـت حـق آرمیـد.
 تشـییع پیکـر پـاک و پـردرد و رنـج دلبـری، که سـاده و 
غریبانـه در مشـایعت جمعیتـی اندوه‌گیـن از یاران و دوسـتان 
و وابسـتگانش در کابـل، تـا دامنه‌ی کوه قوریغ صـورت گرفت، 
مقام‌هـای  خالـی  جـای  و  دلبـری  تنهایـی  و  غربـت  نشـان 
سیاسـی و بلندپایـگان اجتماعـی و فرهنگـی کشـوری و قومی 
در مراسـم خاک‌سـپاری دلبـری، بیان‌گـر منزلـت نـازل هنـر 
دمبوره‌نـوازی در معرفـت ملـی افغانسـتان مسـلمان بـود! ورنه 
دلبـری بـا آن پیمانـه از نیم قـرن آوازخوانی و ایسـتادن بر پای 
احیـا و ارتقـای هنـر دمبوره‌نوازی، حق داشـت که هـزاران نفر 
به شـمول مقام‌های وزارت فرهنگ کشـور، در مراسـم تشـییع 
و تودیعـش حضـور می‌یافتنـد و در برابـر تابـوت هنرمنـدی 
دسـت تعظیـم بـر سـینه می‌ایسـتادند، که ده‌ها سـال بـر پای 
زنده‌داشـت ارزش‌هـای هنـری و فرهنگـی شـان، ایسـتاد و از 
هنـر بومـی و باسـتانی ده‌هـا میلیون انسـان در حـوزه‌ی بزرگ 
دمبـوره در آسـیا، مقتـدر و متبحـر، پاس‌بانـی و میـراث‌داری 

. کرد
چـه می‌دانیـم، شـاید گریه‌هـای تلـخ و اشـک‌های گـرم 
هنرمنـد محبـوب مردم، اسـتاد »سـیدانور آزاد«، بر پـای پیکر 
خامـوش دلبـری زنده‌یـاد، ناشـی از حـس درد غربـت دلبـری 

بـود؛  اجتماعـی  معرفـت  در  هنرمنـد  و  هنـر  مهجوریـت  و 
یـا از انـدوه خاموشـی حنجـره‌ی سـوخته و افراختـه‌ای کـه 
لحن‌ولهجـه‌ی گداختـه‌اش، رنـگ مخته‌هـای تراژیـک و طعـم 
ترانه‌هـای ایپیـک یک نسـل قتل عام قرن داشـت؛ یـا از غروب 
غریبانـه در افـق خاموشـی دمبوره‌سـالار غریـب و بی‌بدیلی که 
بـر هنرمندانـی از عصـر و نسـل آزاد، منزلـت بلنـد از الفـت و 
آشـنایی و حق ارجمند اسـتادی داشت و شـاگردان بی‌شماری 
را تربیـت کـرد. در هـر حال، سـیدانور آزاد، حق داشـت غروب 
غریبانـه‌ی دلبـری در افق‌های خاموشـی را بگریـد و عقده‌های 
غربـت هنـر و هنرمنـد در معرفت ملـی جامعـه را بترکاند و نه 
بـا زبـان، کـه بـا قطـره قطـره اشـک‌های پرشـتابش بگوید که 
دلبری، سـتاره‌ی سـپهر دمبوره‌ی هزاره، در زمانـه و روزگارش 
غریـب بـود، غریبانـه زیسـت، غریبانـه آواز خوانـد، غریبانـه از 

دنیـا رفـت و غریبانـه از خـاک بـه خدا پیوسـت.
روح اسـتاد دلبـری شـاد و یـاد و نام و خاطراتـش، هم‌پای 

ترانه‌هـا و عاشـقانه‌های سـوزناکش، ابـدی و جاودانی باد.

سفر کردی و یادت در دل کوهسار می‌پیچد
نوای نغمه‌هایت در گلوی تار می‌پیچد 

صدای آشنای هاى و هوى عاشق‌ىهايت
به لحن »دلبرى« در جان هر دلدار می‌پیچد 

شرنگ شهدرنگ ناله‌ی دمبوره‌ات هرجا  
عجین با عطر یادت بر درودیوار می‌پیچد 

مگر »حکم خدایی« شد، »سر راه دو رایی« شد
که آهنگ »جدایی« بر لبت تکرار می‌پیچد 

»هوا گرمه که تفت دل«، »سفر دوره غم منزل«
»فراق یار بند دل« به قلب زار می‌پیچد 
دريغا رفتى اما نبض گرم و سبز آوازت 

کنون چون آبشارى در گل‌وگلنار می‌پیچد 
ز کابل تا به »اونی« تا به »سیاسنگ« خوش‌آهنگ

طنین عشقت اندر »میله‌جای يار« می‌پیچد 
دل دمبوره خون مانده برای پنجه‌های تو
سرشک ماتمت بر دیده‌ی دوتار می‌پیچد

بـه  مالسـتانی،  میرچمـن  و  صفدرعلـی  پسـان‌تر،  البتـه 
تلویزیـون ملـی راه یافتنـد و در ایـن رسـانه آواز خواندنـد کـه 
تاحـدودی مطـرح شـد. او، چنـد کسـت هم‌خوانـی بـا صفـدر 
توکلـی را هـم بیـرون داد کـه باعـث روشن‌شـدن قضیـه شـد.

جـاده‌ی ابریشـم: صفـدر علـی مالسـتانی و آبـه 
میـرزا، بـه لحاظ سـنی از هم چه انـدازه تفـاوت دارند 
کـرده  را شـروع  آوازخوانـی  پیش‌تـر  یکـی  کـدام  و 

؟ ست ا

صفدرعلـی مالسـتانی در اواخـر دهـه‌ی 30 بـه دنیـا آمـد 
و حـدود 30 سـال از آبـه‌ی میـرزا کوچـک بـود. بنا بـر این، از 
نظـر سـبک، آبه‌ی میـرزا را می‌توان اسـتاد صفدرعلی دانسـت. 
گـرگگ و نـوده، غالبـاً یـک قریـه بـه شـمار مـی‌رود؛ بـا ایـن 
تفـاوت کـه گـرگگ، کوچک‌تـر از نـوده و یـک آغیـل کوچـک 
اسـت و بـه همیـن خاطـر، جـزو نـوده بـه شـمار مـی‌رود. قبلًا 
گفتـه شـد کـه در ایـن قریـه همـواره محفـل دمبوره‌نـوازی، 
غیچک‌نـوازی و آوازخوانـی دایر اسـت. از ایـن رو، صفدرعلی از 

کودکـی بـا ایـن محافل انُـس داشـته و رفـت مالسـتانی آبه‌ی 
میـرزا را یـاد گرفته ‌اسـت.

مالسـتانی،  علـی  صفـدر  آیـا  ابریشـم:  جـاده‌ی 
باشـنده‌ی اصلـی مالسـتان اسـت؟ در کدام روسـتای 
مالسـتان زندگـی می‌کـرد و چـه قـدر بـا آبـه‌ی میرزا 

از نزدیـک شـناخت داشـت؟
صفدرعلـی، از نـوده و باشـنده‌ی اصلـی مالسـتان اسـت؛ 
جـز سـال‌هایی کـه بـه کابـل اقامـت گزید و بـا تلویزیـون ملی 
هـم‌کاری خـود را آغـاز کـرد. آبـه‌ی میـرزا و صفدرعلـی، بـه 
صـورت کلـی در یـک قریه‌ی نـوده زندگـی می‌کردنـد و روابط 

نزدیـک آغیلی داشـتند.
جـاده‌ی ابریشـم: صفـدر علـی مالسـتانی، بیش‌تر 
کابـل،  در  یـا  خوانـده  مالسـتان  در  را  آهنگ‌هایـش 
یـا کویتـه‌ی پاکسـتان؟ او در کـدام سـال و در کجـا 

درگذشـت؟
صفدرعلـی در دهـه‌ی 50 بـه کابـل رفـت و بیش‌تریـن 

آهنگ‌هـای او در کابـل ثبـت و ضبـط شـده‌ اسـت.
جاده‌ی ابریشـم: مردم مالسـتان در مـورد آواز آبه 

میـرزا و صفـدر علی مالسـتانی، چـه می‌گویند؟
مردم مالستان معتقدند که هر دو آوازخوان بوده.

جـاده‌ی ابریشـم: آیا آبـه میـرزا خـودش اعتراف 
کـرده کـه آوازخـوان بوده؟

بلـه! او در مصاحبه با »بصیر سـیرت« در مجله‌ی هنرمند، 
گفتـه‌ اسـت: »صدایـم را کـوران دزیدنـد که چشـم نداشـتند؛ 
صدایـم از زمانـی که جوانه زده بود، آهسـته آهسـته از مرزوبوم 
سـرازیر می‌شـد، بـه ننـگ کـوران مبـدل گشـت. صدایـم را از 

گلویـم دزدیدنـد کـه تا حال یـارای زمزمـه‌ی زندگـی را ندارم. 
از بی‌صدایـی مـردم، کـوران بـا صدا شـدند و با صـدای من در 
چشـمان شـان زار زدنـد.« او ادامـه می‌دهـد: »قبـل از من نیز، 
زنانـی غـزل )آواز( می‌خواندنـد؛ اما به شـکل دسـته‌جمعی، آن 
هـم زمانـی کـه محفلـی برپـا می‌بـود و یـا محصـولات فصـل، 
برداشـته می‌شـد.« )مجلـه‌ی هنرمنـد، دوره‌ی اول، شـماره‌ی 

3، ثـور 1386، ص 38(

جـاده‌ی ابریشـم: آیا صفـدر علـی مالسـتانی، در 
مـورد آبـه‌ی میـرزا چیـزی گفتـه کـه گویا او سـبک 
آبـه‌ی میـرزا را ادامـه داده؛ یـا ایـن که این سـبک را 

می‌دانـد؟ خـودش  ابتـکار 
در ایـن مـورد من چیـزی از صفدر علی نشـنیدم. تا زمانی 
کـه ایـن دو نفـر زنـده بودنـد، کم‌تـر بـه ایـن مسـائل پرداخته 
می‌شـد و بـا تأسـف، کسـی دنبالش نرفـت، ورنه بـا مصاحبه‌ی 
مفصـل بـا ایـن دو آوازخـوان، حقیقت‌هـا روشـن می‌شـد کـه 

امـروزه چنیـن مصاحبه‌ای بـا من نیـاز نبود.

جـاده‌ی ابریشـم: آیـا صفـدر علـی مالسـتانی هم 
بـوده؟ ترانه‌سـرا  و  دوبیتی‌سـرا 

در ایـن بـاره چیـزی نمی‌دانـم. همیـن قـدر می‌دانـم کـه 
صفدرعلـی، دوبیتـی زیـاد حفظ کـرده بود و تا یکی دو سـاعت 
دمبـوره می‌نواخـت و دوبیتـی می‌خوانـد. در آهنگ‌هایـی کـه 
از او بـه جـا مانده، روشـن اسـت کـه برخی دوبیتی‌هـا از کتاب 
نجمـه و دختر پادشـاه اسـت و یکـی دو تا دوبیتـی از بابا طاهر 
اسـت و بقیـه دوبیتی‌هـای فلکلـور هزارگـی، احتمـال دارد که 

خـودش هـم دوبیتی گفته باشـد.

گل صدبرگ مالستان؛
یادی ازهفتمین سالیاددرگذشت آغی دلارام

گفت‌وگویی با محمدحسین فیاض، شاعر و نویسنده

دلبری؛ دل‌خونین دمبوره
 محمد عزیزی
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 »گل صد برگ مالستان« خزان خاک شد آخر
 رها از قید و بند هرچه بیم و باک شد آخر 
غریب و خسته از دلتنگی یک عمر خاموشی

 عروس عشق پاک عالم افلاک شد آخر 
طنین دلنشین لحن و لفظ و نازو آوازش 

شرنگ عقده‌ی دمبوره در هر راک شد آخر
 دلارامی که آهنگش به شیخ و شحنه زد آتش 
خلاص از محنت این کوچه‌ی غمناک شد آخر

 غم »چِل‌دختران« جاری به هر آهنگ شیرینش
 در اندوهی گران از قرن آک آک شد آخر 
دريغ از شرجی فریاد این بانوی کوهستان 

که از جهل زمان اندر گلويش لاک شد آخر
 چو یک نیلوفری پوشیده از پائیز پیراهن

 رها از دوش سرد درد و رنج خاک شد آخر 

1395/4/31

بانوی ترانه‌ها
 مبهوت و در سکوت نشسته دیار تو

 بی‌نغمه‌های نرم‌تر از آبشار تو
 بی‌تو خموش مانده لب سبز جویبار

 بید و چنار و مزرعه سوگوار تو 
دیوار سنگچین و گلینت گرفته بغض
 جوی و جر و دریچه و در، انتظار تو 

چشمه هزار چشم نشسته است منتظر 
بر کوزه دوش آمدن بار بار تو

 در گریه‌های باد گره خورده یادگار 
گیسوی برف رنگ گرفته غبار تو 

خورشيدخورده هرگل پژمرده م‌ىکند 
تفسير درد و رنج رخ پر شیار تو
 گلبانوی غریب و حزینِ ترانه‌ها 

ای هرچه هرچه بیت و غزل شرمسار تو 
عطر زلال هرچه که »صدبرگ« هدیه باد 

بر روح برُدبارتر از کوهسار تو
 ای کاش این شود که بیایی و بازهم 
جـاری شود دوباره نوای »دوتار« تو 

آىي و يک گلو، گل آواز بشکفد 
از پرده‌هاى تنگ دل داغدار تو
 آىي و روزگار صدا و سرود، نو

 گردد ز های و هوی گلوى »هزار« تو
 شايد ستاره ريز شود شام دهکده

 از سرمه‌زار چشم خموش و خمار تو
 با هيئتی به وصف گل اندام »لعلچک«)1(

سر بر زنی و خلقی شود خواستگار تو 
آهوی بخت رقص کند و رقص، عاقبت

 افتد قرارِ قرعه‌ی قسمت به یار تو 
پیرو جوان دِه بپوشـند رخت نو

 در روز طوی شاد، ولی اشکبار تو
 آنگاه شبیه هرچه که گل‌های سرخ کوه

»بیری« شوی و رنگ بگیرد بهار تو 
بیری شوی و زیب دهد باز قریه را

 »رویمال« و »شال« و پیرهن »گلنگار« تو 
بیری شوی و »خینه« زند بوسه‌ی نياز 

بر دست‌های ناز، و خسته ز کار تو
 بیری شوی شرنگ زند نرم و نقُره رنگ

 ایمیـلِ دو قطار و سلسله، گوشوار تو
 بیری شوی و بر »گل بادام« خوش قدم

 یک »قوده« دل قطار شود بی‌قرار تو 
گل‌های هفت رنگ عروسی شود ردیف

 بر گیسوی سیاه‌تر از روزگار تو
 گل‌دختران قریه غزل‌خوان و دف زنان 

گردد روان و رقص کنان در کنار تو
 »نوده«)2( در انتظار نشیند که بنگرد 

قد رساى سبزتر از هر چنار تو
 پر عطر و رنگ سیب کنی طعم خانه را
 یک حجله عشـق، گل بدهد از انار تو 

مهتاب روی و موی »دلارام« بشکفد
آغیل شود قشنگ ز گشت و گذار تو

1.قریه پدری آبه میرزا
2.قریه شوهر آبه میرزا

1395/6/28

صدای غربت

 زن شکستی با صدای خود طلسم غربت زن را 
سرودی محنت تاریک و تلخ مام میهن را 

گلویت گر گرفت از بس که ماندی درقفس 
خاموش

 طنین دادی به گوش خاوران گلبانگ گلخن را 
به آهنگی که همچون آبشار سبز کوهستان

 به روی هرچه آیینه گشودی صبح روشن را
 به رغم شیخ و شحنه، با نوای ناز و آوازت
 برون از پرده افگندی هياهوى شکفتن را
 نهان و بی‌نشان با ناله‌ی دمبوره‌ی دردت

 فغان کردی غم دل‌دوز هرچه تار و سوزن را 
شراری از شماتت‌های دوران ریخت بر جانت 
چنان کاتش بپیچد دامن یک سبز گلشن را 

گلویت بسته شد از جور جانسوز زمان اما 
به هفت اقليم جاری کرد روح سد شکستن را 

درودت آه گل‌بانوى عُصیان پیشه‌ی کهسار! 
شکستی با بهای جان خود خاموشی زن را 

1395/8/11

بانوی سد
 شکن بانوی دردمند و »دلارام« سدشکن! 

آواز دل‌نواز صدا و سرود زن! 
خواندى چقدر هم‌نفس رود نوبهار

 فصلی که بود بسته درین بوم و بر دهن 
خواندی چو گریه‌های گره در گلوی گل
 وقتی نداشت نیلوفران سهمی از سخن

 خواندی چنان که باد بخواند به گوش باغ
 لبریز از شکوفه پر از عطر یاسمن 
خواندی ستاره ریز ز پلک پیاپیت 
بر قامت هزاره درین خاک پرمحن 

خواندی به رنگ سبز علف‌های جوی و جر
 سرشار بوی شبدر و گل‌های نسترن 
درد از سکوت تلخی که افگند برلبت

 اندیشه‌های سنگ سیاه گشته از سنن
 اندیشه‌های سنگ که انکار می‌کنند
 آن نغمه‌های نرم‌تر از آب بر چمن 

رفتی به خاک تا که درآهنگ هرچه گل
 هر نوبهار سر بکشی از دل کفن 

رفتی به خاک تا که دوباره به جویبار 
جاری شوی چو آب در آواز خویشتن 

رفتی به خاک تا که ز غربت شوی رها 
بانوی بی‌نوای دل آزرده‌ی وطن

1396/6/28

محمد عزیزی
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دوبیتی آغی دلارام
دلم از دود تنباکو سیایه
اگر باور نداری، نی گوایه

اگر باور نداری، نی ره بشکن
تمام پرده‌های نی سیایه

گل صدبرگ تابستانم ای یار
فرار از مولگ مالستانم ای یار

از آن روزی که گشتم از وطن دور
جگر پرخون و دل‌نالنم، ای یار

بنال ای دمبوره بی‌چارۀ مه
بنال ای جگرصدپارۀ مه
بنالم تاخدارحمش بیایه

سخی جان بشکنه زولانۀ مه

RR گل صدبرگ مالستان؛
یادی از هفتمین سالیاد 
درگذشت آغی دلارام 
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